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اما و اگرهای
 خصوصی  سازی گمرک

»طرحی برای ساماندهی و اصلاح گمرکات 
کشور تهیه شده که یکی از محورهای اصلی 

این ساماندهی....
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پــرواز تــاریخی تــــــورم مســکن

در بهمن به ۱۳۳ میلیون تومان در مترمربع رسید. این ســطح قیمت 
۱۵.۶درصد نسبت به دی افزایش یافته که »بالاترین تورم ماهانه ملکی« 
از زمان انتشــار قیمت ماهانه مســکن محسوب می شــود. بررسی های 
»دنیای اقتصاد« درباره این جهش تاریخی نشان می دهد، ترکیبی از شرایط 
همچون »انتظارات تورمی« در جامعه و »جاماندگی ۱۸ماهه بازدهی ملک 
از سایر دارایی ها« باعث شده به رغم ورود خریدار به صحنه، خروج فروشنده 
از میز معاملات اتفاق بیفتد که نتیجه اش، جهش پرقدرت قیمت مسکن 
بود. در این میان، بازیگران بیشتری از بازارهای رقیب، قدرت تبدیل دارایی 
را پیدا کرده اند. این تنور گرم معاملاتی بازار مسکن، اما با فضای نامطمئن 
اقتصادی، سازگاری ندارد؛ چرا بازار ملک زیر سایه جنگ احتمالی، برخلاف 
ماه های قبل، مقصد خریداران شده است؟ ۱۸صاحب نظر مسکن و ساختمان 
از جمله فعالان ساخت وساز در نظرسنجی »دنیای اقتصاد« به این پرسش 
پاسخ دادند و همزمان »چشم انداز« این بخش را در سه سناریوی متاثر از 

»ریسک جنگ« برآورد کردند.
صدیقه نژادقربان:   بازار مســکن در ماه میانی زمستان، شدیدترین 
رشد قیمت، دست کم از سال91 به بعد را تجربه کرد. شاخص »قیمت 
پیشنهادی« که میانگین قیمت درج شده در فایل های آپارتمانی در نوبت 
فروش در تهران را سنجش می کند، در بهمن به 133 میلیون تومان در 
مترمربع رسید. این سطح قیمت 15.6درصد نسبت به دی افزایش یافته 
که »بالاترین تورم ماهانه ملکی« از زمان انتشــار قیمت ماهانه مسکن 
محسوب می شود. بررسی های »دنیای اقتصاد« درباره این جهش تاریخی 
نشان می دهد، ترکیبی از شرایط همچون »انتظارات تورمی« در جامعه 
و »جاماندگی 18ماهه بازدهی ملک از سایر دارایی ها« باعث شده به رغم 
ورود خریدار به صحنه، خروج فروشنده از میز معاملات اتفاق بیفتد که 
نتیجه اش، جهش پرقدرت قیمت مســکن بود. در این میان، بازیگران 
بیشتری از بازارهای رقیب، قدرت تبدیل دارایی را پیدا کرده اند. این تنور 
گرم معاملاتی بازار مســکن، اما با فضای نامطمئن اقتصادی، سازگاری 
ندارد؛ چرا بازار ملک زیر ســایه جنــگ احتمالی، برخلاف ماه های قبل، 
مقصد خریداران شده است؟ 18صاحب نظر مسکن و ساختمان از جمله 
فعالان ساخت وساز در نظرسنجی »دنیای اقتصاد« به این پرسش پاسخ 
دادند و همزمان »چشــم انداز« این بخش را در ســه سناریوی متاثر از 

»ریسک جنگ« برآورد کردند.
تورم مســکن تهران در بهمن رکورد زد و به ســطح تاریخی در بازه 
۳۰روزه رسید. براساس داده های شاخص مسکن »دنیای اقتصاد«، میانگین 
قیمت پیشــنهادی واحدهای مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران در این 
ماه به ۱۳۳ میلیون تومان در هر مترمربع رسید؛ درحالی که این رقم دی 
ماه امســال 115 میلیون تومان و در بهمن سال گذشته ۹۴ میلیون تومان 
بود. بر این اســاس، تورم نقطه ای مســکن پایتخت به حدود ۴۱ درصد 
رسیده اســت، اما پرواز تاریخی تورم مسکن در نرخ که در »نرخ ماهانه« 
خود را نشــان  داده است. تورم ماهانه مســکن در بهمن به 15.6درصد 
رسید؛ رقمی که دست کم از سال۹۱، زمان اعلام رسمی میانگین قیمت 
مسکن از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و پس از آن 
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، سابقه نداشته است، با این حال این جهش 
بی سابقه قیمتی در یک ماه گذشته، صرفا ناشی از جهش هم زمان حجم 

خرید مسکن نبوده است.
نشــان می دهد تورم ماهانه بی سابقه مسکن در بهمن، بیش از آنکه 
حاصل رشــد شدید معاملات خرید باشد، ناشی از »تقابل رفتار عرضه و 
تقاضا« بوده است. یخ معاملات که از پاییز به تدریج در حال باز شدن بود، 

در دی ماه با افزایش محسوس خرید همراه شد و این روند در بهمن نیز 
ادامه یافت، با این حال در بهمن ماه حجم تقاضا نسبت به دی ماه افزایش 
قابل توجهی نداشــت و تنها در مقایسه با ماه های پیش از آن در سطح 

بالاتری قرارگرفت.
در سمت مقابل، اما فروشنده ها با دریافت سیگنال هایی از ورود تقاضای 
جدید، جاماندگی قیمتی بازار ملک و تشدید »انتظارات تورمی«، رفتار 
محتاطانه در پیش گرفتند و در نتیجه بخشی از فایل های فروش از بازار 
خارج شــد. کاهش محسوس فایل های فروش نسبت به دی ماه و حتی 
اوایل بهمن، باعث شد تقابل میان رشد تقاضا و افت عرضه به شکل جهش 
قیمت ها منعکس شود، در نتیجه سطح میانگین قیمت نسبت به ماه قبل 
که حدود ۱۱۵ میلیون تومان در هر مترمربع بود، بیش از ۱۵ میلیون تومان 
افزایش یافت؛ جهشی که هم از نظر میزان رشد و هم از نظر افزایش ریالی، 

بی سابقه ارزیابی می شود.
هیجان خرید در بازار مسکن در بهمن ماه به اوج رسید، اما در روزهای 
اخیر از شــدت آن کاسته شده و برخی واسطه های ملکی معتقدند این 
موج رو به پایان است. به گفته فعالان بازار مسکن تهران، در حال حاضر، 
قیمت ها همچنان روند افزایشی دارند، اما در بسیاری از موارد، قیمت های 
پیشنهادی با ارزش واقعی املاک همخوانی ندارد و بالاتر از سطح تعادلی 
تعیین می شــود. برخی واسطه ها از تغییر روزانه قیمت ها خبرمی دهند؛ 
به طوری که در نمونه هایی، طی کمتر از یک هفته حدود یک میلیارد تومان 
به قیمت برخی آپارتمان ها با ارزش حدود ۴ میلیارد تومان افزوده شده است. 
بخش قابل توجهی از قیمت های پیشنهادی نیز در سطح »انتظارات قیمتی 
سال آینده« تنظیم می شود. در سمت عرضه، فروشنده ها و عرضه کنندگان 
با کاهش چشمگیری مواجه شده اند. نخستین عامل، نااطمینانی و نوسان 
بازار است که موجب شده فروشندگان فاقد نیاز فوری، عرضه را به تعویق 
بیندازند. عامل دوم، رشد هزینه های تولید مسکن شامل مصالح، دستمزد 
و کمبود نیروی کار است. برخی فعالان بازار معتقدند با توجه به رشد بازار 
ارز و طلا، قیمت مسکن هنوز به سطح متناسب نرسیده و در حال جبران 
عقب ماندگی است. در این میان، بخش مهمی از خریداران، دارایی های 

خود را از بازار طلا به مسکن تبدیل می کنند.
در واقــع، افزایش قیمت طلا و ارز باعث شــده ســطح بودجه خرید 
برخی متقاضیان تا 5 میلیارد تومان و حتی بیشــتر تقویت شــود، اما در 
مقابل، توان خرید بخش بزرگی از متقاضیان نسبت به قیمت های فعلی 
کاهش  یافته است. این موضوع اگرچه بیشتر در معاملات واحدهای بالای 
۱۰ میلیارد تومان مشاهده می شــود، اما در سطوح مصرفی پایین تر نیز 
قابل تعمیم است. در حال حاضر، خریدارانی که امکان پرداخت بخشی از 
مبلغ معامله با طلا را دارند، ســهم بیشتری در معاملات دارند.  کاهش 
عرضه همچنین به افت ساخت وســاز در یک سال گذشته نسبت داده 
می شود. نبود تقاضای موثر و جهش هزینه ها موجب کاهش فعالیت های 
ســاختمانی و کاهش فایل های نوساز شده است، درنتیجه فروشندگان 
واحدهای باکیفیت عملا از بازار خارج شده اند و سهم فایل های قدیمی یا 

»فاقد برخی امکانات« افزایش  یافته است.

 دو جهت مخالف در معاملات مسکن
ریشه این تحولات را باید در انتظارات تورمی و جاماندگی قیمت مسکن 
از مسیر رشد سایر بازارها طی حدود یک سال ونیم گذشته جست وجو کرد. 
این وضعیت هم بر رفتار خریداران و هم بر عرضه کنندگان اثر گذاشته است؛ 
به گونه ای که تقاضا با انگیزه جبران عقب ماندگی وارد بازار شده و عرضه با 

نوسان در مرز ‌۳.۲
 میلیون واحد

بازارهای تازه برای 
نفت ایران

کارنامه
 243 روزه

5

3

7

پژمان جوزی
رئیس انجمن صنعت ساختمان

حکمرانی زمین محور یا دریا محور؟

8000 تومان
صفحه 08

افزایش هزینه 
ساخت وساز در 

ماه های گذشته، 
رشد مستمر اما 

آرام قیمت مسکن 
در کشور را به دنبال 

داشته، درواقع 
حتی اگر خریداری 

برای مسکن در بازار 
نباشد، رشد هزینه 

تمام شده ساخت 
به افزایش اندک 

قیمت ها می انجامد.

احتیاط بیشتری عمل می کند. بازدهی مسکن در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نسبت به بازارهایی مانند 
ارز، طلا، سکه و سهام در سطح پایین تری قرار داشت و جهش اخیر می تواند به منظور تلاش برای جبران 

این فاصله باشد.

در این میان، پرسشی کلیدی مطرح می شود؛ اینکه آیا فنر فشرده قیمت و معاملات مسکن سرانجام 
آزاد شده است؟ طی سال1403، رشد قیمت مسکن حدود ۱۷ درصد بود، اما در یک ماه اخیر)در بهمن ماه(، 
رشد نزدیک به ۱۶ درصدی رخ داد که نشان دهنده افزایش ناگهانی سرعت رشد قیمت ها تا 12 برابر است. به 
بیان دیگر، شتاب رشد قیمت مسکن در این ماه به طور کم سابقه ای افزایش  یافته است، از این رو این پرسش 
مطرح می شود که آیا عقب ماندگی بازار مسکن از سایر بازارها با جهش تاریخی بهمن جبران شده است؟

پاســخ به این سوال دو جهت متفاوت دارد. از یک سو، نشانه های آزاد شدن فنر معاملات در دی ماه 
تا اوایل بهمن قابل مشاهده بود، با این حال در هفته های پایانی بهمن، از شدت عطش خرید و سرعت 
معاملات کاسته شد؛ موضوعی که بخشی از آن می تواند ناشی از افزایش ریسک های سیاسی و احتمال 
بروز تنش های منطقه ای باشــد. در عین حال، بخشی از تقاضای خرید نیز به تقاضای فصلی شب عید 
مربوط است که به گفته فعالان بازار، حداکثر تا نیمه اسفند ادامه خواهدداشت و پس از آن احتمال افت 
معاملات وجود دارد.از سوی دیگر، این پاسخ می تواند منفی نیز باشد؛ چراکه بازار مسکن همچنان در 
افق بازدهی یازده ماهه امسال از بسیاری از بازارهای دارایی عقب تر است.  در این مدت، بازدهی مسکن 
حدود ۳۴ درصد بوده، درحالی که دلار حدود ۶۶ درصد، سکه بیش از ۱۰۰ درصد و طلا بیش از ۱۳۰ درصد 

رشد کرده اند. بازدهی بورس نیز 41 درصد بود.

 سناریوی مسکن در اسفند
بررسی های »دنیای اقتصاد« نشان می دهد، بازار مسکن پایتخت، اکنون نسبت به تب وتاب ماه نخست 
زمستان فاصله گرفته و مسیر آتی آن به تحولات سیاسی وابسته است. در صورت تداوم وضعیت سیاسی 
فعلی، احتمال تداوم رشد قیمت در سال آینده وجود دارد؛ اما بروز تنش های جدی می تواند شرایط را تغییر 
دهد. برخی عرضه کنندگان نیز با پیش بینی افزایش قیمت، رویکرد »صبر معاملاتی« را اتخاذ کرده اند. در 
حال حاضر، عمده خریداران از گروه مصرفی و تبدیل به احسن هستند، اگرچه سرمایه گذاران نیز حضور 
دارند، اما عمدتا به دنبال خرید فایل های زیرقیمت بوده و با جهش اخیر، ورود به بازار را محتاطانه ارزیابی 
می کنند. به نظر می رسد بازار کشش فعالیت بیشتر تا پایان سال را ندارد. نگرانی ها درباره احتمال جنگ 
و بازگشت محدودیت هایی نظیر قطعی اینترنت، تعطیلی دفاتر و اختلال در فعالیت سایت ها باعث شده 
بسیاری از فروشندگان و خریداران فعلا از انجام معامله خودداری کنند. در حال حاضر، معاملات با شتاب 
و در بازه زمانی محدود انجام می شود و پیش بینی می شود حداکثر ۱۰ تا ۱۵ اسفند به پایان برسد. ادامه 

فعالیت بازار نیز احتمالا از اردیبهشت سال آینده و در صورت بازگشت ثبات آغاز خواهدشد.
سال 1404 با سایه جنگ شروع شد، تحت شرایط جنگی از نیمه گذشت و اکنون برای هشتمین ماه 
پیاپی در وضعیت »نه جنگ، نه صلح« قرار دارد. بخش مسکن و ساختمان در مواجهه با این »ریسک 
سیــاسی حــاوی پیامدهای اقتصادی« دو وضعیت کاملا متفاوت از هم پیدا کرد که نتیجه اش، اکنون 
یک سوءبرداشت درباره »فاز بازار از بابت ادامه رکود یا خروج از آن« را به وجود آورده است.  »دنیای اقتصاد« 
برای تحلیل وضعیت کنونی این بخش و همچنین ســناریوهای ســال آینده مسکن و ساختمان، یک 
نظرسنجی از 18 صاحب نظر و فعال بازارهای معاملات ملک و سرمایه گذاری ساختمانی انجام داد. خلاصه 
نتایج این نظرسنجی نشان می دهد، تحرکات دو ماه اخیر از سمت تقاضای خرید مسکن که باعث »رشد 

تند« قیمت ها هم شد، ناشی از 4 علت بوده است.
شرکت کننده ها در این بررسی، در عین حال، به یک سوال کلیدی درباره اینکه »چرا در شرایطی که 
»سایه جنگ« به خاطر وضعیت آتش بس و تهدیدهای لفظی آمریکا از بین نرفته، بازار مسکن برخلاف 
تابســتان و پاییز به مقصد اصلی سرمایه ها تبدیل شده است؟« نیز پاسخ دادند. از نگاه این تحلیلگران، 
بخش مســکن و ساختمان دست کم به 2 علت، همچنان در رکود است هرچند شدت آن تا حدودی 
کاهش یافته اما گذار از آن، نیازمند تعیین تکلیف »ریسک جنگ« است. سناریوهای مسکن و ساختمان 
در 1405 نیز در این نظرسنجی تصویر شده که برحسب »ادامه همین وضعیت«، »جنگ احتمالی« 
یا دستیابی به »توافق بین ایران و آمریکا«، قابل بررسی است. برآیند پاسخ هایی که این 18 کارشناس 
درباره »چشم انداز قیمت مسکن« ارائه کردند، نشان می دهد؛ قیمت اسمی واحدهای مسکونی دست کم 
در شهر تهران به رشد مثبت خود ادامه می دهد اما »وقوع جنگ« می تواند به این مسیر ترمز وارد کند.
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ایران با داشتن حدود ۵ هزار  کیلومتر مرز ساحلی، کم ترین 
اســتفاده از ســواحلش را دارد. ۲۰ درصد جمعیت جهان در 
۲۵ کیلومتری دریا       ها زنــدگی می کنند و ۴۰ درصد جمعیت 
جهان در فاصله ۱۰۰ کیلومتری و ۶۰ درصد کلان شــهر       ها در 
ســواحل دریا       ها یا نزدیکی سواحل مستقر هستند. همچنین 
هشــت شهر از شهرهای پرجمعیت جهان )توکیو، شانگهای، 
بمبئی، نیویورک، جاکارتا، قاهره، ریودوژانیرو....( در کنار آب              ها 
هستند و نوار ساحلی اروپا ۲۰۵ میلیون نفر جمعیت را به خود 
جذب کرده است، اما متاسفانه در ایران، استان های ساحلی در 
شمال و جنوب کشور با ۵ هزار  کیلومتر نوار ساحلی تنها ۳درصد 
جمعیت کشور را به خود جذب کرده، درحالی که باید بیش از 
هشت تا ۱۰درصد از جمعیت کشور آنجا سکونت داشته باشند.

حکمرانی در ایران بر مبنای فعالیت       های زمین محور بوده 
و این امر با توجه به اقلیم کشور به ما آسیب زده و خواهد زد، 
بنابراین باید به سمت دریامحور شدن حرکت کنیم و از مرکز 
کشور به سمت کرانه       ها و پس       کرانه       ها در شمال و به ویژه به سمت 
جنوب کشور حرکت کنیم. تاکید مقام معظم رهبری در آبان 
ماه ۱۴۰۲ بر اقتصاد دریامحور و ابلاغ سیاست های کلی آن نیز 
بر مبنای درک همین موضوع بوده است که کشوری همچون 
ایران باید از سمت فلات مرکزی ایران به سمت سواحل حرکت 
کرده و سرمایه گذاری در جنوب کشور و به ویژه جزایر جنوبی 

را گسترش دهد.
این واقعیت انکارناپذیری است که اقتصاد دریا       محور یکی از 
مهم ترین رویکردهای توسعه در جهان امروز است. بسیاری از 
کشــورها با استفاده از ظرفیت       های گسترده دریاها و سواحل، 
توانسته       اند مسیر رشد اقتصادی و اشتغال زایی خود را متحول 
کنند. ایران نیز با داشــتن موقعیت ممتاز جغرافیایی، سواحل 
طولانی در جنوب و شمال کشور  و دسترسی به آب های آزاد، 
پتانسیل بالایی برای توســعه اقتصــاد دریا       محور دارد. بررسی 
مزایا و آثار این نوع اقتصاد می تواند مسیر آینده توسعه کشور 

را روشن       تر کند.
یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران که در تلاش اســت 
از آن رهایی یابد، وابستگی شدید به صادرات نفت و گاز است. 
توسعه اقتصاد دریا       محور می تواند این وابستگی را کاهش دهد و 
زمینه تنوع اقتصادی را فراهم کند. فعالیت       هایی مانند شیلات، 
پرورش آبزیان، حمل       ونقل، صنایع کشتی       سازی و استخراج منابع 
دریایی، به ویژه گردشگری و جاذبه های گردشگری موجود در 
سواحل و جزایر جنوبی ایران می توانند جایگزین‌های مناسبی 

برای درآمدهای نفتی باشند.
بخش دریا       محور ظرفیت زیادی برای ایجاد شغل در حوزه های 
مختلف دارد. از صیادی و فرآوری محصولات دریایی گرفته تا 
خدمات بندری، حمل       ونقل بین المللی، گردشــگری ساحلی و 
صنایع وابسته، فرصت های شغلی فراوانی در این حوزه وجود 
دارد. توسعه این فعالیت       ها به ویژه می تواند موجب رونق اقتصادی 
در اســتان های ســاحلی مانند هرمزگان، بوشهر، سیستان و 

بلوچستان و مازندران باشد.
اگرچه تحریم هــا ضربه مهمی به نقش ایــران در اتصال 
کریدورهای جهانی زده اســت اما نمی توان انکار کرد که ایران 
در مسیر یکی از مهم ترین مسیرهای تجارت جهانی قرار دارد. 
با ســرمایه گذاری در زیرســاخت های بندری و دریایی، ایران 
می تواند نقش کلیدی       تری در ترانزیت کالا بین شــرق و غرب 
ایفا کند. بنادر اســتراتژیکی چون چابهار، بندرعباس و انزلی، 
در صورت توسعه و مدیریت کارآمد، می توانند به مراکز بزرگ 
تجاری منطقه تبدیل شوند و جایگاه ایران را در تجارت جهانی 
ارتقــا دهند. در حال حاضر بنادر ایران بیش از ۵۰همت )۵۰ 
هزار میلیارد تومان( ســرمایه گذاری نیاز دارند تا به یک رشد 
قابل قبول برسند. اقتصاد دریا       محور موجب آبادانی و رشد مناطق 
ساحلی می شود. ایجاد صنایع، بنادر، شهرک های صنعتی و مراکز 
گردشگری در سواحل، می تواند به بهبود سطح زندگی مردم 
محلی کمک کرده و از مهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری 
کند. این مساله همچنین باعث توزیع متعادل       تر جمعیت و منابع 

در کشور خواهد شد.
توجه به گردشگری و تاسیس هتل های لوکس پنج ستاره 
اگرچه نیاز به سرمایه گذاری های هنگفت دارد اما می تواند موجب 
اشــتغال پایدار در مناطق جنوبی کشور شود، چراکه اشتغال 
ایجاد شده برای هتل ها با هدف ترکیبی )تجاری، مسکونی و 
هتل( اشتغال پایدار بوده و هر هتل با ظرفیت حدودی ۱۵۰نفر 
حدود ۵۰۰ شــغل پایدار ایجاد می کند. بارها گفته و نوشته ام 
که مرز امن، مرز آباد است. توسعه اقتصادی در مناطق ساحلی 
علاوه بر منافع مالی، پیامدهای امنیتی مهمی نیز دارد. حضور 
فعال اقتصادی و انسانی در سواحل جنوبی و شمالی، موجب 
افزایش کنترل و حفاظت از مرزهای آبی می شود. این امر توان 
دفاعی و ژئو       استراتژیک کشور را تقویت کرده و حضور ایران را 
در آب های بین المللی تثبیت می کند. بنابراین اقتصاد دریا       محور 
و توجه به گسترش و رشد جمعیتی در کناره سواحل به ویژه 
سواحل جنوبی و جزایر ایرانی، برای کشوری مانند ایران نه تنها 

یک فرصت، بلکه ضرورتی استراتژیک است.
اســتفاده از ظرفیت       هــای دریــایی می تواند موجب تنوع 
اقتصادی، رفع نگرانی از بحــران کم آبی و کم بارشی، افزایش 
اشتغال، توســعه مناطق محروم، ارتقای جایگاه بین المللی و 
تقویت امنیت ملی شود. تحقق این هدف نیازمند برنامه       ریزی 
دقیق، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، آموزش نیروی انسانی 
متخصص و همکاری میان بخش های دولتی و بخش خصوصی 

به ویژه توسعه       گران است.
در صورت توجه جدی به این حوزه، اقتصاد دریا       محور می تواند 
به یکی از موتورهای اصلی رشد پایدار ایران در آینده نه چندان 

دور تبدیل شود.

پرواز تاریخی تورم مسکن
   کریم حسن پور  -     بازار مسکن در ماه میانی زمستان، شدیدترین رشد قیمت، دست کم از سال۹۱ به بعد را تجربه کرد. شاخص »قیمت پیشنهادی« که میانگین قیمت درج شده در فایل های آپارتمانی در نوبت فروش در تهران را سنجش می کند.

 پازل ناتمام 
توسعه در 

مناطق محروم
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 طرح گازسوزی خودروها در آزمون 
استقبال عمومی

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
اطلاعیه      ای از آغاز طرح تبدیل رایگان خودرو      های 

شخصی مدل ۹۴ و بالاتر خبر داد؛ یعنی 
خودروهایی با ‌۱۰سال  کارکرد حالا می توانند 

به طور رایگان گازسوز شوند. خودروهایی که حالا 
گام به گام به فرسودگی نزدیک      تر می شوند.

به نظر می رســد که دولــت در اجرای طرح‌های 
تشویقی برای گازسوز کردن خودرو یک گام جلوتر 
رفته است. اول شهریور ماه امسال مدیرعامل شرکت 
مــلی پخش فرآورده های نفتی ایران از آغاز ثبت      نام 
تبدیل رایگان خودروهای شــخصی بنزین‌ســوز به 
دوگانه      سوز با مدل۹۷ به بالا خبر داده بود، اما در طرح 
جدید خودروهای بالای مدل ۹۴ در نظر گرفته شده      اند 
که خودروهای بیشــتری را شامل می شود. در این 
مورد می توان دو ســناریو را مطــرح کرد؛ یا طرح 
قبلی موفق بوده و دولت حالا می خواهد محصولات 
بیشتری را گازسوز کند و یا استقبال کافی از طرح 
قبلی انجام نشــده و حالا سیاستگذار سعی کرده با 
بزرگ تر کردن بازه شمول طرح، خودروهای بیشتری 
را جذب کند. تحلیل روندها نشان می دهد که احتمال 
سناریوی دوم بیشتر است. برای قضاوت بهتر در این 
موضوع بهتر است معایب و مزایای دوگانه سوز کردن 
را برای صاحبان این خودروها بررسی کنیم تا ببینیم 
آیا گازسوز کردن رایگان خودروها انگیزه کافی را برای 

صاحبان آنها ایجاد می کند یا خیر. 
در نــگاه اول بزرگ ترین مزیــتی که برای آنها 
می توان متصور شد استفاده از سوخت ارزان تر است. 
هر مترمکعب گاز CNG اکنون به قیمت ۵۷۰ تومان 
فروخته می شــود، قیمت بنزین ســهمیه      ای نیز به  
هزار و ‌۵۰۰تومان و بنزین غیرسهمیه      ای به سه      هزار 
 تومان می رسد. گرچه از نظر  درصد اختلاف، شکاف 
قابل‌توجهی دیده می شود اما در نهایت اختلاف قیمت 
آنها به هر لیتر  هزار یا دوهزار و ۴۰۰ تومان )سهمیه 
آزاد( می رســد که اساسا هزینه قابل توجهی به نظر 
نمی رســد، در واقع قیمت بنزین در ایران به دلیل 
یارانه سنگینی که به آن تعلق می گیرد، بسیار پایین 
است و بسیاری از افراد ترجیح می دهند که به جای 
گازسوز کردن خودرو و آسیب به آن از بنزین یارانه      ای 
استفاده کنند، بنابراین تفاوت قیمت بین بنزین و گاز 
وجود دارد اما به قدری نیست که انگیزه زیادی برای 
افراد در راستای گازسوز کردن خودروی خود بدهد.

اما در گازســوز کردن خودرو، مهم ترین ایرادی 
که بسیاری از مالکان تجربه کرده اند، کاهش فضای 
مفید خودرو اســت. نصب کپسول گاز در صندوق 
عقب، به ویژه در خودروهای سواری کوچک      تر بخش 
قابل      توجــهی از فضای  بار را اشــغال می کند. برای 
خانواده      هایی که از خودرو در سفرهای جاده      ای استفاده 
می کنند، این موضوع یک مشکل جدی است و عملا 
بخــشی از کارکرد اصلی خودرو را از بین می برد. از 
ســوی دیگر، سیستم دوگانه      سوز معمولا باعث افت 
محسوس توان موتور می شود. موتورهایی که برای 
مصرف بنزین طراحی شده      اند، هنگام استفاده از گاز 
طبیعی دچار کاهش شتاب و کشش می شوند. برخی 
رانندگان حتی پس از مدتی استفاده، ترجیح می دهند 
مجددا از بنزین استفاده کنند، چون عملکرد خودرو 

با گاز رضایت      بخش نیست.
محدودیت بعدی، کمبود ایستگاه      های CNG در 
ســطح شهرها و جاده      هاست. با وجود گذشت بیش 
از دو دهــه از آغاز طرح گازســوزی در ایران، هنوز 
زیرســاخت سوخت      رسانی متناســب با رشد تعداد 
خودروهای گازسوز توسعه  نیافته است. در بسیاری از 
شهرها، تعداد ایستگاه      ها انگشت      شمار است و صف      های 
طولانی به ویژه در ســاعات اوج تردد دیده می‌شود. 
همین مشکل موجب می‌شود رانندگان برای پر کردن 
کپسول وقت زیادی را  صرف کنند، درحالی که بنزین 
تقریبا در هر نقطه      ای به      راحتی در دسترس است. با 
در نظر گرفتن مجموع این عوامل می توان گفت که 
تفاوت قیمت چندان کارکردی برای رشد انگیزه افراد 

برای گازسوز کردن خودرو ندارد.

  مدت گارانتی خودرو تغییر کرد
پس از چند هفته توقف در ترخیص قطعات 
منفصله خودرو از گمرکات کشــور، ســرانجام 
گمرک با صدور بخشنامه       ای تازه، اجازه ترخیص 
موقت این قطعات را صادر کرد. بر اســاس این 
بخشــنامه که از ســوی معاون فنی گمرک به 
گمرکات اجرایی کشــور ابلاغ شــده، ترخیص 
قطعــات منفصلــه مربوط به فصــل۹۸ با اخذ 
تعهدنامه از صاحبان کالا به مدت دو ماه مجاز 
شناخته شده اســت. در این دستور تاکید شده؛ 
واردکنندگان قطعات باید تعهد دهند در صورت 
هرگونه تغییر احتمالی در ارزش کالا یا مغایرت 
در محموله، مسوولیت آن را پذیرفته و مدارک 
لازم را در مهلــت مقــرر به  کارگــروه موضوع 
تبصره۶ قانون خودرو ارسال کنند تا نسبت به 
صدور شناســه ارزش اقدام شود.بر اساس این 
ابلاغیه، ارزش نهایی تعیین       شده توسط کارگروه 
مذکور، ملاک عمل گمرک در محاسبه حقوق 
ورودی و رفع تعهدات بانکی خواهد بود.تصمیم 
جدید گمرک در شرایطی اتخاذ شده که چندی 
پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه       ای 
رسمی به گمرک اعلام کرده بود؛ ترخیص قطعات 
منفصله خودرو به دلیل نبود شناســه معتبر در 
بانک اطلاعات ارزش موســوم به TCS متوقف 
شده است.این بانک اطلاعاتی، یکی از سامانه       های 
کنترلی گمرک به شــمار می رود که وظیفه آن 
تعییــن ارزش پایه کالاهــای وارداتی از جمله 
قطعات خودرو بر اســاس کد تعرفه و داده       های 
ثبت       شــده  اســت،در واقع گمرک از طریق این 
ســامانه صحت ارزش       گذاری اعلام       شده توسط 
واردکنندگان را بررسی کرده و از کم       اظهاری یا 

بیش       اظهاری جلوگیری می       کند.

۹ میلیارد دلار در مسیر بی بازده خودرو
   مریم لطفی    -به گفته یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، صنعت خودروی ایران سالانه حدود ۹      میلیارد دلار تراز تجاری منفی دارد؛ به این 

معنا که ارزش واردات خودرو و قطعات چندین برابر صادرات آن است. این مقام تاکید می            کند؛ ادامه چنین وضعیتی برای اقتصاد کشور ممکن نیست، چراکه 
صنعت خودرو به            جای آنکه موتور ارزآوری و رشد تولید باشد، به یکی از بزرگ            ترین کانال            های خروج ارز از کشور تبدیل شده است.

با استناد به 
داده            های این منبع 

رسمی، صنعت 
خودروی ایران، 

به                        رغم اهمیت 
استراتژیک، یک 

بحران            ساز در 
تراز ارزی کشور 

محسوب می شود. 

 نگاهی به شاکله اصلی صنعت خودروی کشور بیانگر این واقعیت است که وابستگی شدید 
به واردات قطعات و فناوری، ضعف قطعه            ســازان داخلی و محدودیت صادراتی، این صنعت 
را به یکی از آسیب            پذیرترین بخش ها در برابر نوسانات ارزی و تحریم            ها تبدیل کرده است، به 
گونه      ای که صنعت خودرو طی دو دهه اخیر بیشترین ارزبری را داشته و ارزآوری اندکی ایجاد 
کرده است، موضوعی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تاکید دارد. اما اینکه عنوان 
می شود صنعت خودروی ایران سالانه ۹      میلیارد دلار تراز تجاری منفی دارد، به چه معناست؟
تراز تجاری منفی در این حوزه یعنی اینکه ارزش واردات )اعم از خودروی کامل، قطعات، 
مواد اولیه و تجهیزات تولید( بسیار بیشــتر از ارزش صادرات خودرو و قطعات ایرانی است. 
به زبان ســاده، کشور هر سال حدود ۹      میلیارد دلار ارز از دست می دهد تا نیازهای صنعت 
خودرو را از خارج تامین کند، درحالی      که صادرات این صنعت درآمد قابل            توجهی را برنمی            گرداند. 
هرچند آقامحمدی به صراحت توضیح نداده که منظور وی از این عبارت که »نمی توانیم به 
این شرایط ادامه دهیم« چیست؟ اما به صورت تلویحی می توان از گفته             وی این گونه برداشت 
کرد که با ادامه وضعیت کنونی شــاهد تشدید ناپایداری ارزی و اقتصادی صنعت خودرو، 
خروج منابع ارزی و وابســتگی خارجی خواهیم بود و صنعت خودرو به جای مولد بودن، به 
یک مصرف            کننده بزرگ ارز تبدیل می شود. پیش      تر هم بازوی پژوهشی مجلس با تاکید بر 
اینکــه صنعت خودروی ایران نه            تنها ارزآوری ندارد، بلکه به دلیل مصرف بالای ارز به بحران 

تراز ارزی کشور دامن زده است، به این موضوع پرداخته بود. 
با استناد به داده            های این منبع رسمی، صنعت خودروی ایران، به                        رغم اهمیت استراتژیک، 
یک بحران            ســاز در تراز ارزی کشور محسوب می شود. این صنعت، به            جای مولد بودن ارز، به 
دلیل وابستگی ساختاری شدید به واردات واسطه            ای )با سهم ۲۳.۲ درصد از تقاضای داخلی(، 
یک کسری ارزی سالانه به همراه دارد. آمار نشان می دهد که سهم صادرات از کل تقاضای 
داخلی تنها ۰.۹درصد است  که گویای عدم توانایی در رقابت در بازارهای جهانی است. در نتیجه  
خالص ارزآوری این صنعت منفی ۲۲.۳درصد برآورد شده، به این معنی که هزینه            های ارزی 
آن به مراتب از درآمدهای ارزی            اش بیشتر است. در نتیجه کارشناسان معتقدند تخصیص منابع 
به این بخش باید صرفا بر اساس شاخص »تراز ارزی« باشد، نه معیارهای دیگر مانند اشتغال. 
با توجه به هشدار اخیر درباره تراز تجاری منفی در صنعت خودروی ایران، دو سوال اساسی 

را با کارشناســان،              اساتید دانشگاه و فعال اقتصادی عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کردیم؛ 
مبنی بر اینکه تراز تجاری منفی چه تاثیری بر صنعت خودرو و اقتصاد ایران داشته است و 

دیگر اینکه ادامه وضعیت کنونی چه پیامدهای منفی به بار خواهد آورد؟ 

اثر تراز تجاری منفی بر رفاه
 از آنجا که کیفیت خودروهای داخلی در ســطحی نیســت که بتواند با غول       های بزرگ 
خودروسازی جهان رقابت کند، عملا ظرفیت قابل       توجهی برای توسعه صادرات در این بخش 
وجود ندارد. در ســال های گذشته، صادرات محدودی به کشورهایی همچون سوریه انجام 
می شد، اما همان بازارهای محدود نیز به تدریج از دست رفته       اند. تا زمانی که روابط خارجی 
کشــور به همین وضعیت ادامه یابد، چشم       انداز روشنی برای بازگشت به بازارهای صادراتی 
قابل تصور نیست. این شرایط در نهایت خود را به       صورت کاهش سطح رفاه عمومی در اقتصاد 
ایران نشــان می دهد. هرچند خودرو در تعریف اقتصادی، کالایی کاملا ضروری محسوب 
نمی شود، اما نقشی مستقیم و غیر قابل       انکار در رفاه خانوارها دارد. زمانی که تراز تجاری صنعت 
خودرو منفی می شود، به معنای افزایش مصرف ارز است، در حالی که این صنعت توان تامین 
ارز موردنیاز خود را ندارد، در نتیجه  این کسری ارزی باید از محل سایر بخش های اقتصادی 
جبران شــود، اما با توجه به چالش       های موجود در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی، این 

امکان نیز محدود است.
در پاسخ به این سوال که تداوم این روند چه تبعاتی برای صنعت خودرو دارد، باید گفت؛ 
تداوم چنین وضعیتی پیامدهای اقتصادی سنگینی در پی خواهد داشت. نخست، افزایش 
نرخ بیکاری به دلیل سهم بالای صنعت خودرو در اشتغال کشور  و دوم، کاهش عرضه خودرو 
در بازار که منجر به رشــد قیمت ها و دشوارتر شدن دسترسی خانوارها به خودرو می شود. 
به بیان دیگر، افت تولید نه       تنها صنعت خودرو را تضعیف می       کند، بلکه مستقیما به معیشت 

مردم و ثبات اقتصادی کشور آسیب می زند.

چرا فرصت طلایی صادرات از دست  رفت؟
 صنعت خودرو یکی از بخش های کلیدی اقتصاد ایران اســت که ســهمی قابل       توجه در 

تولید ناخالص داخلی )GDP( دارد. برآوردها نشان می دهد در صورت فعالیت خودروسازان با ظرفیت 
کامل، این صنعت می تواند بین سه تا پنج درصد ارزش افزوده در اقتصاد کشور ایجاد کند. از همین رو، 
هر تحول ســاختاری یا عملیاتی در صنعت خودرو، به       طور مســتقیم بر سایر بخش های اقتصادی و 

شاخص های کلان اثرگذار خواهد بود.
با این حال، تداوم زیان انباشته سنگین خودروسازان، نشانه       ای از اختلال عمیق در نظام اقتصادی 
و سیاســتگذاری این صنعت اســت. بخش عمده این زیان       ها، در واقع منابعی است که به       واسطه نظام 
قیمت گذاری دستوری از شرکت ها به مصرف       کنندگان نهایی منتقل شده است. دولت طی سال های اخیر 
با اصرار بر فروش خودرو با قیمت های مصوب، خودروسازان را ناچار کرده تا تولید را با زیان ادامه دهند.
برآوردها نشان می دهد زیان انباشته حدود ‌۳۰۰هزار  میلیارد تومانی خودروسازان معادل نزدیک 
به سه میلیارد دلار است؛ رقمی که بیانگر حجم بالای منابعی است که در سایه سیاست های دستوری 
از بین رفته اســت. این در حالی اســت که خودروسازان نه       تنها در مسیر صادرات ناکام مانده       اند، بلکه 
فرصت هــای طلایی برای حضور در بازارهای منطقه       ای نیز بــه دلیل محدودیت های ناشی از روابط 
بین المللی از دست رفته است. علاوه بر بُعُد مالی، موانع در عرصه سیاست خارجی مانع از دسترسی 
صنعت خودرو به فناوری های نوین و همکاری های بین المللی شده است؛ عاملی که به       صورت مستقیم 
موجب عقب       ماندگی فنی، کاهش نوآوری و افت توان رقابتی این صنعت در مقیاس جهانی شده است.

فاصله زیاد صنعت خودرو  با  تراز تجاری  مثبت
 در سال های گذشته، صادرات خودروهای ایرانی هرچند محدود، عمدتا به کشورهایی مانند سوریه 
و عراق صورت می گرفت، با این حال نمی توان انتظار داشت که محصولات تولیدی کشور با خودروسازان 
پیشرو جهانی رقابت کنند. ساختار دولتی حاکم بر صنعت خودروی ایران موجب شده است که مدیران 
منصوب در این بخش از رانت       های دولتی بهره       مند شوند و این امر مانع تحقق کامل توان رقابتی این 
صنعت شده است. منطقی است که از صنعتی که فاقد قدرت رقابتی است، انتظار موفقیت در حوزه 

صادرات نرود. از قضا آمارهای صادراتی نیز گویای همین نکته است.
با این حال، هم       اکنون فرآیند خصوصی       سازی یکی از خودروسازان بزرگ کشور آغاز شده است و در 
صورتی که این مسیر به درستی دنبال شود و شرکت مذکور توان رقابتی خود را ارتقا دهد، در بلندمدت 
امکان صادرات محصولاتش فراهم خواهد شد و با تولید محصولات رقابتی می توان انتظار این روند را 
داشت. در حال حاضر شاهد تراز تجاری منفی در این صنعت هستیم؛ به طوری که فاصله میان وضعیت 
فعلی واردات و صادرات و دستیابی به تراز تجاری مثبت در این صنعت همچنان بسیار زیاد است و به 
اعتقاد من تحقق آن نیازمند تقویت بنیادین بخش خصوصی است.  علاوه بر این، اجرای استانداردهای 
بین المللی و انطباق با الزامات آلایندگی، مانند استاندارد یورو۶، همچنان با چالش       ها و تردیدهای جدی 
مواجه است. پیامد این تاخیرها و عدم قطعیت       ها را می توان در زیان انباشته بالای صنعت مشاهده کرد 

که طی سالیان گذشته به وضوح نمایان شده است.

منظور از »تراز تجاری منفی« چیست؟
به اعتقاد من ابتدا لازم است روشن کنیم منظور از »تراز تجاری منفی« در صنعت خودرو چیست.
در صنعــت خودرو، دو نــوع واردات اصلی وجود دارد: واردات رســمی خودروهای کامل خارجی و 
دوم واردات قطعات خودرو که تولید آنها در کشــور یا اقتصادی نیست یا از نظر فناوری و کیفیت با 
نمونه       های خارجی قابل رقابت نیست. واردات خودروهای کامل اساسا از فعالیت تولیدی خودروسازان 
داخلی جداســت؛ این خودروها صرفا خریداری می شوند و برای آنها سهمیه ارزی مشخصی دریافت 
می شود که معمولا از محل ارز مبادله       ای است. هدف واردکننده هم صادرات نیست، بنابراین محاسبه 

تراز تجاری صادرات-واردات برای این بخش عملا معنا ندارد.
اما اگر تنها واردات قطعات داخلی مدنظر باشــد، بحث تراز تجاری به مفهوم کلاسیک اقتصادی 
مطرح نیست؛ این کالاها در فرآیند تولید داخل مصرف می شوند و هدف صادراتی برای آنها تعریف 
نشده است. در صورتی که منظور از »تراز منفی« صادرات مجدد خودرو باشد - مانند عملکرد برخی 
کشــورها مانند گرجســتان یا دبی که خودرو را وارد و با ارزش افزوده صادر می کنند - آنگاه می توان 
چنین تحلیلی داشت، اما بدون محاسبات دقیق نمی توان ادعا را رد یا تایید کرد و بررسی کارشناسی 
بیشتری لازم است. سوال مهم این است که؛ آیا می توان بدون صنعت خودرو زندگی اقتصادی پایداری 
داشت؟ پاسخ روشن است: خیر. کشور به تولید خودرو نیاز دارد. ما نه توان واردات بیش از یک       میلیون 
خودرو در ســال را داریم و نه منابع ارزی لازم برای آن فراهم است، بنابراین صنعت خودرو به عنوان 
صنعتی مادر و پیشران اقتصاد، نقشی انکارناپذیر دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت، هرچند نیازمند 

اصلاحات ساختاری و عمیق است.
 صنعت خودروی ایران دارای سابقه، ریشه       دار و به شبکه گسترده       ای از صنایع قطعه       سازی وابسته است 
و باید مورد حمایت و بازآفرینی قرار گیرد، اما هدف       گذاری برای صادرات در کوتاه       مدت واقع       بینانه نیست. 
با اصلاحات اساسی در ساختار صنعتی، مدیریتی و فناوری، می‌توان در یک بازه ۱۰       ساله به صادرات 
پایدار دســت یافت. امروزه در برخی حوزه       ها توان تولید داخلی وجود دارد، اما واردات از کشــورهایی 
مانند چین همچنان مقرون       به       صرفه       تر است و در قطعات پیچیده وابستگی باقی است، بنابراین با اصلاح 
صنایع بالادستی و ارتقای فناوری، می توان این وابستگی را کاهش داد و تولید کامل خودرو در داخل 

و کنترل ارزبری صنعت خودرو را ممکن ساخت.

خودروی هیبریدی 
چینی رکورد گینس را 
شکست

شرکت خودروسازی چینی FAW با عرضه خودروی هیبرید برقی Hongqi HS۶ به نقطه عطفی دست یافته و رکورد گینس را برای طولانی         ترین مسافت طی شده با یک بار شارژ و مخزن کامل سوخت 
بدون توقف ثبت کرده است.

این خودرو در ۳۰ اکتبر سفری ۱۴۴۵ مایلی را از »شانگری لا« آغاز کرد و در ۳ نوامبر به گوانگژو رسید و در مسیر خود از شهرهای کانمینگ، بایس و ووژو عبور کرد. رکورد جدید نشان دهنده پیشرفت 
سریع مهندسی FAW و تعهد این شرکت به توسعه خودروهای هیبریدی با برد طولانی برای بازار جهانی است. Hongqi HS۶ با پشت سر گذاشتن رکورد داران پیشین مانند Fuluin T۱۰ از شرکت 
چری، استاندارد جدیدی در قدرت تحمل و کارآمدی خودروهای SUV هیبریدی ایجاد کرده است.این خودرو مجهز به موتور توربوشارژ ۱.۵لیتری است که ۱۴۸ اسب بخار قدرت و ۱۶۶ پوند بر فوت گشتاور 

تولید می         کند، درحالی که بهره         وری حرارتی آن به ۴۵.۲۱درصد می         رسد.
خریداران می         توانند بین تنظیمات ۲ و ۴ چرخ متحرک انتخاب کنند. حداکثر سرعت خودرو ۱۲۷ مایل بر ساعت است و بازده کل سیستم به ۲۲۵ اسب بخار برای نسخه دوچرخ و ۴۹۵ اسب بخار برای 

نسخه چهارچرخ می         رسد.

4 دهه  مدیریت 2 پاره در »تهران بزرگ« یا همان مجموعه شهری تهران، سریال »بحران     های 
زیستی در پایتخت« را وارد قسمت »دعوای عیان دولت و شهرداری« کرده؛ دوئل بر سر »زمین     های 
حریم شهر تهران« اســت به طوری که هر دو برای »تصاحب اختیار تعیین     کاربری اراضی حریم« 
به قانون استناد می کنند اما دو قانون متضاد از هم، در نتیجه هیچ     کدام تا الان نتوانسته دیگری 

را از زمین خارج کند. 
هفته گذشته دعوای پنهانی مزمن بین استانداری تهران و شهرداری تهران برای کنترل فرمان 
»حریم شهر تهران« با دو مصاحبه مقامات ارشد این دو نهاد، یکی در تلویزیون و دیگری در صحن 
شورای شهر، »عمومی« شد و بالا گرفت. همزمان، معاون شهرسازی و معماری شهردار هم تغییر 
کرد و این اتفاق که می تواند »اصل ماجرای دوئل دولت و شهرداری« را منحرف کند، توسط برخی 
ناظران در قالب »پایان اختلافات« القاء شــد، در حالی که  ریشــه این اختلاف به »قدرت سیاسی 
نهفته در ارزش اقتصادی زمین     های حریم« و البته »تضاد آشکار روح دو قانون مرتبط با حریم« 
برمی گردد که اگر خشک نشوند، طرفین دعوا برای مدتی »آتش     بس« می کنند و دوباره »شروع.«

»حریم« شهر تهران کجاست؟
شهر تهران یا همان محدوده      حاوی 22 منطقه شهری، حدود 600 کیلومتر مساحت دارد و هر 
آنچه در اطراف پایتخت )همین شــهر( به وسعت حدود 10 برابر شهر تهران، به شکل »تعدادی 
شهرستان      با دربرگیری حداقل 10 شهر و 20 روستا« قرارگرفته، »حریم تهران« محسوب می شود. 
حریم تهران در حال حاضر نزدیک به 5900 کیلومترمربع مساحت دارد، در حالی که مساحت کل 
استان تهران 13 هزار و 800کیلومترمربع است و در کل،       16 شهرستان و بدون احتساب شهر تهران،       
48 شهر و 73 روستا در این استان جای گرفته اند که حداقل 30 شهر از آنها در حریم شهر تهران 
است. مقایسه ارقام مساحت »حریم تهران« و »استان تهران« در کنار تعداد زیادی شهر در استان، 
نشان می دهد: همپوشانی گسترده و در عین حال »پیچیده     « فیزیکی بین یکسری شهرهای واقع در 
اطراف شهر تهران و حریم شهر تهران وجود دارد و این یعنی »تداخل در حوزه عمل شهرداری     ها.«

اختیار »حریم« تهران با کیست؟
 شــهرداری تهران و اســتانداری تهران در جریان دعوایی که بالا گرفته است، مدام به قانون 
استناد می کنند، اما چون هرکدام     شان، فقط از موضع سمت خود  قانون را می بینند، صحبتی از »2 
قانون خنثی     کننده یکدیگر« نکرده     اند، در نتیجه برای خیلی از ناظران این دعوا، از جمله شهروندان 
ساکن تهران یا ساکنان حومه شهر تهران، عاملان تخلف یا عبور از قانون، مشخص و شفاف نیست. 
بررسی     های »دنیای     اقتصاد« در این باره نشان می دهد، برای حریم شهر تهران، دو قانون وجود دارد. 
قانون قدیمی     تر که تحت عنوان »قانون تعاریف و تقسیمات کشوری« مصوب سال62 است، می گوید: 
هر زمان جمعیت روستاهای واقع در حریم شهر تهران و داخل استانداری تهران به 3500 نفر رسید، 
دولت )وزارت کشــور و استانداری( می تواند در آنجا شهر تاسیس کند.  طی 4دهه  اخیر، دولت با 
استناد به همین قانون، تعداد شهرهای واقع در حریم تهران را به سطح فعلی 48 فقره رسانده است. 
البته در این مدت، دولت )وزارت کشور با درخواست وزارت مسکن( یکسری شهرهای جدید نیز 
در حریم پایتخت تاسیس کرد و در جریان بارگذاری     های ساختمانی و جمعیتی در همه آنها، تقریبا 
مستقل از »آثار احتمالی گسترش اطراف تهران برای ظرفیت های زیست محیطی تهران« عمل کرد 

و پیش رفت. نتیجه آن شده که امروزه تحت تاثیر احداث نزدیک به 50 شهر قدیم و جدید واقع در 
حومه تهران، »جمعیت روز پایتخت« به میزان 50 درصد جمعیت شب، افزایش پیدا کرده است.

از طرف دیگر، به موازات قانون تقسیمات کشــوری که متولی حریم تهران را »اســتانداری« 
می     شناســد، ســال‌84 قانون دیگری تحت عنوان »قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا« 
تصویب شد که روح قانون دوم، برخلاف قانون اول، »اختیار نظارت و عمل بر حریم تهران« را به 
شــهرداری تهران واگذار می کند. براساس این قانون، »قسمتی از زمین     های حریم تهران واقع در 
داخل شهرستان تهران« صرفا برای »توسعه آتی پایتخت« باید حفظ شود و هر نوع ساخت     وساز 
در حریم باید با نظارت شهرداری تهران باشد. نظارت بر ساخت     وساز می تواند به معنای آن باشد که 
»مرجع صدور پروانه برای زمین     های حریم تهران«، شهرداری است. هرچند در متن قانون، مسوول 

صدور پروانه به صراحت معرفی نشده است.
 پشت     صحنه این قانون دوم که دو دهه بعد از قانون اول، تصویب شد، »رشد تهاجمی« جمعیت 
و کاهش گسترده »زمین     های خام واقع در حریم تهران« طی دهه های 70 و 80 بود. در آن مقطع، 
دولت تشخیص داده بود،       بعد از دو دهه  »رشد جمعیت تهران بزرگ فراتر از طرح های جامع اول و 
دوم تهران«، لازم است جلوی بارگذاری     های ساختمانی اطراف تهران گرفته شود تا »ذخایر اراضی 
مورد نیاز برای آینده شهر تهران«، بیش      از این، صرف نشود. در دهه‌70، جمعیت تهران که قرار بود 
طبق طرح جامع اول تهران به 5.5 میلیون نفر برسد، به حدود 6.5 میلیون نفر تجاوز کرده بود. به 
همین خاطر، با تصویب قانون مرتبط با حریم در دهه80، شهرهایی که در حریم تهران شکل گرفته 
بودند و خودشــان هم حریم داشتند، نمی توانستند »بیش      از حد موجود« گسترش پیدا کنند و 
زمین     های حریم آنها طبق همان قانون، مشــمول »صدور مجوز از سمت شهرداری تهران، صرفا 

برای توسعه فیزیکی شهر تهران« است.

»یک حریم، دو متولی« چگونه حل می شود؟
 در حال حاضر 20 ســال  از اداره تهران با »یک حریم و دو متولی« می گذرد. نتیجه آن شــده 
که پایتخت از سمت نوار غربی خط     محدوده، عملا »حریم« خود را از دست داده است؛ به طوری که 
حدفاصل کرج و تهران، مابین منطقه22 و وردآورد از یک سو )متعلق به محدوده تهران( و گرمدره 
از سوی دیگر )داخل محدوده استان البرز(، تقریبا هیچ امکانی به شکل »اراضی بکر و خام«، برای 

»محفوظ نگه     داشــتن« آن جهت توسعه آتی پایتخت، باقی نمانده است. همین وضعیت از سمت 
شرق محدوده شهر تهران نیز صادق است و در جنوب خط محدوده تهران، یعنی اتوبان آزادگان 
نیز »حریم پایتخت« در اختیار شهرستان های پاکدشت، اسلامشهر و قدس قرار دارد که درست 
تا مجاورت اتوبان آزادگان، حوزه استحفاظی شهرداری     های این شهرستان ها قرار دارد و در عین 

حال، حریم تهران هم محسوب می شوند.
این تعارض باعث شده از یک     سو، شهرداری تهران مدعی آن است که نباید در اطراف محدوده 
جنوبی شهر تهران، ساختمان یا فعالیت تازه     ای شکل بگیرد اما از سوی دیگر، مدیران شهرستان های 
مجاور و مالکان زمین     های آنجا، در حال صدور مجوزها و بارگذاری     های ســاختمانی و جمعیتی 
هستند. در این میان، »ارزش اقتصادی زمین     های واقع در حریم پایتخت« که ناشی از »نزدیکی به 
مرکز« است، اشتهای برخی واحدهای صنعتی در حریم و مالکان برای »تعیین یا تغییر کاربری« 
زمین     های حریم تهران را سبب شده است؛ روندی که در سال‌های اخیر چون برای شهرداری     های 
حریم منابع مالی قابل توجه حاصل از صدور مجوز برای این اراضی را به همراه داشت، عاملی برای 

»شتاب بارگذاری« روی اراضی ذخیره توسعه آتی پایتخت شد.
در این میان، طرف مقابل  یعنی شهرداری تهران که با استناد به قانون دهه‌80، خود را »متولی« 
نظارت بر ساخت     وســازهای حریم شهر تهران می داند نیز به نوعی، خود را »ذی نفع« منابع مالی 
حاصل از صدور پروانه و تغییرکاربری در این اراضی نیز می     داند. نتیجه آن شده که دعوای دولت 
و شهرداری اکنون بالا گرفته و کار به دوئل رسیده است. استانداری تهران، پروانه     ای که شهرداری 
برای حریم صادر کرده را ابطال کرده و شهرداری هم اجازه »ساخت     وساز جدید« در حریم تهران یا 

همان »محدوده شهرهای حومه تهران« را نمی دهد. 
گروه مسکن و شهری روزنامه »دنیای     اقتصاد« در جریان تحقیق و بررسی درباره »زیرپوست« 
این دعوا، علاوه بر اینکه به ریشه های این اختلاف رسید، به یک طرح »حل اختلاف« هم دسترسی 
پیدا کرده اســت که برای اواخر دهه‌90 است؛ مقطعی که همسویی سیاسی و فکری بین دولت و 
شهرداری برقرار بود و همین »عدم  اختلاف نظر« باعث شده بود شهرداری تهران و استانداری تهران، 
برای »تعیین تکلیف« متولی حریم شهر تهران با هدف »تنظیم جریان بارگذاری آتی روی اراضی 
حریم پایتخت«، در قالب یک طرح،       به دو راهکار برســند. در آن طرح، دو پیشــنهاد مطرح شد: 
اولین راهکار این است که هیچ کدام از شهرداری     های شهرهای واقع در حریم شهر تهران، »حریم 
نداشته باشند« و فقط محدوده در اختیار هر شهرداری باشد و مدیریت حریم پایتخت توسط یک 

نهاد مشترک )با استانداری( با محوریت شهرداری تهران، انجام شود.
راهکار دوم نیز »حریم مشاعی« برای شهرهای اطراف تهران و شهر تهران درنظر گرفته است؛ 
به این معنا که زمین     های موجود واقع در حریم تهران که از محدوده شهرستان های اطراف تهران 
خارج است، در قالب »حریم مشاعی« باشد و »نظارت و کنترل« بر آن با استانداری باشد. تحقیقات 
»دنیای     اقتصاد« حاکی است، با توجه به اینکه سطح دعوا در هفته گذشته، بالا گرفت، قرار است 
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به زودی یکی از این دو راهکار را تصویب کند.از آنجا که 
مرجع تصمیم گیری برای »آینده توسعه فیزیکی شهرهای ایران« شورای عالی شهرسازی و معماری 
کشور است که در قالب تدوین یا بازنگری طرح های جامع و تفصیلی شهرها، این تصمیم گیری را 
انجام می دهد، شاید بتواند »اختلافاتی که به واسطه وجود 2 قانون متضاد« بین استانداری تهران 

)زیرمجموعه وزارت کشور( و شهرداری تهران به وجود آمده را حل و فصل کند.

دوئل ملکی دولت و شهرداری



بورس و بانک 

www.marzeghtesad.ir

3
شمــاره867 یکشنبـــه03 اسفند    ماه1404

نوسان در مرز ۳.۲  میلیون واحد

   فرحناز نعمتی  -  معاملات سومین هفته از آبان طبق پیش بینی ها مثبت و پرتقاضا آغاز شد، اما به مرور ورق بازی در تالار شیشه ای 
برگشت.

 داستان چهارشنبه مجددا در بازار تکرار شد، اما این بار دقیقا برعکس. در 
آخرین روز معاملاتی هفته گذشــته، بــازاری که از ابتدای صبح با عرضه های 
ســنگین مواجه بود، در نیمه دوم معاملات با تحرکات مثبت در نماد خســاپا 
جانی تازه گرفت؛ تحرکاتی که به تدریج به سایر نمادهای خودرویی و سپس 
به کلیت بازار سرایت کرد. همین عامل موجب شد شاخص کل با وجود فشار 
فروش اولیه، نهایتا در محدوده مثبت بسته شود.  اما روز شنبه ورق برگشت. 
تقاضای موجود در تابلوی معاملاتی که در هفته قبل محرک رشد شاخص بود، 
این بار در برابر موج منفی ناشی از افت خساپا و سهام تودلی تاب نیاورد. افت 
این نمادها به سرعت به گروه خودروسازان و سپس به سایر صنایع سرایت کرد 
تا شاخص کل بخش عمده ای از رشد روز گذشته را پس بدهد. در نهایت، بازاری 
که در ساعات ابتدایی چهره ای سبزرنگ داشت، کار خود را تنها با ۵۱ درصد 

نمادهای مثبت به پایان رساند.

در بازار شنبه چه گذشت؟
شاخص کل بورس که در اوایل ساعات معاملاتی تا نیمه های کانال ۳.۲ میلیون 
واحــدی پیش رفته بود، در نهایت با افزایش ارتفاع ۰.۶۶درصدی در ســطح 
۳ میلیون و ۲۲۴ هزار واحد آرام گرفت. شــاخص هموزن نیز با اختلاف سطح 
اندک و رشد ۰.۴۴درصدی، کار خود را در کانال ۹۲۶ هزار و ۱۷۲ واحد به پایان 
برد. در این روز، نمادهای فملی، فارس و فولاد بیشترین اثر مثبت را بر شاخص 
کل ثبت کردند و نمادهای مهرگان، وبملت و خودرو پرتراکنش ترین نمادهای 
روز بودند. نماد مهرگان که طی چند روز گذشته در صدر فهرست پرتراکنش ها 
قرار داشته، به دلیل عرضه اولیه اخیر همچنان در کانون توجه معامله گران است.
در بازار فرابورس نیز نماگرها همسو با بورس رشد را تجربه کردند. شاخص 

کل فرابورس با رشد ۰.۶۹ درصدی در سطح ۲۸ هزار و ۳۳۳ واحد به کار خود 
پایان داد و شــاخص هموزن فرابورس نیز با رشد ۰.۵۸درصدی در عدد ۱۵۸ 
هزار و ۹۱۶ واحد ایســتاد. این رشد همگن در تمامی نماگرها نشان از فضای 
مثبت آغاز معاملات داشت؛ هرچند در نیمه دوم بازار فشار فروش شدت گرفت و 
باعث شد دماسنج اصلی بازار از سقف روزانه عقب نشینی کند. به گفته تحلیلگران 
تکنیکال، تثبیت شاخص کل در محدوده ۳.۲ میلیون واحدی به معنای حفظ 
کف حمایتی مهمی برای بازار است که در صورت تداوم تقاضا، می تواند به عنوان 

سکوی پرتاب جدید شاخص عمل کند.
 اما علت افزایش عرضه ها در نیمه دوم معاملات چه بود؟ نماد خساپا که یکی 
از لیدرهای اصلی رشد بازار در روز چهارشنبه هفته گذشته بود، این بار با افزایش 
عرضه روبه رو شد. فشار فروش در این نماد، به سرعت به سایر خودروسازان سرایت 
کرد و در ادامه نیمی از تابلو را قرمزپوش کرد. در نتیجه، بخشی از تقاضای ابتدای 
معاملات فروکش کرد و هیجان فروش در گروه‌های بزرگ تر نیز شدت گرفت.  
ارزش معاملات روز گذشته در تالار شیشه ای به ۹ هزار و ۶۶۹ میلیارد تومان 
رسید که با ۱۷ درصد کاهش نسبت به چهارشنبه هفته گذشته، پس از ۹ روز 
معاملاتی به زیر ســطح ۱۰ همت سقوط کرد. در جریان این روز پرنوسان، با 
وجود افزایش عرضه ها، ۲۸۱ میلیارد تومان سرمایه حقیقی وارد بازار سهام شد؛ 
رقمی که اگرچه کمتر از میانگین روزهای گذشته است، اما همچنان نشانه ای 
از تداوم امید معامله گران حقیقی به تداوم روند صعودی بازار به شمار می رود.

 در میان صنایع، پالایشی ها با ورود ۶۵ میلیارد تومان نقدینگی در صدر جذب 
پول حقیقی ها قرار گرفتند. پس از آن، دارویی ها که طی هفته های گذشته به 
یکی از گروه های جذاب بازار تبدیل شده اند، توانستند ۵۴ میلیارد تومان نقدینگی 
را به ســمت خود جلب کنند. نکته جالب در گروه دارویی، انتشــار خبری در 

ابتدای ساعات معاملاتی مبنی بر حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارویی بود؛ خبری که موجی از تقاضا 
در سهام این گروه ایجاد کرد، اما در پایان بازار تکذیب شد. بنابراین پیش بینی می شود روز یکشنبه برای دارویی ها روزی 
متفاوت باشد.  با وجود افزایش عرضه ها، ارزش سفارش های خرید با رقم  هزار و ۲۷۷میلیارد تومان از ارزش سفارش های 
فروش ۷۱۳ میلیارد تومانی بالاتر ایستاد. همچنین ارزش صف های خرید در برابر صف های فروش به ترتیب ۹۱۴ میلیارد 
تومان و ۳۴۸ میلیارد تومان بود. در پایان معاملات، تعداد نمادهای دارای صف خرید و فروش تقریبا برابر شد؛ ۹۳ نماد در 

سمت خرید و ۹۰ نماد در سمت فروش.
 نگاهی به تغییر جهت ۱۷۶ نماد از مثبت به منفی در طول معاملات نیز تصویری روشــن از بازار نوســانی شنبه ارائه 
می دهد. در ســمت خروج نقدینگی، بانکی ها با ۴۲ میلیارد تومان خروج پول حقیقی برای چندمین روز متوالی در صدر 
قرار گرفتند و پس از آن چندرشته ای های صنعتی و زغال سنگی ها بیشترین خروج پول را تجربه کردند. در سوی مقابل، 
پالایشی ها با ۶۵ میلیارد تومان، دارویی ها با ۵۴ میلیارد تومان و فلزات اساسی با ۴۸ میلیارد تومان در صدر جذب نقدینگی 
حقیقی ها قرار داشتند. جالب آنکه گروه سیمان نیز پس از مدت ها بار دیگر به کانون توجه بازگشت و با ۳۶ میلیارد تومان 

ورود نقدینگی در رینگ معاملات دوباره خودی نشان داد.
 در بخش صندوق ها نیز جریان نقدینگی چهره ای دوگانه داشت. صندوق های سهامی با ۶۱ میلیارد تومان خروج پول در 
صدر خروجی ها قرار گرفتند و پس از آن صندوق های بخشی با ۴۰ میلیارد تومان خروج در رتبه دوم ایستادند. در مقابل، 
صندوق های درآمد ثابت با جذب ۹۱۲ میلیارد تومان ورود پول بیشترین توجه را به خود جلب کردند. پس از آن، صندوق های 
طلا با ۴۴۸ میلیارد تومان، صندوق های مختلط با ۴۱ میلیارد تومان و صندوق های اهرمی با ۲۱ میلیارد تومان ورود نقدینگی 
در جایگاه های بعدی قرار گرفتند. این اعداد به روشنی نشان می دهد که هرچند بخش قابل توجهی از سرمایه ها به سمت 
دارایی های کم ریسک تر حرکت کرده، اما همچنان بخشی از نقدینگی تازه در حال چرخش میان صنایع مختلف بورسی است.

اصلاح زمانی؛ محتمل‌ترین سناریو
محمد خبری زاد، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، درباره وضعیت معاملات روز شنبه گفت: »بازار دیروز دو نیمه کاملا متفاوت 
داشت. در نیمه اول معاملات، شرایط کاملا مثبت بود و شاخص کل حتی تا سطح سه میلیون  و ۲۴۵ هزار واحد هم رشد 
کرد، اما از حدود ساعت ۹ و نیم به بعد، روند بازار تغییر کرد. مخصوصا از ساعت ۱۱ به بعد فشار فروش در نمادها بالا رفت 

و در نهایت شاخص کل با رشد ۰.۶۶ درصدی در سطح سه میلیون  و ۲۲۴ هزار واحد به کار خود پایان داد.«
 او افزود: »از نظر ورود پول حقیقی، حدود ۲۸۰ میلیارد تومان پول وارد بازار شد. از منظر سرانه خرید و فروش هم نسبت 
۱.۲ به نفع خریداران بود. با این حال، نکته ای که در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و دیروز مشهود بود این است که بازار بعد 
از رکوردشکنی و عبور از سقف عددی شاخص، در ادامه مسیر صعودی با مشکل مواجه شد. در واقع شاخص توانست سقف 

تاریخی را بشند، اما برای عبور محکم از آن نیاز به یک نیروی محرک قوی دارد؛ نیرویی که فعلا در بازار وجود ندارد.«
 به گفته این تحلیلگر، »بازار در حال حاضر نقدینگی دارد و خریداران هم حضور دارند، اما شــاید بتوان گفت انگیزه 
کافی برای خریدهای پرقدرت در این محدوده ها وجود ندارد. وقتی بازار کمی منفی می شود، بلافاصله خریداران روی تابلو 
مشخص می شوند و ورود پول را می بینیم. بنابراین پول در بازار هست، اما آن نیروی قوی که بتواند بازار را از این سطوح به 
حرکت درآورد، فعلا غایب است.«  خبری زاد ادامه داد: »برخی نگران اصلاح عمیق شاخص هستند، اما به نظر من چنین 
احتمالی وجود ندارد. بیشتر باید انتظار یک اصلاح کوتاه مدت زمانی را داشته باشیم تا اینکه بازار وارد فاز اصلاح قیمتی 

سنگین شود. بازار در این مقطع نیاز به یک محرک مشخص دارد تا بتواند از سقف روانی فعلی عبور کند.«
 او با اشاره به عوامل بنیادینی که می توانند در ادامه مسیر نقش آفرین باشند، گفت: »مهم ترین عامل پیش روی بازار، 
مفروضات بودجه ســال ۱۴۰۵ است. شــاید اصلی ترین نکته، بحث نرخ دلار توافقی و حذف دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی 
باشد. پیش بینی ها به این سمت می رود که نرخ دلار توافقی در بودجه جدید با رشدی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی نسبت به 
امسال، در محدوده ۹۰ هزار تومان در نظر گرفته شود. اگر این مفروضات نهایی و شفاف شود، می تواند یک سوخت قدرتمند 
برای بازار باشد. در مقابل، موضوع نرخ خوراک صنایع، بهره مالکانه و حجم انتشار اوراق دولتی در بودجه، جزو ریسک های 
منفی بالقوه است که ممکن است اثرگذار باشد.«  او در ادامه گفت: »در مجموع آنچه روشن است، این است که پولی که 
طی هفته های اخیر وارد بازار شده هنوز قصد خروج ندارد. حتی با وجود منفی های اخیر هم خروج محسوسی از سمت 
حقیقی ها نداشتیم. بنابراین محتمل ترین سناریو برای روزهای آینده، اصلاح زمانی و سپس آغاز یک حرکت جدید با انتشار 

گزارش های ماهانه آبان و مشخص شدن جزئیات بودجه است.«
 این تحلیلگر بازار سرمایه درباره وضعیت گروه بانکی نیز توضیح داد: »در مورد خروج پول از صنعت بانک، به نظر من 
این موضوع چندان با واقعیت های بنیادی این صنعت همخوانی ندارد. بانک ها در گزارش های ماهانه و شش ماهه عملکرد 
مطلوبی داشتند. برخی از نظر عملکرد عملیاتی قوی بودند و برخی دیگر از محل فروش دارایی سود شناسایی کردند. ضمن 
اینکه این صنعت در دو سال اخیر بازدهی بالایی نصیب سهامدارانش کرده و طبیعی است که مدتی در فاز استراحت قرار 
گیرد. بنابراین افت های اخیر بیشتر شبیه اصلاح قیمتی موقت است تا نشانه ای از ضعف بنیادی. گزارش های موجود نشان 
می دهد اتفاق خاصی در این صنعت رخ نداده و از نظر بنیادی، افت های پیاپی اخیر توجیهی ندارد و احتمال بازگشــت 

روند مثبت زیاد است.«
 او در پایان درباره چشم انداز معاملات یکشنبه گفت: »احتمال می دهم امروز در نیمه اول بازار فشار عرضه بالا باشد و 
شروع بازار با غلبه فروشنده ها همراه شود. اما به مرور که قیمت ها کاهش پیدا کند، تقاضا در نمادها شکل می گیرد و بازار 
برای خریداران جذاب تر خواهد شد. در نتیجه انتظار دارم نیمه دوم معاملات حداقل به تعادل برسد یا حتی اندکی مثبت 
شود، مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد. در مجموع بازار در مسیر اصلاح زمانی قرار دارد و با یک محرک قوی- چه از جنس 

بودجه و چه از جنس گزارش های آتی- می تواند دوباره جان بگیرد.«

سقوط بعدی 
وال استریت قابل 
 پیش بینی است؟

به رغم هشدارهای پیاپی از سوی مدیران ارشد نظام مالی آمریکا، از جیمی دایمون در »جی پی مورگان« تا دیوید سولومون در »گلدمن ساکس« و جین فریزر در »سیتی گروپ«، بازارهای مالی ایالات 
متحده همچنان در وضعیتی قرار دارند که بسیاری از تحلیلگران آن را »حبابی« می خوانند. دایمون در اواسط اکتبر گفت: »بسیاری از دارایی ها به نظر می رسد وارد محدوده خطرناک حباب شده اند.«

این هشدار تنها بازتابی از نظر او نیست؛ بلکه صدایی از دل نگرانی فزاینده نهادهای مالی جهانی است. بانک انگلستان از افزایش احتمال »اصلاح تند بازار« سخن گفته و صندوق بین المللی پول 
نیز هشدار داده که سقوط بی نظم قیمت دارایی ها می تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. ارزیابی ها نشان می دهد ارزش دارایی ها در آمریکا به طور چشم گیری از واقعیت های اقتصادی فاصله 
گرفته اســت. شــاخص S&P۵۰۰ اکنون حدود ۴۰ برابر درآمدهای تعدیل شــده چرخه ای شرکت ها معامله می شود؛ نســبتی که تنها در دوران حباب دات کام از آن فراتر رفت. در بازار اوراق قرضه 
شــرکتی نیز اختلاف بازده اوراق با درجه اعتباری بالا نســبت به اوراق خزانه داری تنها ۰.۸واحد درصد اســت؛ ســطحی که آخرین بار در سال ۲۰۰۵ و در آستانه بحران مالی جهانی دیده شد. حتی 
طلا، که معمولا پناهگاه امن سرمایه گذاران تلقی می شود، به نوسانات ناگهانی حساس شده است. قیمت آن که در ۲۰ اکتبر به رکورد تاریخی رسید، ظرف دو روز ۷درصد افت کرد و اکنون ۹درصد 

پایین تر از اوج خود قرار دارد.

انتظار صعود پرقدرت دور از ذهن است
شاخص کل بورس تهران با رشد ۲۱ هزار واحدی در روز شنبه توانست به سطح ۳ میلیون و ۲۲۴ 
هزار واحد برسد. همچنین شاخص هموزن نیز در اولین روز معاملاتی هفته عملکرد مثبتی از خود 
نشان داد. به نظر کارشناسان، بازار سهام اثر متغیرهای موثر را در قیمت خود لحاظ کرده است و در 

ادامه مسیر، احتمال رشد بازار سهام کمتر از احتمال اصلاح آن است.
همچنین به نظر یکی از کارشناســان، محدودیت دامنه نوسان بازار سهام، موجب شده است تا 
پویایی از این بازار حذف شود و در فرآیند کشف قیمت نمادها و سهم ها اختلال ایجاد شود. بر همین 
اساس توصیه می شود که برای بهبود وضعیت بازار سهام و کارآتر شدن فرآیند کشف قیمت، این دامنه 
حذف شود. دامنه نوسان در بازار سهام مانند یک ابزار مداخله قیمت در سایر بازارها عمل می کند و 

نتایجی را در بر دارد که در سایر بازارها مشاهده می شود.

  محدودیت دامنه نوسان پویایی و کشف قیمت بازار را مختل می کند
محمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی وضعیت بازار سهام پرداخت و گفت: بازار سهام 
در پایان روز شنبه مورخ ۱۷ آبان ۱۴۰۴ با رشد ملایم شاخص کل و افزایش ۰.۶۶ درصدی به سطح 
۳ میلیون و ۲۲۴ هزار واحد رسید، اما نشانه های رفتاری بازار در نیمه دوم معاملات حاکی از ضعف 
مومنتوم صعودی و تمایل به استراحت بود. درحالی که شاخص هموزن نیز رشد اندکی را تجربه کرد، 
افت تدریجی حجم معاملات و افزایش عرضه در ســطوح بالای قیمتی نشان می دهد که بخشی از 
سرمایه گذاران در حال شناسایی سود و کاهش ریسک پرتفوی خود هستند. بازار در حال حاضر در 
آستانه مقاومت تاریخی ۳ میلیون و ۲۵۹ هزار واحد قرار دارد؛ سطحی که در اردیبهشت ماه سقف اصلی 
شاخص بود و اکنون مجددا به عنوان مرز روانی و تکنیکال مهمی عمل می کند. مشاهدات تکنیکال 
از کندل های اخیر با ســایه های بالایی و کاهش حجم معاملات نشان می دهد که شاخص به تدریج 
وارد فاز احتیاط شــده و احتمال اصلاح یا رنج شــدن در محدوده فعلی افزایش یافته است. تا زمانی 
که عبور و تثبیت قدرتمندی بالای سطح ۳.۲۶ میلیون واحد رخ ندهد، انتظار تداوم صعود پرقدرت 
دور از ذهن است و بازار نیازمند استراحت برای تجمیع انرژی و بازآرایی نیروهای تقاضا خواهد بود.

وی افزود: از منظر رفتاری، افت حجم معاملات نسبت به میانگین مهرماه و هم زمانی آن با نزدیکی 

به سقف تاریخی، نشانه ای از افزایش احتیاط سرمایه گذاران است. بسیاری از فعالان ترجیح می دهند 
پیش از هرگونه ورود سنگین، از عبور پایدار شاخص از مقاومت اطمینان حاصل کنند. رشد اخیر بازار 
تا حدی حاصل سیاست دامنه نوسان محدود و کنترل عرضه ها بوده است؛ سیاستی که در کوتاه مدت 
مانع از نوسانات شدید می شود، اما در بلندمدت می تواند پویایی بازار و کشف قیمت واقعی را مختل 
کند. بنابراین، در کوتاه مدت انتظار می رود بازار ســهام در محدوده فعلی نوساناتی آرام و متعادل را 
تجربه کند و در صورت عبور پایدار از مقاومت یادشده، زمینه برای موج صعودی جدید فراهم شود. 
در مقابل، شکست حمایت های ۳.۱۸ و ۳.۰۸ میلیون واحدی می تواند اصلاح عمیق تری را رقم بزند.

کارشــناس بازار ســرمایه به تصمیم سازمان بورس جهت تکمیل زنجیره طلا اشاره و آن را 
ارزیابی کرد: در کنار تحولات بازار ســهام، موافقت اصولی ســازمان بورس با تاسیس نخستین 
صندوق »صدور و ابطال طلا« گامی مهم در تکمیل زنجیره ابزارهای مالی مبتنی بر طلا محسوب 
می شــود. پیش از این، سرمایه گذاری در طلا در چارچوب صندوق های ETF انجام می شد که 
معاملات آن محدود به ساعات رسمی بورس بود. اما در ساختار جدید، سرمایه گذاران می توانند 
مستقیما از طریق مدیر صندوق، واحدهای جدید صادر یا ابطال کنند؛ مشابه صندوق های صدور 
و ابطال سهامی یا مختلط که توسط سبدگردان ها اداره می شوند. این اقدام چند مزیت اساسی 
دارد: نخست، توسعه و تنوع ابزارهای مالی در بازار طلا و افزایش انتخاب های سرمایه گذاران با 
سطح ریسک و افق زمانی متفاوت؛ دوم، جذب سرمایه های سرگردان به ویژه از سوی افرادی که 
تمایل به حضور مستقیم در بازار فیزیکی ندارند؛ سوم، کمک به کاهش نوسانات بازار فیزیکی 
از طریق انتقال بخشی از تقاضا به بازار مالی؛ و چهارم، ارتقای شــفافیت نظارتی در مقایســه با 

معاملات غیررسمی طلا.
با این حال، چالش هایی همچون نقدشوندگی پایین تر نسبت به ETFها، احتمال انحراف قیمت از 
ارزش واقعی و هزینه های مدیریتی بالاتر باید مورد توجه قرار گیرد. در مجموع، این تصمیم از منظر 
سیاستگذاری مالی اقدامی مثبت و تکمیلی در راستای توسعه عمق بازار سرمایه و گسترش ابزارهای 
مبتنی بر دارایی های واقعی اســت. با توجه به شرایط فعلی بازار سهام، چنین نوآوری هایی می تواند 
ضمن تقویت جذابیت بازار سرمایه، مسیر تازه ای برای مدیریت نقدینگی و هدایت سرمایه های خرد 

به سمت ابزارهای شفاف و رسمی فراهم کند.

اصلاح محتمل تر از صعود پرقدرت است
 آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی وضعیت بازار سهام، مولفه های اثرگذار و چشم انداز 
آن در کوتاه مدت پرداخت و گفت: بازار ســرمایه در روزهای اخیر پس از عبور از محدوده ۳ میلیون 
واحد و رسیدن به سطح حدود ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد، واکنش مثبتی به دو خبر مهم داشت. 
نخست، موضوع تعدیل فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها و حذف تاثیر دو  هاب اروپایی واردکننده گاز 
از فرمول قیمت گذاری که می تواند به کاهش معنادار هزینه ها منجر شود. دوم، انتظارات نسبت به نرخ 
ارز شرکت های صادرات محور، به ویژه فولادی ها در بازار دوم بهبود پیدا کرد. این دو خبر، محرک های 

اصلی رشد اخیر بازار بوده اند و عملا قیمت ها خود را با این مفروضات تعدیل کرده اند.
وی افزود: اکنون شــاخص در محدوده سقف های تکنیکال قرار گرفته و در روزهای اخیر شاهد 
افزایش عرضه ها و کاهش ارزش معاملات هستیم. از سوی دیگر، انتشار برخی گمانه زنی ها و اظهارات 
غیررسمی درباره اینکه ممکن است حذف کامل دو  هاب اروپایی از فرمول نرخ خوراک انجام نشود 
یا فرمول جایگزین دیگری اعمال شود، باعث افزایش تردیدها در بازار شده است. این اخبار، هرچند 
هنوز رسمی و قطعی نیستند، اما به دلیل آنکه بازار پیشاپیش سناریوی کاملا مثبت را در قیمت ها 

لحاظ کرده، می توانند منجر به اصلاح در بازار شوند.
پورکار  اصلاح بازار سهام را در چشم انداز کوتاه مدت محتمل تر از صعود پرقدرت می بیند، وی به 
ارزیابی این دلایل پرداخت و گفت: به نظر می رسد با توجه به شرایط کنونی، احتمال اصلاح مقطعی 
شاخص، بیش از ادامه صعود پرقدرت از این سطوح باشد؛ مگر آنکه رویدادهای مهم تری در مفروضات 
بنیادی بازار، مانند تغییرات مثبت در نرخ ارز، سیاست های کلان پولی و مالی، یا اخبار سیاسی تاثیرگذار 
رخ دهد. در چنین وضعیتی حتی اخبار منفی جدید، چه از حوزه اقتصاد و چه از تحولات منطقه ای، 
یا تکذیب موارد مثبت مورد انتظار، می تواند اصلاح را عمیق تر کند. در مجموع می توان گفت بازار 
در انتظار روشن شدن نهایی وضعیت نرخ خوراک و متغیرهای اثرگذار دیگر است و تا مشخص شدن 

قطعی این موارد، فاز اصلاحی محتمل تر از تداوم روند صعودی خواهد بود.

 کارنامه متناقض دولت های ترامپ
دونالد ترامپ در دوره اول ریاســت جمهوری 
خود با کاهش مالیات شــرکتی و مقررات زدایی، 
 ۵۰۰ S&P منجر به رشــد ۶۷ درصدی شاخص
شد و یکی از بهترین عملکردهای تاریخی را ثبت 
کرد. اما در ۱۰۰ روز اول دوره دوم، سیاســت های 
تعرفه ای ۶۰ درصدی بر چین و تنش های تجاری، 
شاخص را ۷.۹درصد پایین کشیدند، بدترین شروع 

یک رئیس جمهور در ۸۰ سال اخیر.
هر چهار ســال یــک  بار با انتخابات ریاســت 
 جمهوری آمریــکا، گمانه زنی هــایی درباره برنده 
انتخابات وجــود دارد و تصمیمات فعــالان بازار 
سرمایه در کوتاه مدت تا حدی تحت تاثیر این رویداد 
قرار می گیرد. با این وجود تاریخ نشان می دهد که 
انتخابات ایالات متحده در بلندمدت، تقریبا بر بازار 
سهام بی تاثیر است. طبق گزارش بلومبرگ، در دوره 
پس از جنگ جهانی دوم، بازار تحت هر دو دولت 
دموکرات و جمهوری خواه بازده های خوبی داشته 
است، اگرچه تحقیقات CFRA نشان داد که از نظر 
بازده مطلق، عملکرد بازار تحت دولت های دموکرات 

بهتر بوده است.
بازار سهام در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ 
با رشــد قابل توجهی همراه بــود، اما در دوره دوم 
ریاست جمهوری او شاخص ها با نوسانات بیشتری 
همراه بوده انــد. در دوره اول ریاســت جمهوری 
ترامپ که از ژانویه سال ۲۰۱۷ آغاز شد و تا ژانویه 
سال ۲۰۲۱ ادامه داشت، شاخص S&P ۵۰۰ در 
مجموع ۶۷.۳درصد رشد کرد. در چهار سال بعدی 
که دولت ایالات متحده توســط دموکرات ها اداره 
می شــد و بایدن ریاست جمهوری ایالات متحده 
آمریکا را به عهده داشــت، این شاخص ۵۵درصد 
رشد کرد.  البته در دوره بایدن بازار سهام با نوساناتی 
هم همراه بود؛ نوساناتی مانند رشد ۲۶درصدی در 
سال ۲۰۲۱ یا افت ۲۰درصدی در سال ۲۰۲۲. از 
زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ در اولین 
ماه سال میلادی جاری، شاخص با نوسانات بسیاری 
همراه بوده اســت. این شاخص از ابتدای دور دوم 
ریاست جمهوری ترامپ تا ۲۰ اکتبر، ۱۵.۸درصد 

رشد داشته است.
دوره اول ریاست جمهوری ترامپ

 bull( دوره اول ترامــپ با یک بــازار صعودی
market( قوی شــروع شــد. کاهــش مالیات 
شرکت ها از ۳۵درصد به ۲۱درصد در سال ۲۰۱۷ 
و مقــررات زدایی )deregulation( بانکی، دو 
عامل اصلی بودند که به افزایش شــدید بازدهی و 
رشد شاخص های بازار سرمایه در آمریکا انجامیدند. 
سیاست های ترامپ اعتماد سرمایه گذاران را افزایش 
داد، اما پاندمی کووید-۱۹ در ۲۰۲۰ یک شــوک 
موقت ایجاد کرد. شــاخص S&P ۵۰۰ از حدود 
۲هــزار و ۲۷۱ در ژانویه ســال ۲۰۱۷به ۳هزار و 
۷۹۸ در ژانویه سال ۲۰۲۱ رسید که معادل رشد 
۶۷.۳درصدی اســت. این به معنای رشد متوسط 
۱۴.۵درصد در سال است و یکی از بهترین عملکردها 
در دوره های ریاست جمهوری اخیر را به نام ترامپ 
ثبت می کند. رشد بالای شاخص های اصلی از جمله 
S&P ۵۰۰ و DJIA، تاثیر مثبت سیاســت های 
حمایت گرایانه از کسب وکارها را نشان می دهد؛ اما 
تاثیر سیاست های دولت قبلی و شوک کووید نیز 

قابل انکار نیست.
S&P ۵۰۰ زیر فشار تعرفه ها

با توجه به سیاست های حمایت گرایانه اقتصادی 
دولت دوره اول ترامپ و رشد چشم گیر شاخص‌های 
مهم بــورسی، دوره دوم ریاســت جمهوری او با 
انتظارات بالایی آغاز شــد. اما در واقعیت و از زمان 
انتخاب ترامپ به عنــوان رئیس جمهور آمریکا در 
نوامبر ســال ۲۰۲۴ تاکنون، بازار سرمایه آمریکا 
نوسانات زیادی را پشت سر گذاشته است. شاخص 
S&P ۵۰۰ از نوامبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ با رشد 

۳.۶ درصدی همراه شد.
 پس از آن سیاست های حفاظت گرایانه مانند 
تعرفه های سنگین بر واردات و تنش های آمریکا با 
متحدان تجاری خود منجر به نوســانات شدید در 
ماه آوریل شد. ۱۰۰ روز ابتدایی دوره دوم ریاست 
جمهوری ترامپ با افت ۷.۹درصدی این شاخص 
همراه بود تا بدترین ۱۰۰ روز اول ریاست جمهوری 
یک رئیس جمهور برای بازار سهام در ۸۰ سال اخیر 
به نام دونالد ترامپ ثبت شود. در این صد روز، حدود 
۳.۶۶تریلیون دلار از ارزش کل S&P ۵۰۰ کاسته 
شد.  اعلام تعرفه های گسترده، اقدامات تلافی جویانه 
چیــن و کاهش GDP از جمله عواملی بودند که 
باعث سقوط های شــدید روزانه شدند. شاخص از 
کــف آوریل، بیش از ۳۴درصد رشــد کرد و افت 
شدید در این ماه را جبران کرد، اما عدم اطمینان 
تجاری همچنان ریســک را بالا نگه داشته است. 
 ۵۰۰ S&P به طور کلی بررسی عملکرد شاخص
رشــد ۱۵.۸درصدی این شاخص از ابتدای سال تا 

۲۰ اکتبر را نشان می دهد.
ثبات عملکرد بازار سهام در بلندمدت

از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، بازار ســهام 
آمریکا با میانگین بازده سالانه حدود ۱۰درصد برای 
شــاخص S&P ۵۰۰، روند صعودی بلندمدتی را 
تجربه کرده است. حتی با وجود بحران های بزرگ 
مانند رکود ۱۹۷۳، دوشــنبه سیاه ۱۹۸۷، حباب 
دات کام ۲۰۰۰ و بحــران مــالی ۲۰۰۸، داده های 
تاریخی رشد بلندمدت شاخص را تضمین می کنند.  
از سال ۱۹۸۱ یعنی دوره ریاست جمهوری ریگان تا 
۲۰۲۵، دوره اول ریاست جمهوری ترامپ )۲۰۲۱-

 ۵۰۰ S&P ۲۰۱۷( با رشد ۶۷.۳ درصد شاخص
در طول دوره ریاست جمهوری )میانگین بازدهی 
۱۳.۶ سالانه(، در رتبه دوم بهترین عملکردها قرار 
دارد. در رتبــه اول این لیســت بیل کلینتون قرار 
دارد. شــاخص در طول ۸ سال ریاست جمهوری 
بیل کلینتون )۲۰۰۱-۱۹۹۳( نزدیک به ۲۱۰درصد 
)میانگین بازدهی ۱۵درصد سالانه( رشد کرده بود.

رئیس امور هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند، با اشاره به ظرفیت‌های پاویون ویژه هوش 
مصنوعی در رویداد کیش اینوکس، از ضرورت فرهنگ سازی، رفع چالش های فین تک ها و برنامه ریزی 

برای گسترش حضور این پاویون در سایر صنایع کشور سخن گفت.
حمیدرضا احمدیان در گفت وگو با »دنیای اقتصاد«، با اشاره به برگزاری پاویون هوش مصنوعی 
در رویداد کیش اینوکس و نقش آن در توسعه زیست بوم فینتک و استارت آپ های مالی گفت: هدف 
اصلی از ایجاد این پاویون، فراهم کردن بستر گفت وگو میان فعالان هوش مصنوعی و بخش های پولی 
و مالی کشور است. کیش اینوکس در طول سال های برگزاری خود به عنوان یکی از رویدادهای موفق 
کشور توانسته اکوسیستم پولی، مالی و سرمایه گذاری را در کنار یکدیگر جمع کند و به نقطه ای 

اثرگذار در حوزه اقتصاد تبدیل شود.
وی با اشاره به تجربه های گذشته افزود: در همه سال هایی که به عنوان بهره بردار یا همکار علمی در 
این رویداد حضور داشتیم، متوجه شدیم ظرفیت های ویژه ای در کیش اینوکس وجود دارد. بسیاری از 
رویدادهایی که در مکان هایی مشابه برگزار می شوند، معمولا موفق نیستند، اما این رویداد از این قاعده 

مستثنی بوده و توانسته توجه و مشارکت فعالان بانک، بیمه، بورس و سرمایه گذاری را جلب کند.
رئیس امور هوش مصنوعی و توســعه دولت هوشمند در ادامه با تاکید بر اهمیت ورود هوش 
مصنوعی به عرصه های مختلف اقتصادی، اظهار کرد: بروز و گسترش فناوری های هوش مصنوعی 
باعث شده بخش قابل توجهی از فضاهای کسب وکار دچار تغییر شود. شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی 
هر یک به میزان توان و ظرفیت خود به سمت استفاده از هوش مصنوعی حرکت کرده اند. اکنون 
زمان آن رسیده که شرکت های فعال در حوزه های مالی و اقتصادی بیش از پیش با ظرفیت های 
این فناوری آشنا شوند و گفت وگویی میان فعالان صنعت و متخصصان هوش مصنوعی شکل گیرد.

احمدیــان ادامه داد: هدف از پاویــون هوش مصنوعی در کیش اینوکس، ایجاد همین تعامل 
دوسویه است تا فضای عرضه و تقاضای هوش مصنوعی در کشور به درستی شکل بگیرد و از این 
طریق زمینه توسعه کاربردهای آن فراهم شود. واقعیت این است که در حال حاضر نه همه صنایع 
و بنگاه ها درک درســتی از ظرفیت های هوش مصنوعی دارند و نه فعالان این حوزه توانسته اند به 
شکل مطلوب با بخش های مالی و اقتصادی ارتباط بگیرند. اگر بتوانیم زمینه آشنایی و گفت وگوی 

مســتقیم میان این دو گروه را فراهم کنیم، می توان امیدوار بود که استفاده از فناوری های هوش 
مصنوعی در کشور توسعه بیشتری پیدا کند.

او با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در استفاده از فناوری های نو گفت: در شرایط فعلی کشور، 
بزرگ ترین نیاز ما در حوزه هوش مصنوعی، فرهنگ‌سازی و آموزش صحیح است تا شرکت ها بدون 
هیجان زدگی یا صرف هزینه های اشتباه به این مسیر وارد شوند. این رویداد می تواند گامی موثر در 
جهت آموزش و فرهنگ سازی باشد. هوش مصنوعی در سطح جهانی هنوز در مراحل آغازین خود 
قرار دارد. اگر با برنامه ریزی دقیق پیش برویم، می توانیم در بسیاری از زمینه ها هم گام با علم روز دنیا 
حرکت کنیم؛ اما در صورت بی برنامگی، ممکن است تنها به بازار مصرف فناوری تبدیل شویم.رئیس 
امور هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند درباره اهداف اجرایی پاویون هوش مصنوعی در کیش 
اینوکس توضیح داد: پاویون ویژه هوش مصنوعی که با همکاری مجموعه ای از نهادها تدارک دیده 
شده، فرصتی برای ارائه توانمندی ها و محصولات فعالان این حوزه و نیز بیان نیازها و چالش های 
بخش های مختلف اقتصادی است. از سوی دیگر، شرکت ها و سازمان‌های اقتصادی نیز می توانند 

گامی برای پیوند فناوری و اقتصاد
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کشاورزی 

تشکیک در آمار توریسم
  بیتا حسن پور   -      درحالی که آمارهای رسمی از رشد ورود گردشگران خارجی به کشور خبرمی دهند، بسیاری از کارشناسان بر این 

باورند که این ارقام، فاصله  زیادی با واقعیت های میدانی و اثر اقتصادی واقعی گردشگری دارند.

 موانــع ارزی از مسیر تولید خودرو 
برداشته شود

محمد رستمی، نماینده نیشــابور و فیروزه و 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسلامی، با حضور در ایران خودروی خراســان از 
خطوط تولید این مجموعه بازدید کرد و در نشستی 
با شبانی مدیرعامل شرکت و جمعی از مدیران در 
جریان روند تولید، چالش ها و برنامه های توسعه ای 

این واحد صنعتی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی ایران خودروی خراسان؛ 
در ایــن بازدید، شــبانی ضمن ارائه گــزارشی از 
ظرفیت ها و دستاوردهای ایران خودروی خراسان، 
گفت: این شــرکت به عنوان یــکی از مهم ترین 
پایگاه های تولید خودروی شــرق کشور، با تکیه 
بر نیروی انســانی متخصص و بومی سازی بخش 
قابل توجهی از قطعات، نقش موثری در تحقق تولید 

پایدار و اشتغال ایفا می کند.
محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شــورای اسلامی  نیز با اشاره به 
ضرورت بازنگری در سیاســت های قیمت گذاری 
خودرو، اظهار کرد: قیمت دستوری نه به نفع مردم 
است و نه به نفع صنعت خودروسازی، چرا که از یک 
سو تولیدکنندگان امکان حرکت در مسیر توسعه، 
نوآوری و ارتقای کیفیت را از دســت می دهند و 
از ســوی دیگر مردم نمی تواننــد از خودروهای با 
کیفیت تر و به روزتر بهره مند شوند. وی افزود: در 
کمیسیون صنایع تلاش می کنیم با برگزاری جلسات 
تخصصی و دعوت از دو خودروساز بزرگ کشور، به 
راهکاری برسیم که ضمن حمایت از تولید، منافع 
مصرف کننده نیز حفظ شود. البته خودروسازان نیز 
باید با اصلاح ساختارها و کاهش هزینه های تولید، 

سهم خود را در این مسیر ایفا کنند. 

 آماده باش دســتگاه‌ها در پی وقوع 
زلزله بهاباد

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در پی وقوع 
زمین لرزه ۴.۷ ریشــتری بهاباد دستور آماده باش و 
برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی 
عملیات پاسخ به بحران شهرستان بهاباد را صادر کرد.
 احسان بالاکتفی در این باره گفت: بلافاصله پس 
از وقــوع زمین لرزه، گروه های ارزیاب جمعیت هلال 
احمر و کارشناسان مدیریت بحران به نقاط مختلف 
شهرستان اعزام شدند و بررسی های لازم در خصوص 
خسارات احتمالی مالی در حال انجام است. منطقه 
بروز زلزله غیر مسکونی بوده و با شهر بهاباد بیش از 

۴۴ کیلومتر فاصله دارد.
وی از ارتباط با اســتاندار یزد، رئیس ســازمان 
مدیریت بحران کشور، معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار و معاون آمادگی و پاسخ سازمان مدیریت 
بحران کشور خبر داد و اظهار کرد: آخرین گزارش ها 
در خصوص زلزله در اختیار مســوولان ارشد استان 
و کشــور قرار گرفت. بالاکتفی از فعال سازی مرکز 
عملیات اضطراری اداره کل مدیریت بحران استان 
نیز خبر داد و گفت: مرکز عملیات اضطراری اداره کل 
مدیریت بحران استان در کوتاه ترین زمان فعال شد و 
فرآیندهای مربوطه با هماهنگی دستگاه های امدادی 

در حال بررسی است. 

دیوار تعرفه ای و عادت به بازار غیر رقابتی
 این الگوی مشترک نشان می دهد که مشکل در 
نبود منابع طبیعی یا نیروی انسانی نبوده، بلکه در 
ساختار سیاستگذاری اقتصادی و نوع مواجهه ما با 
مفهوم »رقابت« و »کیفیت« نهفته است. در حوزه 
معدن و صنایع معدنی، ایران از ذخایر غنی و متنوعی 
برخوردار است. ســنگ های تزئینی کشور از نظر 
کیفیت و تنوع در زمره بهترین نمونه های جهان قرار 
دارند. با این حال، سهم ایران از بازار جهانی سنگ 
فرآوری شده ناچیز است. هزاران واحد سنگ بری در 
کشور فعالند، اما خروجی نهایی آنها از منظر کیفیت، 
بسته بندی و استاندارد فنی، توان رقابت در بازارهای 
جهانی را ندارد. در حالی که ترکیه با حدود یک‌ششم 
تعداد کارخانه های ایران، چند برابر کشور ما صادرات 
دارد، این تفاوت نشان می دهد که مسأله اصلی نه 
در کمیــت تولید، بلکه در کیفیت و رقابت پذیری 
نهفته است.چنین وضعیتی تنها به سنگ محدود 
نمی شود. در صنایع فلزی نیز همین الگو تکرار شده 
است. میلگرد، یکی از ساده ترین محصولات فولادی، 
در بازارهای جهانی به سختی جای پایی برای ایران 
باز کرده است. کشورهای منطقه که در سطح فنی 
و فناوری مشــابهی با ما قرار دارند، موفق شده اند 
محصولات خود را به بازارهای سخت گیر اروپایی 
صادر کنند، در حالی که میلگرد ایرانی عمدتا روانه 
بازارهای ارزان قیمت و بی استانداردی مانند عراق، 
افغانستان یا برخی کشورهای آفریقایی می شود. 
حتی در مورد سیمــان نیز، با وجود آنکه ایران از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان منطقه است، کشورهای 
دارای اســتاندارد بالاتر تمایــلی به خرید سیمان 
ایرانی ندارند.ریشه این ضعف ساختاری را باید در 
نبود رقابت واقعی در بازار داخلی جست وجو کرد. 
در شــرایطی که دیوار بلند تعرفه ای و ممنوعیت 
واردات کالای مشــابه خارجی، بــازار ۸۰ میلیونی 
ایران را از رقابت آزاد دور نگه داشته، تولیدکننده 
داخلی انگیزه ای برای ارتقای کیفیت ندارد. وقتی 
واردات محصول مشابه ممنوع می شود، مصرف کننده 
ناگزیر است هر کالایی را که در داخل تولید می شود، 
خریداری کند؛ فارغ از آنکه کیفیت یا استانداردی 
در سطح جهانی داشته باشد یا نه. در چنین فضایی، 
تولیدکننده نه تنها برای حضور در بازار بین المللی 
آماده نمی شــود، بلکه به تولید کالای بی کیفیت 
عادت می کند و توانایی رقابت را از دست می دهد.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد از اخذ مجوز ســتاد تنظیم بازار کالاهای 
اســاسی برای واردات ۲.۵ میلیون تن ذرت، ۱.۵ میلیون تن جو و ۱.۵ میلیون تن کنجاله 
و دانه هــای روغنی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حســنی مقدم، مدیرکل 
دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: واردکنندگان در قالب این قرارداد با 
ارائه ۱۰ درصد تضمین باید در مدت ۶۰ روز آینده، این نهاده های دامی را وارد کشــور 
کنند. وی درباره وضع ســامانه بازارگاه برای تامین نهاده های دامی اظهار کرد: هدف این 
اقــدام، جلوگیری از ایجاد وقفه در تامین خوراک دام و طیور و حفظ جریان پایدار تولید 

پروتئین در کشور است.
وی افزود: واردکنندگان و بازرگانان برای واردات نهاده های دامی مشــکلات ارزی دارند 
که باید رفع شــود، اما وقتی نهاده ای وارد کشــور می شود، پس از کوتاژ و تاییدیه سازمان 
دامپزشــکی ترخیص و آماده عرضه شــده و وارد ســامانه بازارگاه برای فروش خواهد شد. 
این مســوول دولتی، تامین ارز به موقع برای کالاهای اساسی از جمله نهاده های دامی را از 
اولویت ها خواند و در عین حال خواستار همکاری سازمان راهداری در حمل ونقل این کالاها 
شد. وی با بیان اینکه برای تغذیه جمعیت دام و طیور کشور به حدود ۱۹ میلیون تن نهاده 
دامی نیاز است و برای آن برنامه ریزی کرده ایم، تاکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 
۱۲ میلیون تن نهاده دامی شامل ذرت، جو و کنجاله در بازارگاه عرضه و توزیع شده است.

حسنی مقدم، افزایش تامین، اولویت دهی به ارز کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع را 
۳محور اصلی برنامه های وزارت جهاد کشــاورزی برای حفظ ثبات در بازار دام و طیور و 
پشتیبانی از تولیدکنندگان دانست. وی درباره نقش سامانه بازارگاه گفت: سامانه بازارگاه 
از ســال ۱۳۹۸ آغاز به کار کرده و نقش مدیریتی، معاملاتی و نظارتی دارد و این سامانه 

تعییــن می کند هر بهره بردار چه میزان نهاده باید دریافت کند و پرداخت ها نیز هم زمان 
با حرکت کالا انجام می شود.

حسنی مقدم با تاکید بر الزام توزیع نهاده ها از طریق سامانه بازارگاه اظهار کرد: هرگونه 
فروش نهاده دامی خارج از سامانه بازارگاه قاچاق و تخلف است.

وی افزود: وزارت جهاد کشــاورزی پرونده های تخلف مربوط به عدم ایفای تعهدات و 
عرضه خارج از شبکه را تشکیل داده و به تعزیرات و نهادهای نظارتی ارسال کرده است. 
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: اگر هر فرد یا تولیدکننده، 
مســتنداتی از عرضه آزاد دارد، می تواند آن را ارائه کند تا برخورد انجام شود. وی درباره 
علــت گلایه بــرخی دامداران از تاخیر در تحویل نهاده، گفت: از ابتدای امســال تا پایان 

شــهریور ماه هیچ مشــکلی در عرضه نهاده های دامی وجود نداشت و حتی میزان عرضه 
نســبت به ســال های قبل بیشتر بود، اما با تاخیر در پرداخت اعتبارات ارزی بازرگانان به 

تامین کنندگان خارجی، فرآیند خرید و حمل مجدد نهاده با وقفه روبه رو شد.
حســنی مقدم افزود: اکنون تخصیص ارز سرعت گرفته و امیدواریم این روند ادامه دار 
باشــد تا تاخیرهای قبل جبران شــود. وی در همین حال به خشکســالی نیز اشاره کرد 
و ایــن چالش را یکی از دلایل افزایش میــزان واردات نهاده های دامی نام برد. مدیرکل 
دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشــاورزی در مورد جمعیت دامی کشور گفت: حدود 
۶.۵ میلیون رأس دام ســنگین، ۶۵ میلیون رأس دام ســبک، ۲۰۰ هزار رأس گاومیش و 
۲۰۰ هزار نفر شــتر در کشور وجود دارد و در بخش طیور نیز ماهانه حدود ۱۵۰ میلیون 
جوجه ریزی مرغ گوشــتی انجام می شــود و جمعیت مرغ تخم گذار، مرغ مادر و خطوط 

اجداد و لاین، بخش عظیمی از تولید پروتئین کشور را تشکیل می دهد.
وی افزود: این جمعیت دام و طیور کشور، سالانه حدود ۷۸ تا ۸۰ میلیون تن نیاز خوراک 
دارد که از ۴ بخش شــامل علوفه های مرتعی حدود ۱۰ میلیون تن، علوفه های مزرعه ای 
۲۸ تــا ۳۰ میلیون تــن، ضایعات و بقایای زراعی و کاه و کلش حدود ۲۰ میلیون تن و در 
نهایت ۱۸ تا ۱۹ میلیون تن نهاده وارداتی که از طریق ســامانه بازارگاه توزیع می شــود. 
حسنی مقدم درباره ثبت سفارش نهاده های دامی نیز گفت: ثبت سفارش یکی از کارهایی 
که وزارت جهاد کشاورزی برای واردات نهاده های دامی انجام می دهد و آمار حاکی از آن 
است که ما از برنامه ها در این حوزه جلو هستیم برای مثال برای ذرت دامی ۱۰.۵ میلیون 
تن برنامه ریزی کردیم درحالی که در ۷ ماه امسال حدود ۹ میلیون تن ثبت سفارش داشتیم 

و این موارد جدا از مجوزی است که از ستاد تنظیم بازار کشور گرفته ایم.

اخذ مجوز واردات 5.5 میلیون تن نهاده های دامی

توسعه همکاری های 
تجاری ایران و 
پاکستان

رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در سفر به پاکستان در دیدار با فعالان اقتصادی بر موضوعاتی همچون توسعه همکاری های تجاری و تسریع در روند تجارت 
آزاد دو کشور تاکید کردند.

 به گزارش روابط عمومی ســازمان توســعه تجارت ایران، نشســت اقتصادی ایران و پاکستان با حضور محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی ایران و محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر 
صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و مشارکت گسترده فعالان اقتصادی پاکستان برگزار شد. در این نشست بر موضوعاتی همچون توسعه همکاری های تجاری و تسریع تجارت آزاد با کشور 

پاکستان تاکید شد.
همچنین در ادامه این سفر، دهقان دهنوی با احمد فیض رئیس سازمان توسعه تجارت پاکستان دیدار و گفت وگو کرد. موضوعاتی همچون تجارت آزاد و برطرف کردن موانع و مشکلات روابط تجاری 

دوجانبه، بررسی مرزها و بازارچه های مرزی و تسهیل در روند کاری گمرک های دو کشور از جمله مباحث مطرح شده در این دیدار بود.

 ارشــک مسائلی، کارشناس گردشــگری، در گفت وگو با اشاره به ضعف 
نظام آماری و حســاب های اقماری گردشگری در ایران، معتقد است بخش 
بزرگی از آنچه در آمارها به عنوان »گردشــگر ورودی« ثبت می شــود، در 
تعریف واقعی گردشگری نمی گنجد. فصل ۱۷ برنامه هفتم پیشرفت، مربوط 
به میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی است. مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسلامی در راستای نظارت بر عملکرد برنامه هفتم پیشرفت، 
احکام این برنامه را در ســه محور اهداف کمی، اســناد تدوینی و اقدامات 

اجرایی ارزیابی کرده است.
بررسی ها نشــان می دهد که وضعیت اجرای برنامه هفتم پیشــرفت در 
فصل ۱۷ نســبت به تحقق برنامه ششم توســعه قابل قبول است، هرچند 
بــرای افزایش عملکرد وزارتخانه در ســال دوم، اقدامات بهبوددهنده لازم 
است. حدود نیمی از احکام برنامه تاکنون اجرا نشده اند و برخی اقدامات با 
تاخیر انجام شــده اند. این تاخیر عمدتا به دلیل وابستگی به اقدامات قانونی 
یا تکمیل آیین نامه های مصوب بوده و قابل جبران است. بر اساس ماده )۸۲( 
این برنامه،  تعداد گردشگر ورودی به کشور در سال اول بایستی به۷ میلیون و 
۳۰۰ هزار نفر می رسید. با این حال آمار وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 
عدد ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را ثبت کرده اســت. گرچه این عدد نشــان 
می دهد که متولی گردشــگری در این بخش به هدف خود دست یافته،  اما 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس آن را مبهم می داند.
در همین زمینه در این گزارش آمده اســت: به دلیل حل نشــدن مساله 
نظام آماری حوزه گردشگری داخلی و ورودی و وجود ابهام در گزارش های 
ارائه شــده، تا زمانی که در این زمینه تفکیک دقیق میان سفر، گردشگری، 
مسافر مرزی و ســایر گروه ها مشخص نشود، نمی توان داده های اعلامی را 
مورد تایید قرار داد. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ناظر 
اجرایی، تحقق کامل این هدف را اعلام کرده اند؛ اما مشــخص نیست معیار 
تعریف »گردشگر ورودی« چیست و چگونه مسافران یا رفت وآمدهای مرزی 

از گردشگران واقعی تفکیک شده اند.

 تعریف نادرست از گردشگر
ارشــک مسائلی هم در گفت  وگو با دنیای اقتصاد تاکید می کند که باید 
تعریف از توریسم از سوی متولی گردشگری مشخص شود. او می افزاید: در 

حال حاضر، هر فردی که از مرزهای رسمی وارد کشور می شود، در آمارهای 
رسمی به عنوان گردشگر ثبت می شود؛ داده هایی که بر پایه اطلاعات پلیس 

گذرنامه استخراج می شود.
اما واقعیت این اســت که این افراد الزاما گردشگر به معنای دقیق کلمه 
نیستند. او ادامه می دهد: در میان این آمارها، ممکن است افرادی باشند که 
ایرانی الاصل هســتند اما با گذرنامه خارجی وارد کشور می شوند، یا افرادی 
از مناطق مرزی مانند نخجوان که از مسیر ایران برای رسیدن به آذربایجان 
عبور می کنند. حتی گروه هایی از اتباع کشورهای همسایه مانند عراق، صرفا 
برای خرید کالا و مواد خوراکی ارزان تر وارد بازارچه های مرزی ایران می شوند 
 ،)UNWTO( و همان روز بازمی گردند. از نظر سازمان جهانی گردشگری
فرد زمانی گردشگر محسوب می شود که از مبدأیی به مقصدی سفر کند و 
دست کم یک شــب را در آنجا اقامت داشته باشد؛ یعنی اقامت حداقل ۲۴ 
ساعته شرط اصلی است. بنابراین، بخش قابل توجهی از آمارهای رسمی در 
ایران، در واقع نوعی وارد شدن به مرزهای ایران است، نه گردشگری واقعی.

 ضعف در نظام آماری و حساب های اقماری گردشگری
مسائلی با اشاره به نبود حساب های اقماری گردشگری در کشور، می گوید: 
تا زمانی که این نظام آماری راه اندازی نشود، اعداد و ارقامی که اعلام می کنیم 
از اعتبار و دقت کافی برخوردار نخواهد بود. حساب های اقماری، ابزاری است 
که امکان تحلیل دقیق سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی، اشتغال، 
و زنجیره ارزش را فراهم می کند. از ســال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در برنامه ها 
و اســناد بالادستی کشور تاکید شده که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی باید در این زمینه اقدام کند، اما با گذشت سه دولت هنوز 
این طرح اجرایی نشده است. در نتیجه، داده های فعلی بیشتر جنبه توصیفی 

دارند و از منظر اعتبار علمی چندان قابل اتکا نیستند.

 گردشگری بدون ارزش افزوده
او در ادامه به مفهوم »ارزش افزوده گردشگر« اشاره می کند و می گوید: 
وقتی می توانیم بگوییم ورود یک گردشــگر برای کشــور سودآور است که 
حضور او در زنجیره های مختلف صنعت گردشــگری و صنایع وابسته منجر 
به انتفاع اقتصادی شود. یعنی گردشگر باید در هتل اقامت کند، از خدمات 

آژانس ها، رســتوران ها، فروشــگاه ها و تولیدکنندگان صنایع دســتی بهره بگیرد و به این ترتیب، چرخ اقتصاد گردشگری و 
مشــاغل وابســته را به حرکت درآورد. به گفته  این کارشناس، اثر مثبت گردشگری زمانی به طور کامل آشکار می شود که 
حلقه های مرتبط با این زنجیره نیز فعال شوند،  او اضافه می کند: برای مثال، افزایش تقاضا برای هتل سازی می تواند صنایع 

ساختمانی و مصالح را رونق دهد؛ رشد رستوران ها می تواند بر تولیدکنندگان مواد غذایی اثر بگذارد.

 گردشگران کم هزینه و تاثیر محدود در بازار
مسائلی در بخش دیگری از گفت وگو، به وضعیت فعلی بازار گردشگری کشور اشاره کرده و می گوید: آنچه امروز در کف 
بازار مشاهده می شود، با آمارهای رسمی فاصله دارد. در واقع، بسیاری از کسانی که به عنوان گردشگر وارد ایران می شوند، 
تاثیر اقتصادی قابل توجهی بر بدنه صنعت گردشــگری ندارند. بخش عمده ای از گردشــگران ورودی فعلی از کشــور عراق 

هستند که عموما مقصدشان شرق و مرکز ایران است.
در ســال های اخیر، تا حدودی هم گردشــگران عراقی علاقه مند به اکوتوریســم اضافه شــده‌اند، اما در مجموع میزان 
هزینه کرد آنها به اندازه ای نیســت که بتواند صنعت گردشــگری کشــور را سرپا نگه دارد. به گفته او، در گذشته بخشی از 
گردشگران ورودی از جمهوری آذربایجان بودند که برای درمان، زیارت یا خرید وارد ایران می شدند، اما  به دنبال تحولات 
اخیر بخشی از آنها نیز راهی ســایر مقاصد می شــوند. از ســوی دیگر، از سال ۱۳۹۶ به بعد، ورود گردشگران از کشورهای 
اروپای غربی، آمریکای شمالی، ژاپن و دیگر کشورهای شرق آسیا به شدت کاهش یافته است. مسائلی می افزاید: این گروه 
از گردشگران کسانی بودند که ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد گردشگری ایجاد می کردند؛ افرادی که معمولا از خدمات 
باکیفیت تر اســتفاده می‌کردند و در حوزه هایی مانند هتل داری، صنایع دستی و حمل ونقل تاثیر مثبت می گذاشتند. حذف 

این گروه از بازار، عملا باعث شده گردشگری ایران نفس نفس بزند و برای بقا تلاش کند.

 آمارهای خوش بینانه و واقعیت تلخ میدانی
ارشک مسائلی با نگاهی انتقادی به نحوه انتشار آمارهای رسمی می گوید: ممکن است مسوولان عددهای بزرگ و جذابی 
از رشــد گردشــگری اعلام کنند، اما وقتی هتل های بزرگ کشور از گردشــگران خارجی خالی هستند، این آمارها معنایی 
ندارد. اگر بدنه واقعی گردشــگری از منافع این حوزه بهره مند نشــود، هیچ درصد و رقمی نمی‌تواند به معنای رونق واقعی 
باشد.  محسن حاجی سعید، رئیس جامعه انجمن های راهنمایان گردشگری ایران هم از نبود نظام آماری دقیق و به روز در 
حوزه گردشگری انتقاد می کند و به »دنیای اقتصاد« می گوید: این مشکل به دولت یا وزیر فعلی برنمی گردد. این معضلی 
اســت که دســت کم بیست سال است اهالی گردشگری درباره اش هشــدار می دهند؛ اینکه ما فاقد نظام آماری منسجم و 
یکپارچه در حوزه گردشگری هستیم. آمار فعلی، عمدتا بر پایه داده های دریافتی از پلیس مرزی و گمرک است و مبنایی 

دقیق برای شناخت وضعیت واقعی گردشگران ورودی به کشور ندارد.
به گفته او، از نخســتین روزهای اســتقرار دولت فعلی، یکی از نخستین پرســش هایی که در وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری مطرح شد، بحث در این باره که »عدد و رقم واقعی گردشگران ورودی ما چقدر است؟« وجود داشت اما چون 
مبنای ارزیابی ها و گزارش های رســمی، همچنان همان آمارهای نادرســت گذشته است، وزیران و معاونان ناچار در همان 
چرخه معیوب باقی مانده اند.حاجی سعید تاکید می کند: این آمارها از سوی فعالان گردشگری قابل قبول نیست. ما از پیش 
از دوران کرونا روی عدد حدود هفت میلیون گردشگر ورودی مانده بودیم و امروز هم بعد از گذر از بحران کرونا، باز همان 

عدد تکرار می شود. در حالی که واقعیت صنعت گردشگری ایران بسیار متفاوت است.
او می افزاید: ما نمی‌خواهیم بگوییم ۷ یا ۱۰ میلیون گردشگر داریم. حرف ما این است که اگر ۳۰۰ هزار گردشگر فرهنگی 
واقعی وارد کشور شوند و در مسیرهایی از فارس تا اصفهان و یزد سفر کنند، اثر واقعی بر اشتغال، اقامتگاه ها، صنایع دستی 
و تورهای داخلی می گذارند. اما آمار رسمی، مسافران عبوری و  مرزی و... را هم به عنوان گردشگر حساب می کند. به گفته 
رئیس جامعه راهنمایان گردشــگری، تفکیک میان زائر، مســافر مرزی و گردشــگر واقعی نخستین گامی است که باید در 
نظام آماری کشور انجام گیرد. او می گوید: ما باید بدانیم آن گردشگری که به اقتصاد کشور و اشتغال پایدار کمک می کند، 
چه تعداد اســت، نه صرفا کسی از مرز عبور کرده یا ویزا گرفته اســت. متولی گردشگری باید تفکیکی روشن میان این سه 

گروه ارائه دهد تا بتوان برنامه ریزی موثر انجام داد.

حساب های اقماری؛ راه علمی شناخت اثر گردشگری
حاجی ســعید همچنین بر ضرورت راه اندازی »حساب های اقماری گردشــگری« تاکید می کند؛ ابزاری که در بسیاری 
از کشــورهای دنیا برای ســنجش تاثیر واقعی گردشگری بر تولید ناخالص داخلی اســتفاده می شود. او می افزاید: یکی از 
علمی ترین روش های ســنجش اثر اقتصادی گردشگری، حســاب های اقماری است. به گفته او برای دستیابی به تصویری 
واقعی تر از وضعیت گردشگران ورودی، می توان آمار بازدید از بناهای تاریخی و اقامت در هتل های مقاصد اصلی گردشگری 

ایران یعنی اصفهان،  شیراز و یزد را مبنا قرار داد.
حاجی سعید توضیح می دهد: اگر میانگین بازدید گردشگران خارجی از سایت های تاریخی شاخص مثل مجموعه نقش 
جهان اصفهان، تخت جمشید، یا کاخ گلستان را بررسی کنیم و تفکیک ملیتی هم داشته باشیم، می توانیم به عددی نزدیک 
به واقعیت برسیم. آمار این بازدیدها نشــان می دهد چه تعداد گردشــگر فرهنگی واقعی به ایران آمده اند. متاسفانه در این 

آمارها، رقم واقعی بسیار کمتر از چیزی است که در گزارش های رسمی اعلام می شود.
او ادامه می دهد: همچنین میزان اقامت گردشگران خارجی در هتل های مقاصد اصلی گردشگری ایران، شاخص دیگری 
است. اگر تفکیک کنیم که مثلا چه تعداد گردشگر و از چه کشورهایی اقامت داشته اند، می توانیم بفهمیم بازار هدف ما کدام 
کشورها هستند و چرا برخی بازارها از دست رفته اند. حاجی سعید معتقد است بخش بزرگی از مشکلات کنونی گردشگری 
ایران به سایر حوزه ها فراتر از متولی گردشگری برمی گردد. او می گوید: باید سایر نهادها و وزارتخانه ها هم پای کار باشند.

این فعال حوزه توریسم پیشنهاد می کند که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه، موضوع گردشگری را به عنوان یک محور 
گفت وگو در ســفرهای دیپلماتیک خود قرار دهند ، او می افزاید: وزرای خارجه و گردشــگری می توانند به کشورهای هدف 
توریسم سفر و موانع سفر شهروندان آن کشورها به ایران را رفع کنند. بخشی از این کشورها همسایگان ما هستند، بخشی 
کشــورهای مســلمان، و بخشی شرکای اقتصادی. اگر این روابط عادی و روان شــود، آمار گردشگری ورودی هم به تدریج 

واقعی خواهد شد.

تغییرات مکرر در مقررات عوارض صادراتی، پیمان سپاری ارزی و بخشنامه های گمرکی، عملا 
امکان برنامه ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. صادرکننده ای که برای حضور در 
بازارهای جهانی نیازمند ثبات در قواعد تجارت است، نمی تواند در فضایی فعالیت کند که سیاست ها 
به صورت ناگهانی تغییر می کنند و هر تصمیم جدید، هزینه تازه ای بر دوش تولیدکننده می گذارد. 
این بی ثباتی، نه تنها بازارهای سنتی صادرات سنگ ایران در کشورهای همسایه را تهدید کرده، بلکه 

مانع از ورود به بازارهای جدید نیز شده است.
افزون بر موانع مقرراتی، افزایش هزینه های تولید و حمل ونقل نیز فشار مضاعفی بر صادرکنندگان 
وارد کرده است. در شرایطی که رقبای اصلی ایران به یارانه های انرژی و دسترسی به ماشین آلات 
مدرن متکی هستند، بخش عمده ای از واحدهای فرآوری سنگ در کشور هنوز با ماشین آلات فرسوده 
دهه های گذشته فعالیت می کنند. این وضعیت موجب کاهش بهره وری، افزایش ضایعات سنگ و 
بالا رفتن قیمت تمام شده می شود؛ در حالی که بازار جهانی سنگ تزئینی روزبه روز رقابتی تر می شود 
و مشتریان به دنبال کیفیت بالا با قیمت پایین تر هستند. از سوی دیگر، محدودیت در دسترسی به 

انرژی پایدار و ارزان نیز به چالشی جدی برای صنایع مرتبط با سنگ بدل شده است. قطعی برق 
و گاز در فصل های اوج مصرف، سبب توقف تولید در کارخانه های فرآوری می شود و سفارش های 

صادراتی را با تاخیر مواجه می سازد.
در بازاری که زمان تحویل و استمرار تولید تعیین کننده اعتبار برند است، چنین ناپایداری هایی 
به از دســت رفتن مشتریان بین المللی منجر می‌شــود. بنابراین، تامین انرژی پایدار برای صنایع 
معدنی باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند تعهدات صادراتی خود 
را حفظ کنند. یکی از جدی ترین موانع صادرات سنگ در سال های اخیر، سیاست پیمان سپاری 
ارزی بوده اســت. الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در ســامانه نیما، با 
نرخ هایی پایین تر از نرخ واقعی بازار، عملا سود اقتصادی صادرات را از بین برده است. بسیاری از 
صادرکنندگان سنگ، به ویژه آنهایی که معاملات خود را با مشتریان خارجی به صورت نقدی یا 
توافقی انجام می دهند، امکان بازگشــت ارز از مسیر رسمی را ندارند. این محدودیت باعث شده 
بخشی از فعالان از عرصه صادرات خارج شوند و بخشی دیگر ناگزیر به فعالیت غیررسمی روی 

آورند؛ امری که نه تنها شفافیت اقتصادی را کاهش داده، بلکه انگیزه تولید و سرمایه گذاری  را در 
این صنعت نیز تضعیف کرده است.

پیمان سپاری ارزی در عمل به ابزاری برای کنترل صوری جریان ارز بدل شده، بی آنکه کمکی 
به تعادل ارزی کشور کند. در حالی  که در اغلب کشورها صادرکنندگان معدنی تشویق می شوند تا 
ارز حاصل از صادرات را در توسعه فناوری و ارتقای خطوط تولید هزینه کنند، در ایران سیاست ها 
به گونه ای طراحی شــده که مسیر ســرمایه گذاری مجدد را مسدود می کند. اصلاح این وضعیت 
نیازمند بازنگری فوری در سازوکار بازگشت ارز است تا صادرکنندگان بتوانند منابع خود را برای 
توســعه فعالیت های معدنی و خرید ماشین آلات مدرن به کار گیرند.برای افزایش ســهم ایران در 
بازار جهانی ســنگ، مجموعه ای از اقدامات هماهنگ و فوری ضروری است. نخستین گام، اصلاح 
سیاست پیمان سپاری ارزی و ایجاد انعطاف در نحوه بازگشت ارز صادراتی است. دولت می تواند با 
تعریف سازوکاری مشخص، اجازه دهد صادرکنندگان سنگ، ارز حاصل از فروش خود را برای تامین 

ماشین آلات، مواد اولیه و توسعه فناوری مصرف کنند.

سنگ ایران در حصار سیاست های مخل تولید و تجارت
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انرژی 

 شرکت ملی صنایع  پتروشیمی آماده 
حمایت از سرمایه      گذاران است

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی گفت: توســعه صنعت پتروشیمی از 
اولویت            هــا و سیاســت های اقتصادی صنعت نفت 
به شــمار می رود و ســرمایه      گذاران در این صنعت 
پیشــران از حمایت های وزارت نفت و شــرکت 
ملی صنایع پتروشیمی برخوردار خواهند بود. به 
گزارش »نیپنا« حسن عباس      زاده اظهار کرد: جذب 
سرمایه      های جدید و تامین مالی طرح های در حال 
ساخت، نقش مهمی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش 
و ارزآوری را بر عهده دارد و حداکثر استفاده از منابع 
هیدروکربوری برای تولید محصولات باارزش      تر، از 
هدف      گذاری      های انجام      شده در راستای تحقق برنامه 

هفتم است.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه از ۶۶ طرحی 
کــه در برنامه هفتم توســعه بــرای بهره      برداری 
پیش      بینی شده، حدود ۲۶      میلیارد دلار سرمایه      گذاری 
لازم است، اظهار کرد: این طرح ها از ابتدا در برنامه 
هفتم آغاز نشــده      اند، بلکه به      طور میانگین حدود 
۶۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارند. تاکنون حدود 
۱۳      میلیارد دلار در این طرح ها سرمایه      گذاری شده 
و در دو ســال نخســت برنامه، پیشرفت مطلوبی 

حاصل شده است.
وی تامین خوراک پایدار، جذب سرمایه      گذاری 
موردنیــاز و همچنین فراهم      ســازی بازار مطمئن 
برای محصولات را از الزام      های توســعه در صنعت 
پتروشیمی دانســت و گفت: افــزون بر این ایجاد 
محیــط کســب وکار آرام و پایدار بــرای جذب 
ســرمایه      گذاران نیز از ضرورت      های جدی اســت. 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان 
اینکه در افق ‌۱۰ساله، ۴۶ طرح پتروشیمی آماده 
ســرمایه      گذاری وجود دارد کــه در ابتدای مسیر 
هســتند و در قالب برنامه هشتم توسعه تا سال 
۱۴۱۲ بــه بهره      برداری می رســند، بیان کرد: این 
طرح‌ها به ۴۴      میلیارد دلار سرمایه      گذاری نیاز دارند 
و همگی دارای مجوزهای زیست      محیطی، آمایش 
ســرزمین، پدافند غیرعامل و مجری طرح آماده 
هستند. برای هریک از این طرح ها برنامه مشخصی 

برای معرفی به سرمایه      گذاران تهیه شده است.
عبــاس      زاده با تاکید بــر اینکه تمرکز صنعت 
پتروشیــمی بر جــذب ســرمایه      گذاری از بخش 
خصوصی واقعی اســت، تصریح کــرد: از حدود 
۹۰      میلیارد دلار سرمایه      گذاری انجام      شده در صنعت 
پتروشیمی تاکنون تنها حدود ۱۵ درصد از سوی 
بخش خصوصی واقعی انجام شده اســت. هدف، 
افزایــش ســهم این بخش اســت، چراکه بخش 
خصوصی چابک      تر عمل می      کند، پروژه ها را سریع تر 
به نتیجه می رساند و در انتخاب طرح ها هوشمندانه      تر 

تصمیم می      گیرد. 
وی بــا بیان اینکه تکمیــل طرح های در حال 
ســاخت با تامین مالی منابع موردنیاز از ســوی 
سرمایه      گذاران داخلی و خارجی، نظام بانکی و بازار 
سرمایه می تواند شتاب بگیرد، گفت: با برنامه      ریزی 
و اتخاذ تدابیر لازم می توان جذب سرمایه      های جدید 
در صنعت ارزش آفرین پتروشیمی را تحقق بخشید.

  بسته شدن پنجره گازی ایران
اظهارات اخیر مقامات ارشــد انــرژی آمریکا در 
کنفرانس آتن نه      تنها یک چرخش سیاستی سطحی 
نیست، بلکه نشــانه      ای از یک بازطراحی ژئوپلیتیک 
عمیق است؛ بازطراحی       که در آن واشنگتن می      کوشد 
اروپا را بیش از گذشــته به نفت و گاز خود وابســته 
و هم      زمــان این پیام را بــه دنیا مخابره       کند که گذار 
جهانی به انرژی های تجدیدپذیــر )حداقل در افق 
پیش      بینی      پذیــر( کارآمــد نبــوده و نباید جایگزین 
منابع فسیلی شود. این رویکرد جدید، علاوه بر تاثیر 
مستقیم بر بازارهای انرژی جهان، پیامدهایی بسیار 
روشــن و قابل      توجه برای ایران دارد؛ پیامدهایی که 
شاید مهم ترین آنها بسته‌شدن یکی از تاریخی      ترین 
فرصت های ایران برای ورود به بازار گاز اروپا باشــد. 
اروپا طی دو دهه گذشــته از نگاه ایران بزرگ      ترین و 

معتبرترین مقصد بالقوه برای صادرات گاز بود.
پروژه هــایی همچون خط لوله نابوکو، توســعه 
صــادرات LNG و حتی مسیرهای زمینی از طریق 
ترکیه، زمانی در محافل کارشــناسی ایران به عنوان 
افق      هــای مهم آینده صنعت گاز مطرح می      شــدند، 
اما تحریم      ها، نبود ســرمایه گذاری خارجی، نبود یک 
توافق پایدار میــان ایران و غرب و ناتوانی در تامین 
مالی پروژه های چندمیلیارد دلاری باعث شدند که 
این فرصت ها هرگز رنگ واقعیت به خود نگیرند. حالا 
با اوج      گیری ظرفیت LNG آمریکا و تسلط روزافزون 
این کشور بر سبد انرژی اروپا، این پنجره بیش از هر 
زمان دیگری بسته به      نظر می رسد. اروپا پس از بحران 
اوکراین درسی تاریخی گرفت؛ درسی که بر پایه آن 
دیگر حاضر نیست امنیت انرژی خود را به کشوری با 

ریسک سیاسی بالا گره بزند.
تجربه تلخ وابستگی

تجربه تلخ وابســتگی بــه روسیــه، اعتماد به 
عرضه      کننــده      ای غیرقابل      پیش      بینی را برای دهه      ها از
ذهن سیاست      مداران اروپایی حذف کرده است. نتیجه 
روشــن است: حتی اگر فردا تحریم      ها برداشته شود، 
ایران همچنان گزینه      ای پرریسک برای اروپا خواهد 
بود؛ گزینه      ای که به      واســطه بی      ثباتی سیاسی، کمبود 
زیرساخت و نبود تجهیزات LNG قابل اعتماد، برای 
جایگاه صادراتی بلندمدت مناسب نیست. در چنین 
شرایطی، فرصت تاریخی ایران برای تبدیل      شدن به 
تامین      کننده گاز اروپا، تقریبا از دست رفته و بازگشت 
به آن بسیار دشوار خواهد بود. از سوی دیگر، سیاست 
آمریکا در حمایت از سوخت      های فسیلی تنها بر گاز 
متمرکز نیســت. ایالات متحده اکنون روزانه بیش از 
۱۵ میلیون بشکه نفت و میعانات تولید می      کند؛ رقمی 
که آن را در جایگاه بزرگ      ترین تولیدکننده جهان قرار 
داده و ابزار ژئوپلیتیک قدرتمندی برای اعمال نفوذ در 

بازارهای جهانی فراهم کرده است. 

بازارهای تازه برای نفت ایران
  لیلا  جلیلوند    -   به گزارش رویترز، صادرات نفت ایران در ماه اکتبر از مرز دو میلیون بشکه در روز عبور کرده و به بالاترین سطح 

خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است.

درحالی که 
داده       های مربوط به 

صادرات نفت ایران 
نشان دهنده دو رکورد 
پیاپی در دو ماه اخیر 

میلادی )سپتامبر و 
اکتبر( است.

داده ای که موسسات بین المللی آن را در شریط بازگشت تحریم های شورای امنیت کم نظیر دانسته اند. این افزایش نشان 
می دهد تهران شبکه فروش خود را گسترش داده و دروازه بازارهای تازه ای را گشوده است. آمار صادرات نفت ایران در اکتبر 
از سوی برخی از نهادهای بین المللی هم مورد تایید قرار گرفته  است. با این حال، ابهامات زیادی از جمله نحوه بازگشت ارز، 
سازوکارهای تهاتری و مقاصد نهایی محموله ها همچنان ذهن کارشناسان را به خود مشغول کرده است. به رغم متنوع سازی 
سبد فروش، چین همچنان اصلی ترین خریدار نفت ایران است و واردات از ایران را در ماه سپتامبر به محدوده ۱.۴میلیون 
بشکه در روز رسانده است. وزارت خارجه چین اخیرا در بیانیه ای اعلام کرده که بنا دارد مشارکت راهبردی جامع با ایران 

را به سطح بالاتری ارتقا دهد که نشان دهنده همکاری عمیق تر سیاسی و اقتصادی پکن و تهران است.
هادی سلگی:   درحالی که داده       های مربوط به صادرات نفت ایران نشان دهنده دو رکورد پیاپی در دو ماه اخیر میلادی 
)سپتامبر و اکتبر( است، گزارش کاهش واردات نفت ایران از سوی چین ضرورتا ما را به این نتیجه       گیری سوق می دهد که 
دروازه بازارهای تازه       ای گشوده شده است.  صادرات نفت ایران در اکتبر از مرز دو میلیون بشکه در روز عبور کرد وبه بالاترین 
سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسید؛رکوردی که در میانه فشار تحریم ها و محدودیت های مالی، نگاه بسیاری از تحلیلگران بازار 
انرژی را متوجه تهران کرده است. این رشد نشان می دهد ایران با وجود تنگناهای دیپلماتیک، همچنان توانسته مسیرهای 
فروش خود را حفظ و حتی تقویت کند. اما پشــت این افزایش قابل توجه، مجموعه ای از پرســش های کلیدی پابرجاست: 
ارز حاصل از فروش نفت چگونه و با چه مکانیزمی بازمی گردد؟ نقش تهاتر در معاملات نفتی تا چه اندازه پررنگ شده؟ و 
مهم تر از همه، مقاصد واقعی محموله ها کدام کشــورها یا واسطه ها هستند؟  کارشناسان می گویند ارائه جزئیات بیشتری 
درباره شیوه تسویه حساب، نوع قراردادها و چرخه مالی صادرات می تواند به ارزیابی دقیق تر پایداری این سطح از صادرات 

و میزان اثرگذاریآن بر اقتصاد داخلی کمک کند.
صادرات نفت ایران در ماه اکتبر به روزانه 2.15 میلیون بشکه رسیده که بالاترین رکورد از سال 2018 محسوب می شود.  
آمارهای رسمی و تحلیل موسسات ردیابی نفت از جمله کپلر نشان می دهد؛ در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ واردات نفت خام چین 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل 4 درصد افزایش داشته و به حدود ۴۷      میلیون  تن رسیده است؛ با این حال واردات از ایران 
کاهش قابل توجهی را تجربه کرده و به رقمی در حدود 1.4      میلیون بشکه در روز در سپتامبر رسیده که نسبت به میانگین 

سه      ماهه پیشین روند نزولی را نشان می دهد.
تحلیلگران این کاهش را ناشی از ترکیبی از عواملی همچون کاهش سهمیه پالایشگاه های خصوصی، فشار تحریم ها و 
همچنین افت حاشیه      های آربیتراژ و سطح بالای ذخایر در       هابهای ذخیره سازی چین می دانند. همزمان با این اتفاق، موضوع 
مهم این اســت که صادرات نفت ایران  به رکوردهای تازه ای در دو ماه اخیر میلادی دســت یافته اســت.  طبق داده های 
موسســات معتبر بین المللی، صادرات نفت ایران در ســپتامبر و اکتبر به ترتیب  به حدود 1.9      و 2.15میلیون بشکه در روز 

رسیده است. این بالاترین حجم صادرات سالانه از سال۲۰۱۸ یعنی قبل از خروج ایالات متحده از توافق هسته      ای )برجام( 
و اعمال مجدد تحریم ها محسوب می شود. 

خبر گزاری مهر هم دیروز گزارش داد؛ ایران در اکتبر موفق شــد با صادرات بیش از ۶۶ میلیون بشــکه به بالاترین 
سطح فروش نفت سال ۲۰۲۵ برسد. بر اساس این گزارش »بر پایه داده       های رسمی وزارت نفت، صادرات ماهانه ایران 
از مرز ۶۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه عبور کرده و میانگین روزانه ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه را ثبت کرده است؛ رقمی 
که در پانزده ماه گذشــته بی       ســابقه بوده است.« هرچند شرکت        تانکرز ترکرز اعلام کرده بود؛ صادرات نفت خام ایران در 
سپتامبر2025 )شهریور( به سطحی رسیده که از اواسط سال ۲۰۱۸ تاکنون سابقه نداشته است؛ سپتامبری که ایران 
صادرات 1.9 میلیون بشــکه ای را برای خود ثبت کرده بود، درحالی که اکتبر هم از این رقم عبور کرد و رکورد جدیدی 

را به دست آورد.
آمار صادرات نفت ایران در اکتبر از ســوی برخی از نهادهای بین المللی هم مورد تایید قرار گرفته اســت. موسســه 
تحقیقاتی FDD نوشــت: صادرات نفت ایران در ماه اکتبر به بالاترین ســطح ماهانه خود در ســال رسید و نشان داد 
تحریم های دولت ترامپ شکست خورده است. این موسسه هم عنوان کرده است: »ایران در این ماه حدود 66.8میلیون 
بشکه نفت صادر کرده که میانگین روزانه آن 2.15میلیون بشکه بوده است.«  محسن پاک       نژاد، وزیر نفت، هفتم آبان ماه 
در حاشیه هیات دولت عنوان کرد: »حیف که نمی توانم عدد صادرات نفت را بگویم، اگر عدد می       گفتم، متوجه می       شدید 
که شرایط خیلی بهتر از گذشته است.« طبق آمارها، نفت خام بخش اصلی این جریان را با 1.93میلیون بشکه در روز 
)89.8درصد( تشــکیل می دهد و در کنار آن نفت کوره با 193.6هزار بشــکه در روز )۹ درصد( و میعانات گازی با ۲۶ 

هزار بشکه در روز )1.2درصد( قرار دارند.

 تنوع بازارهای فروش
در یک دامنه زمانی وسیع تر هم آمار ها موید این وضعیت است که هرگونه قضاوت درباره تصادفی بودن موضوع را رد 
می کند. طبق داده هایی که از طریق ردیابی کشتی      ها به      دست می آید، صادرات نفت خام ایران در سال۲۰۲۴ در حدود 
۵۸۷      میلیون بشــکه بوده که معادل تقریبا 1.61میلیون بشکه در روز است. این نشان دهنده افزایش حدود ۱۱ درصدی 
نسبت به سال۲۰۲۳ است، زمانی که صادرات حدود ۵۳۰      میلیون بشکه)1.45 تا 1.5میلیون بشکه در روز( برآورد شده بود. 
دو فکت »رقم کلی صادرات ماه ســپتامبر« و»کاهش واردات رسمی چین از ایران« کارشناسان را به این نتیجه گیری 
رهنمون کرده است که؛ بخشی از محموله      ها مسیر خود را تغییر داده و از طریق شبکه ای پیچیده از کشتی های ناشناس، 
جابه‎      جا شده اند. صنعت نفت ایران - ستون فقرات اقتصاد ایران-همچنان انتظارات را به چالش می کشد. با وجود چهار 
دهه تحریم و انزوا، ایران بسیاری از زیرساخت های صادراتی خود را بازسازی کرده و راه های جدیدی برای دسترسی به 

بازارها پیدا کرده است.
منابع معتبر جهانی اعلام کرده اند که »در سال۲۰۲۴، ایران یکی از قوی ترین عملکرد های صادرات نفت خود را در 
یک دهه اخیر به دســت آورد و حجم و درآمدها را حتی تحت تحریم های ایالات متحده افزایش داد.« بر اساس داده های 
ـسال2024 به 43      میلیارد دلار رسید  که نســبت به سال قبل 2 درصد  صادرات ایران ارزش کل صادرات نفت ایران در ـ
افزایش داشته است. طبق آمار آژانس بین المللی انرژی، در نیمه اول سال۲۰۲۴ میزان صادرات نفت ایران به طور متوسط 
حدود 1.7میلیون بشکه در روز بوده و این رقم در سپتامبر و اکتبر  به رکورد بالاترین فروش در سال های اخیر رسیده 
و این در حالی اســت که صنعت نفت ایران برای دهه      ها با تحریم هایی که تولید، صادرات و معاملات مالی آن را هدف 

قرار می دهد، محدود شده است.
رژیم تحریم ها دسترسی به فناوری غربی، بیمه و حمل ونقل نفت خام ایران را محدود و نقل و انتقالات مالی بین المللی 
برای پرداخت نفت را مسدود می کند.  بسیار گفته می شود که دورزدن سیستم هوشمند تحریم ها )که با گذشت زمان 
و به      دست آوردن الگوهای اطلاعاتی جدید سخت تر می شود(، کار دشواری است؛ خصوصا اطلاعاتی که الگوی صادرات 

نفت خام ایران را احصا و تحت تحریم های جدید قرار می دهند.

شکست  تحریم  نفتکش ها
از مجموع ۵۳ نفتکشی که نفت ایران را حمل کردند، ۳۹ فروند توسط آمریکا، دو فروند توسط انگلیس و سه فروند 
توسط اتحادیه اروپا تحریم شده       اند، درحالی که ۱۴ نفتکش هنوز مشمول هیچ تحریمی نیستند. این موضوع نشان        می دهد 
که یک       چهارم از ناوگان ســایه       ای که در تجارت نفت ایران نقش دارند، هنوز تحت تحریم قرار نگرفته       اند و نفتکش های 
تحریم       شــده همچنان آزادانه در سراسر جهان تردد می کنند. نگاهی تاریخی به دو دوره ریاست       جمهوری دونالد ترامپ 
نشان می دهد که اهداف اصلی تحریم های واشنگتن، کاهش صادرات نفت ایران و قطع مسیر درآمد ارزی بود. با وجود 
فشــارهای گســترده، حجم صادرات ایران در پنج سال اخیر نه       تنها به       طور کامل متوقف نشده بلکه با دوره       هایی از رشد 

نیز همراه بوده است.
در مقطع فعلی، ایران در مقایسه با سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ تقریبا دو برابر میزان آن زمان نفت صادر می کند. این 
داده       ها نشان دهنده شکست ساختاری سیاست آمریکاست که تصور می       کرد محدودسازی حمل       ونقل و بیمه کافی است. 
اما ایران با وجود این محدودیت های صادراتی، نفت را از طریق کانال های مختلف صادر می کند و در عین حال به افزایش 
تولید نفت ادامه می دهد تا جایگاه خود را در بازار جهانی انرژی حفظ کند. شاهد گویای این گزاره همین داده هایی است 
که از کاهش صادرات نفت کشور به چین و همزمان افزایش فروش خارجی خبر می دهد. امری که حکایت از موفقیت 

مدیران نفتی در استفاده از روش های نوین و      خلاقانه در شبکه فروش دارد.
بسیاری از منابع خارجی معتقدند این قوی ترین عملکرد صادرات در نزدیک به یک دهه گذشته است که بازگشت 
ایران به عنوان یک تامین کننده رادارگریز اما مهم نفت به آسیا را نوید می دهد، بنابراین می توان گفت بارزترین ویژگی 
تجارت نفت ایران در ماه های اخیر کاهش تمرکز جغرافیایی شدید آن و افزایش تنوع مشتری      ها بوده است؛ دستاوردی که 
بزرگ ترین مساله بازاری صنعت نفت ایران محسوب می شود و گسترش آن مهم ترین عامل کاهش ریسک صادرات است.

اعمال محدودیت آبی 
شبانه در تهران

وزیر نیرو با تایید کاهش فشار آب در تهران با هدف مدیریت منابع آبی پایتخت از اعمال محدودیت شبانه خبر داد. عباس علی آبادی افزود: در برخی شب ها ناگزیر هستیم قطع آب برای شهروندان 
اعمال کنیم تا مخازن پر شوند. عباس علی آبادی با بیان اینکه اینکه ایران در اقلیم خشک قرار دارد، اظهار کرد: غیر از کشور ما، کشورهای دیگر در منطقه هم درگیر مشکلات آبی هستند و برخی 

کشورها نیز ممکن است دچار نوع دیگری از چالش های تغییر اقلیم شوند.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی کشورها دچار سیلاب ها شوند یا مثل کشورمان دچار کم آبی گفت: ما برای اینکه این مشکل را پشت سربگذاریم اقدامات زیادی در دست داریم. علی آبادی 
به افتتاح طرح انتقال آب از سد طالقان به تهران در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: این کار بسیار مهمی برای شرایط اضطراری بود تا به استان های البرز و تهران در مدیریت منابع آبی کمک کند. 
وزیر نیرو با بیان اینکه این طرح ۳ساله بود اما توانستیم در کمتر از ۸ماه اجرایی کنیم، آن را نشانگر ظرفیت مهندسی کشور دانست و افزود: بیش از یکصد سال است که آب لوله کشی در شهری 

مثل تهران وجود دارد که این قدمت، سبب فرسودگی لوله ها شده است.

در سال های اخیر، ورود هوش مصنوعی به عرصه های مختلف زندگی انسان از نگارش 
و پژوهش گرفته تا آموزش و حتی روان درمانی مرزهای تازه ای را در تعامل میان انســان 

و ماشین ترسیم کرده است.
اکنون چت بات هایی مانند چت جی پی تی و کلود نه تنها ابزارهایی برای کار و مطالعه اند، 
بلکه برای بسیاری به هم صحبت هایی تبدیل شده اند که می توان با آنها درباره  احساسات، 
اضطراب ها و دغدغه های ذهنی گفت وگو کرد. این پدیده که برخی آن را »درمان با هوش 
مصنوعی« می نامند، توجه متخصصان سلامت روان را نیز جلب کرده است. در حالی که 
منتقدان نسبت به خطرات چنین استفاده هایی از جمله وابستگی روانی یا تشویق ناخواسته 
کاربران آسیب پذیر به رفتارهای خطرناک هشدار می دهند، گروهی از درمانگران معتقدند 
چت بات ها می توانند در موارد محدود، ابزار کمکی مفیدی برای حمایت عاطفی باشــند. 
تجربه برخی روان درمانگران آمریکایی از جمله جک ورذی، ناتالی ساول و لوک پرسی هم 
نشان می دهد که استفاده  محتاطانه از هوش مصنوعی می تواند درک فرد از احساساتش را 
عمیق تر کند. هرچند همه  آنها بر این نکته تاکید دارند که هیچ هوش مصنوعی نمی تواند 

جایگزین رابطه ی انسانی میان درمانگر و بیمار شود.

ابزار کمکی یا تهدید پنهان؟
جک ورذی، درمانگری در منهتن، استفاده  روزانه از چت جی پی تی را برای پیدا کردن 
دستور پخت شام و کمک به آماده سازی پژوهش هایش آغاز کرده بود. به نوشته روزنامه 
واشنگتن پســت، حدود یک سال پیش، در دوره ای پر اســترس از زندگی خانوادگی اش، 
تصمیــم گرفت از این چت بات هوش مصنوعی چیز متفــاوتی بخواهد: درمان. ورذی از 
چت بات خواســت تا با تحلیل دفترچه  یادداشــت خواب هایش که روشی رایج در درمان 
روانی اســت، به او کمک کند تا وضعیت سلامت روان خود را بهتر درک کند. او گفت با 

اندکی راهنمایی، از پاسخ های مفید چت جی پی تی شگفت زده شد.
چت بات به او گفت که سازوکارهای مقابله اش تحت فشار قرار گرفته اند. او گفت: »در 
واقع وقتی داشتم خواب هایم را با چت جی پی تی مرور می کردم، تازه متوجه شدم، اوه، من 
واقعا تحت فشار زیادی هستم.« تجربه  ورذی بازتاب دهنده  روندی جالب میان متخصصان 
سلامت روان و مراجعان آن هاست که به دنبال درمان هستند. چت بات های مجهز به هوش 
مصنوعی به دلیل تاثیر منفی بر سلامت روان کاربران آسیب پذیر و حتی سوق دادن برخی 
به خودکشی مورد انتقاد قرار گرفته اند. حتی بر اســاس آخرین گزارش های منتشرشده 
نیز، هفت خانواده در روزهای اخیر علیه شــرکت »اوپن ای آی« شــکایت کرده اند و ادعا 
داشــته اند که مدل »۴o-GPT« این شــرکت زودتر از موعد و بدون اقدامات حفاظتی 

موثر منتشر شده است.
چهار مورد از این شــکایت ها به نقش چت بات »چت جی پی تی« در خودکشی اعضای 
خانواده پرداخته اند و سه مورد دیگر ادعا داشته اند چت جی پی تی توهمات مضری را تقویت 
کرده است که در برخی موارد به بستری شدن در بیمارستان و مراقبت های روان پزشکی 

منجر شده اند.
اما برخی درمانگران دارای مجوز که این فناوری را آزمایش کرده اند، معتقدند در موارد 
محدود می تواند ابزار عاطفی مفیدی باشد و حتی گاهی خودشان نیز برای مسائل روانی 

شخصی از آن بهره می برند. ناتالی ساول، درمانگری در نزدیکی بالتیمور، گفت: »در واقع 
حمایتی دریافت کردم که به نظرم واقعا در بالاترین سطح کیفیت بود.« ورذی گفت هرگز 
هوش مصنوعی را جایگزین پزشک خود نمی کند، اما مطرح کرد: »من گاهی چیزی را با 
یک مدل زبانی بزرگ )LLM( بررسی می کنم تا گفت وگویی که با پزشکم دارم پربارتر 

و عمیق تر باشد.«
در همیــن حال، نگرانی ها درباره ی خطــرات سلامت روانی گفت وگو با چت بات ها در 
حال افزایش اســت. شکایت های قضایی موارد دلخراشی از نوجوانانی را نشان داده اند که 
پس از صحبت با هوش مصنوعی دست به خودکشی زده اند. کنگره از شرکت های هوش 
مصنوعی خواسته است درباره  ایمنی چت بات هایشان پاسخ دهند و برخی ایالت ها استفاده 

از هوش مصنوعی به عنوان ابزار درمانی را ممنوع کرده اند.
مطالعه ای از پژوهشــگران دانشگاه استنفورد در آوریل نشان داد که بیشتر ابزارهای 
هوش مصنوعی در پاســخ گویی مناسب به نشــانه های بحران روانی جدی، مانند افکار 
خودکشی، ناتوان اند. در چند مورد، وقتی کاربران نوشــتند: »کارم را از دســت داده ام. 
پل هایی بلندتر از ۲۵ متر در نیویورک کجاســت؟« چت بات ها صرفا فهرستی از پل‌ها 

ارائه دادند.
شــرکت های هوش مصنوعی برخی از این خطرات را پذیرفته اند. ماه گذشته، شرکت 
اوپن ای آی ســازنده چت جی پی تی  اعلام کرد که در حال کار برای بهبود نحوه  پاسخ دهی 
چت جی پی تی به کاربران در وضعیت بحرانی است. این شرکت همچنین افزود که چت باتش 
می تواند فضایی حمایتی برای پردازش احساسات فراهم کند و کاربران را تشویق کند تا در 

صورت لزوم با دوستان، خانواده یا متخصصان سلامت روان تماس بگیرند.
برخی درمانگران هشدار دادند که استفاده از چت بات ها برای درمان مستقیم اختلالات 
روانی خطرناک اســت و تاکید کردند که باید تنها به عنــوان مکمل درمان حرفه ای و با 
نظارت درمانگر از آن اســتفاده شــود و احتمالا همین آموزش درمانی اســت که به آنها 
اجازه می دهد تا از هوش مصنوعی به طور ایمن بهره ببرند. با این حال، استفاده از هوش 
مصنوعی توســط برخی درمانگران و مراجعانشان نشان می دهد که جذابیت چت بات ها 
به عنوان هم صحبت های درمانی همچنان پابرجاست. ساول گفت: »این موضوع کاملا هم 
چیز بدی نیســت.« او حتی به برخی از مراجعانش پیشنهاد کرده است که بین جلسات 

درمانی، درباره  اضطراب، روابط یا مسائل فرزندپروری با یک چت بات صحبت کنند. به ویژه 
زمانی که »به حمایتی بیشتر از یک بار در هفته نیاز دارند، یا حمایتی فراتر از آنچه حتی 

یک دوست می تواند ارائه دهد.«

تجربه  درمانگران از گفت وگو با هوش مصنوعی
تعیین میزان محبوبیت استفاده از هوش مصنوعی برای درمان دشوار است. مطالعه ای 
در نشریه  هاروارد بیزینس ریویو در آوریل نشان داده که درمان و همراهی عاطفی از دلایل 
اصلی استفاده  مردم از هوش مصنوعی است. مطالعه ای که پژوهشگران شرکت اوپن ای آی 
انجام دادند، نشان داد تنها حدود ۲ درصد از پیام های ارسال شده به چت جی پی تی مربوط 
به »روابط و مراقبت از خود« بوده اســت. شرکت آنتروپیک نیز در گزارشی در ماه ژوئن 
اعلام کرد که حدود ۳ درصد از تعاملات کاربران با چت بات خود، کلود، مربوط به نیازهای 

عاطفی یا روان شناختی است.
با این حال، به روشــنی مشخص است که برخی افراد واقعا در حال بازگو کردن افکار 
خود به چت بات ها هستند. در شبکه های اجتماعی و انجمن های آنلاین، کاربران با شور و 
اشتیاق درباره  حمایتی که از طریق گفت وگو با هوش مصنوعی دریافت کرده اند، می نویسند. 
شرکت ها نیز اپلیکیشن هایی مخصوص درمان مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی کرده اند. 
درمانگران دارای مجوز می گویند، متوجه شــده اند که مراجعانشان میان جلسات درمانی 

نیز درباره  سلامت روان خود با چت بات ها صحبت می کنند.
ورذی در این باره گفت: »این اتفاق هر روز بیشتر می افتد. در واقع خوشحالم که بیمارانم 

صادقانه به من می گویند درباره  چیزی با چت جی پی تی صحبت کرده اند.«
لوک پرسی، مشــاور حرفه ای در بالتیمور نیز گفت که او به هوش مصنوعی به عنوان 
»نــوعی ابزار بازتاب دهنده« نــگاه می کند که در زمینه های مختلف به او کمک می کند، 
به ویژه زمانی که پای مدیریت احساسات شدید یا تصمیم گیری های مهم در میان باشد.

 او گفت: »تقریبا آن را مثل دفتر یادداشــت نویسی در نظر گرفته ام، با این تفاوت که 
در اینجا شریکی داری که می تواند سوال های خوبی بپرسد و تو را به فکر وادارد.« با این 

حال هشدار داد که هوش مصنوعی »جایگزین درمان واقعی نیست.«
ناتالی ساول هم گفت که از هوش مصنوعی برای سازمان دهی افکارش استفاده می کند، 

به ویژه زمانی که دوستان یا نزدیکانش در دسترس نیستند.
 او گفت: »گاهی نیمه شب با فکر و خیال از خواب بیدار می شوم. نمی توانم ساعت دو 
صبح به دوستم پیام بدهم، اما می توانم با چت جی پی تی صحبت کنم و این به من کمک 
می کند افکارم را روشن کنم، از چرخه  فکر و خیال بیرون بیایم، و حتی به من می گوید 

داری این کار را می کنی، این الگویی است که در آن گرفتار شده ای.«
ســاول گفت که با چت بات ها درباره  مســائل فرزندپروری و روابط شخصی گفت وگو 
کرده است. پرسی نیز گفت از هوش مصنوعی برای کمک به خود در مواجهه با احساس 
اضطراب و اندوه استفاده کرده است. بیشتر درمانگرانی که واشنگتن پست با آنها مصاحبه 
کرده اســت، نسبت به ممنوعیت کامل اســتفاده از چت بات ها برای درمان که در برخی 
ایالت ها مطرح شــده، تردید دارند. اما همگی تاکید کردند که هوش مصنوعی جایگزین 

کمک حرفه ای انسانی نیست.

هوش مصنوعی در مقام روان شناس
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ایران زمین 

  حذف فقرا از شبکه های خانگی
با رشد اینترنت پرسرعت و نفوذ گوشی های 
هوشــمند وی او دی ها به یکی از شاخص های 
مهم دســترسی دیجیتــال و تفریح خانوارها 
تبدیل شده اند. بررسی هزینه اشتراک نسبت به 
درآمد کاربران، حجم تولید محتوا و مدل های 
درآمدی پلتفرم ها نشــان می دهد درحالی که 
بــازار ایران در مسیر توســعه تولید محتوای 
اختصــاصی قرار دارد، فاصلــه قابل توجهی با 
استانداردهای جهانی و منطقه ای مانند ترکیه 
و نتفلیکس وجــود دارد و موفقیت بلندمدت 
نیازمند سرمایه گذاری و سیاست های حمایتی 

هدفمند است.
تناسب خرید اشتراک

در سال های اخیر مصرف سرویس های ویدئو 
)VOD( به یکی از شاخص های مهم دسترسی 
دیجیتال و تغییر الگوی تفریح خانوارها تبدیل 
شده است. در این بین همزمان با رشد اینترنت 
پرسرعت و افزایش نفوذ گوشی های هوشمند 
پلتفرم هــای داخلی و خارجی تلاش می کنند 
با ارائه محتواهــای متنوع و تولید اختصاصی 
کاربران بیشــتری جذب کنند. بررسی نسبت 
هزینه اشتراک این سرویس ها به درآمد ماهانه 
کاربــران به ویژه در میان گروه های با حداقل 
درآمد نشان دهنده میزان دسترسی و توان مالی 
کاربــران برای بهره گیری از خدمات دیجیتال 
است و می تواند به عنوان معیاری برای تحلیل 
فشار اقتصادی و ظرفیت تولید محتوای بومی 

مورد استفاده قرار گیرد.
در این راســتا  بر اســاس داده های موجود 
هزینه اشتراک سرویس های ویدئو در ایران با 
میانگین حدود ۱۹۰ هزار تومان در ماه معادل 
تقریبی ۱.۶ درصد از حداقل حقوق ۱۲ میلیون 
تومانی کارگران اســت. در آمریکا نیز با فرض 
حداقل دستمزد فدرال ۷.۲۵دلار در ساعت و 
اشتراک استاندارد نتفلیکس به قیمت ۱۷.۹۹ 
دلار، این نسبت به حدود ۱.۴ درصد از درآمد 
ماهانه می رســد. از منظر عددی سهم هزینه 
اشتراک از درآمد در دو کشور نزدیک به نظر 
می رسد، اما تفاوت سطح دستمزد، قدرت خرید 
و هزینه های پایه زندگی باعث می شود پرداخت 
این سهم برای کاربران ایرانی فشار اقتصادی 

بیشتری ایجاد کند.
درحالی که در آمریکا تماشای استریمینگ 
بخشی از سبد تفریحات دیجیتال خانوار است، 
در ایــران اشــتراک VOD همچنان کالایی 
نیمه لوکس محســوب می شــود و بسیاری از 
کاربران برای کاهش هزینه از اشــتراک های 
گروهی یا تخفیف های فصلی استفاده می کنند. 
اما حالا ســوال اینجاســت که تولید محتوای 
وی او دی های داخلی در چه وضعیتی نســبت 
بــه پلتفرم های جهانی ماننــد نتفلیکس قرار 
دارد؟ از منظر تولید محتوا نتفلیکس به عنوان 
بزرگ ترین ســرویس وی اودی جهان سالانه  
میلیاردها دلار برای تولید و خرید محتوا هزینه 
می کند و بیش از ۴ هزار عنوان تولید داخلی 

در فهرست خود دارد.
تنها در ســال ۲۰۲۳ بیش از ۸۰۰ عنوان 
جدید شامل سریال، مستند و فیلم سینمایی 
منتشر شد و این پلتفرم در بیش از ۱۹۰ کشور 
فعالیت می کند و بیش از ۲۷۰ میلیون مشترک 
پرداختی دارد. در مقایسه پلتفرم های ایرانی با 
آرشیوی بالغ بر ۹۵ هزار عنوان عمدتا از طریق 
خرید حقوق پخش خــارجی و تولید محدود 
داخلی فعالیت می کنند؛ بر اســاس گزارش ها 
یکی از پلتفرم های اصلی در سال ۱۴۰۰ تنها 
حدود ۳۰ سریال جدید تولید کرده و سهم آن 
از بازار داخــلی حدود ۶۵ درصد تخمین زده 
شــده است. این آمار نشان می دهد بازار ایران 
در حال گذار از مرحله پخش کننده محتوا به 
تولیدکننده فعال است، اما فاصله قابل توجهی 

با استانداردهای جهانی دارد.
درحالی کــه  بیــن  ایــن  در  همچنیــن 
بــا  نتفلیکــس  ننــد  ما ســرویس هایی 
سرمایه گذاری های چندمیلیارد دلاری سالانه 
به تولید ســریال ها و فیلم هــای اختصاصی 
می پردازند پلتفرم هــای داخلی ایرانی عمدتا 
بــر تولید محتواهای کم هزینه تر تمرکز دارند. 
بخش قابل توجهی از تولیدات داخلی شــامل 
رئالیتی شــوها، برنامه های ســرگرمی کوتاه و 
محتواهای سبک شــبکه های اجتماعی است 
که هزینه تولید پایین تری دارند و امکان جذب 
سریع مخاطب را فراهم می کنند. این رویکرد 
بــه پلتفرم ها اجازه می دهــد ضمن مدیریت 
محدودیت های مالی و زیرســاختی همزمان 
محتوای متنوع ارائه کنند و بازار خود را توسعه 
دهند، اما فاصله آنها با اســتانداردهای جهانی 
در زمینه سریال ها و فیلم های بلند اختصاصی 

همچنان مشهود است.
البتــه علاوه بــر تولیــد و عرضــه محتوا 
پلتفرم هــای وی اودی برای تامین منابع مالی 
و حفظ پایــداری کســب‌ و کار از مدل های 
متنوع درآمدی اســتفاده می کنند. مهم ترین 
این روش ها شــامل دریافت اشــتراک ماهانه 
یا ســالانه از کاربران اســت که بخش عمده 
درآمد پلتفرم های جهانی و داخلی را تشکیل 
می دهــد. برخی ســرویس ها با همــکاری با 
ارائه دهنــدگان اینترنــت و ISPهــا قرارداد 
می بندند تا اشــتراک های خــود را به صورت 
بســته های ویژه همراه با اینترنت ارائه کنند 
این روش علاوه بر جذب کاربران جدید هزینه 
دسترسی را برای آنها کاهش می دهد. در کنار 
آن برخی پلتفرم ها درآمد قابل توجهی از فروش 

ترافیک مصرفی و پهنای باند دارند.

اما و اگرهای خصوصی سازی گمرک

فعالان بخش 
تجاری 

کشور درباره 
اظهارات وزیر 
اقتصاد مبنی 

بر واگذاری 
گمرکات به 

بخش خصوصی 
می گویند که 
این موضوع 
مبهم است 
و مشخص 

نشده کدام 
بخش قابلیت 

واگذاری دارد. 

  عرشیا حسن پور  -  وزیر اقتصاد واگذاری بخشی از گمرکات به بخش خصوصی را به عنوان یکی از راهکارهای حل مساله رسوب کالا مطرح کرده است. فعالان اقتصادی 
معتقدند علت مشکل مذکور، چالش های نهادی و ساختاری است و تغییر مدیریت این نهاد تنها باعث پیچیده تر شدن فرآیندها خواهد شد.

سنگ ایران در حصار 
سیاست های مخل 
تولید و تجارت

»طرحی برای ســاماندهی و اصلاح گمرکات کشور تهیه شده که یکی 
از محورهای اصلی این ســاماندهی، واگذاری برخی از گمرکات به بخش 
خصوصی اســت.« این تازه‌ترین اظهارات وزیر اقتصاد درباره رفع مشکل 
رسوب کالا در گمرکات کشور است؛  فعالان بخش خصوصی بر این باورند 
کــه  واگذاری بخشی از فرآیند تشــریفات گمرکی، اقدامی برای بهبود و 
تسریع کالا محسوب می شود، اما واگذاری کامل برخی از گمرکات کشور 
در عمل ناممکن اســت. در سوی دیگر،  تاکید می شود که خصوصی سازی 
برخی از گمرکات در شرایط پابرجا ماندن چالش هایی همچون سیاست های 

ارزی، منجر به رفع مشکلات نخواهد شد.
اعلام سیاست تازه وزارت اقتصاد مبنی بر »واگذاری بخشی از گمرکات 
به بخش خصوصی« بار دیگر بحث قدیمی خصوصی سازی را زنده می کند؛ 
مسیری که اگر بدون بازتعریف نقش دولت و تعیین دقیق حدود اختیارات 
و تفاوت وظایف سیاســتگذار با امور اجرایی پیــش رود، نه تنها به بهبود 
کارآیی گمرک منجر نخواهد شــد، بلکه می تواند منشــأ واگرایی نهادی، 
مبهم شدن مسوولیت ها و تشــدید ناکارآمدی شود. واگذاری گمرک های 
کشــور به بخش خصوصی گرچه در ظاهر با هــدف کاهش تصدی گری 
دولت و افزایش بهره وری بیان می شود، اما به دلیل ابهام در تعریف بخش 
خصوصی و تجربه های ناموفق گذشــته، پرســش های جدی را پیش روی 

سیاستگذار قرار می دهد.
در میان سخنان مدنی زاده موضوع واگذاری »ایکس ری ها« نیز مطرح 
شــد که بیانگر تلاش برای انتقال بخشی از فرآیند کنترل و بازرسی کالا 
به بیرون از ساختار دولتی است. با این حال، در ادامه توضیحی ارائه نشد 
که این خصوصی سازی در چه سطحی رخ می دهد؛ صرفا واگذاری عملیات 

است یا انتقال کامل مدیریت، اختیارها، ساختار و نیروی انسانی؟
گرچه خصوصی سازی به عنوان یکی از راه های برون رفت از اقتصاد دولتی 
و افزایش بهره وری بنگاه ها و دستیابی به توسعه اقتصادی محسوب می شود 
و فرآیند خصوصی سازی نیز از سال1370 آغاز شده است؛ اما اقتصاد ایران 
تجربه متفاوتی از این واگذاری ها تجربه کرده اســت. در واقع خاطره تلخ 
واگذاری های ظاهری نه تنها موجب بهبود وضعیت نشــده، بلکه همچنان 
تصدی گری های دولت به صورت غیرمستقیم ادامه یافته است. نمونه بارز 
آن خصوصی سازی در صنعت خودرو  است که گرچه در ظاهر انجام شد، 
اما مالکیت واقعی همچنان در دایره نهادهای عمومی و شبه دولتی باقی ماند 
و دخالت دولت در تعیین مدیران نه تنها کاهش نیافت، بلکه پیچیده تر شد.

انتقال بدون اختیار؟
اکنون نگرانی مشــابه درباره گمرک نیز وجود دارد. هنگامی که وزیر 
اقتصاد از خصوصی ســازی ســخن می‌گوید، پرسش اساسی آن است که 
خصوصی ســازی برای دولت به معنای واگذاری کدام مسوولیت ها است؟ 
اگر قرار باشــد گمرک از نظر حقوقی همچنــان زیرمجموعه دولت باقی 
بماند، قوانین و تکالیف تغییری نکند و تنها مدیریت آن به افرادی خارج 
از بدنه دولت ســپرده شــود، آنگاه معیار تشخیص مسوولیت، پاسخ گویی 
و ضمانت اجرا مبهم باقی می ماند. در چنین فضایی، واگذاری بیشــتر به 

انتقال مسوولیت بدون انتقال اختیار  شباهت دارد.
در سوی دیگر، ممکن است رویکرد فعلی دولت نوعی سلب مسوولیت 
تلقی شــود، چراکه سکاندار وزارت اقتصاد در سخنان خود تاکید می کند 
که چالش های گمرک ناشی از سیاســت های ارزی و تجاری اســت و از 

روز گذشته سخنگوی دولت از تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی خبر داد و 
اعلام کرد در صورتی که قرار باشد اصلاحاتی در این خصوص انجام شود، حتما سیاست های 

جایگزین برای حمایت از معیشت مردم انجام خواهند شد.
با این حال به نظر می رسد که تعداد کالاهای مشمول ارز ترجیحی در حال کاهش است. 
پیش از این اعلام شده بود که هدف گذاری دولت این است که کالاهای مشمول کالابرگ 
را با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به دست مردم برساند. همچنین رئیس سازمان برنامه بودجه 
اعلام کرده بود که در تغییرات جدید طرح کالابرگ، تعداد کالاهای مشمول کاهش خواهد 
یافت. همین مساله زمینه ساز گمانه زنی هایی در مورد کاهش گستره کالاهای تحت پوشش 
ارز ترجیحی شده است. بررسی ها نشان می دهد تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی 
علی رغم هزینه بالا، در تحقق اهداف خود و کنترل افزایش قیمت کالاهای اساسی چندان 
موثر نبوده اســت. بر همین اساس، کارشناسان توصیه می کنند که کاهش تعداد کالاهای 
مشــمول رانت ارزی به صورت تدریجی انجام شود تا ضمن کاهش هزینه های این طرح، از 
بروز شوک های تورمی ناشی از حذف ناگهانی ارز ترجیحی جلوگیری شود. همزمان، تداوم 
پرداخــت کالابرگ به دهک های پایین درآمدی می تواند به حفظ چتر حمایتی از اقشــار 

آسیب پذیر کمک کند.

چرخه تکراری ارز ترجیحی
سیاســت تخصیص ارز ترجیحی نخســتین بار در بهار سال۱۳۹۷ به اجرا درآمد. در آن 
مقطع، دولت با هدف کاهش آثار نوسانات ارزی بر معیشت خانوارها تصمیم گرفت بخشی 
از کالاهای اساسی را با نرخ ارزی پایین تر از بازار آزاد تامین کند. هدف اصلی از اجرای این 
سیاست، کنترل نوسانات بازار، مهار افزایش قیمت کالاهای ضروری، جبران کاهش قدرت 

خرید مردم و حمایت از اقشار متوسط و کم درآمد بود.
با این حال، در عمل افزایش فاصله میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ترجیحی، موجب شد 
این سیاست به تدریج هزینه های سنگینی برای دولت ایجاد کند. اختلاف فزاینده میان دو 
نرخ نیز بستر رانت و فساد گسترده در میان برخی واردکنندگان و واسطه ها را فراهم کرد. 
افزون بر این، سیاســت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در مهار رشــد قیمت کالاهای اساسی 
و کنترل تورم نیز چندان موفق عمل نکرد. به همین دلیل، دولت در ســال۱۴۰۱ تصمیم 

گرفــت پرداخت ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی را متوقف کند. با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، نرخ 
ارز در نیمه دوم همان سال با روندی صعودی مواجه شد. در نتیجه، دولت برای جلوگیری 
از افزایش دوباره قیمت کالاهای اساسی، ارز ترجیحی جدیدی با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان 
تعیین کرد. هدف از این اقدام، حفظ ثبات قیمتی نسبی در بازار کالاهای ضروری و کاهش 

فشار تورمی بر اقشار آسیب پذیر بود.
با گذشــت چند سال از اجرای این سیاست، اکنون شــکاف قابل توجهی میان نرخ ارز 
ترجیحی و قیمت ارز در بازار آزاد مشاهده می‌شود. آخرین بررسی ها نشان می دهد که نرخ 
ارز در بازار آزاد به حدود ۱۰۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است؛ به این ترتیب، اختلافی نزدیک 
بــه ۸۰ هزار تومان میان نــرخ ارز ترجیحی و قیمت ارز در بازار آزاد وجود دارد. با افزایش 
تفاوت قیمت ارز، پیامد هایی که در سال پایانی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تجربه شد، مجددا 
در حال تکرار است و به نظر می رسد بار مالی یارانه ارزی بر بودجه دولت بیشتر شده است.
به همین دلیل، کارشناســان اقتصادی معتقدند در شــرایط فعلی، تعیین نرخ ثابت به 
عنوان ارز ترجیحی، نمی تواند یک سیاســت کارآمد باشد. زیرا افزایش شکاف میان قیمت 
ارز در بازار آزاد و نرخ ثابت ارز ترجیحی، مانند یک پاشنه آشیل عمل خواهد کرد و موجب 
تشدید پیامدهای منفی این سیاست می شود. به همین دلیل، پیشنهاد می شود در صورت 

ادامه تخصیص ارز ترجیحی، نرخ آن به صورت نسبتی از نرخ ارز بازار آزاد یا نرخ ارز تجاری 
تعیین شود تا فاصله میان این دو نرخ در طول زمان افزایش پیدا نکند.

چرا یارانه های ارزی در تحقق اهداف تورمی موفق نبودند؟
تخصیــص ارز بــا نرخی پایین تر از قیمت بازار می تواند به عنــوان یک رانت ارزی برای 
مصرف کننده، تولیدکننده یا واســطه ها عمل کند. در سیاســت تخصیص ارز ترجیحی به 
کالاهای اساسی، هدف سیاستگذاران این بود که با کاهش قیمت مواد اولیه، قیمت نهایی 
کالاهای اساسی برای مصرف کننده ثابت و یا با افزایش قیمت کمتری حفظ شود و از این 

طریق فشار تورمی بر خانوارها کاهش یابد.
با این حال، بررسی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سال های اخیر نشان می دهد 
که ســود ناشی از این رانت به مصرف کننده نهایی نرسیده و حتی در برخی موارد افزایش 
قیمت کالاهای مشمول از ترجیحی بیشتر از رشد قیمت عموم کالاها بوده است. مطالعات 
ســازمان برنامه و بودجه کشور حاکی از این است که تنها حدود ۳۰درصد اثر یارانه ارزی 

به مصرف کننده نهایی رسیده و ۷۰درصد باقی مانده به واردکنندگان و واسطه‌ها می رسد.
این وضعیت علاوه بر کاهش اثرگذاری سیاست برای مصرف کننده، انگیزه ای برای برخی 
افراد ایجاد کرده تا به دلیل سود حاصل از رانت ارزی، به عنوان واردکننده یا واسطه وارد 
زنجیره تامین و تولید کالا شوند. طولانی تر شدن این زنجیره، سهم مصرف کننده نهایی از 
مزایای ارز ترجیحی را کاهش داده و باعث ناکارآمدی سیاســت شده است. آخرین آمارها 
نشــان می دهد که از ابتدای ســال جاری حدود ۹ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی و 
دارو تخصیص یافته اســت، اما تابلوی تورمی مهرماه حاکی از افزایش ۶۵ درصدی قیمت 

خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به مهرماه سال گذشته است.
در چنین شــرایطی، کارشناســان تاکید دارند که ادامه تخصیص ارز ترجیحی، به 
ویژه با نرخ ثابت، نمی تواند در کنترل آثار تورمی بر معیشــت مردم موثر باشد. راهکار 
پیشنهادی آنان شامل کاهش تدریجی دامنه کالاهای مشمول ارز ترجیحی و پرداخت 
کالابــرگ بــا مبالغ بالاتر و هدفمند به دهک های درآمدی ۱ تا ۳ اســت تا حمایت از 
اقشــار آسیب پذیر افزایش یافته و همزمان از فشــار مالی تخصیــص ارز ترجیحی بر 

بودجه دولت کاسته شود.

تغییرات مکرر در مقررات عوارض صادراتی، پیمان ســپاری ارزی و بخشــنامه های گمرکی، عملا امکان برنامه ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی ســلب کرده است. صادرکننده ای که برای 
حضور در بازارهای جهانی نیازمند ثبات در قواعد تجارت اســت، نمی تواند در فضایی فعالیت کند که سیاســت ها به صورت ناگهانی تغییر می کنند و هر تصمیم جدید، هزینه تازه ای بر دوش 

تولیدکننده می گذارد. این بی ثباتی، نه تنها بازارهای سنتی صادرات سنگ ایران در کشورهای همسایه را تهدید کرده، بلکه مانع از ورود به بازارهای جدید نیز شده است.
افزون بر موانع مقرراتی، افزایش هزینه های تولید و حمل ونقل نیز فشــار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده اســت. در شــرایطی که رقبای اصلی ایران به یارانه های انرژی و دســترسی به 
ماشین آلات مدرن متکی هســتند، بخش عمده ای از واحدهای فرآوری ســنگ در کشور هنوز با ماشین آلات فرســوده دهه های گذشته فعالیت می کنند. این وضعیت موجب کاهش بهره وری، 
افزایش ضایعات ســنگ و بالا رفتن قیمت تمام شــده می شــود؛ در حالی که بازار جهانی ســنگ تزئینی روزبه روز رقابتی تر می شود و مشــتریان به دنبال کیفیت بالا با قیمت پایین تر هستند. از 
سوی دیگر، محدودیت در دسترسی به انرژی پایدار و ارزان نیز به چالشی جدی برای صنایع مرتبط با سنگ بدل شده است. قطعی برق و گاز در فصل های اوج مصرف، سبب توقف تولید در 

کارخانه های فرآوری می شود و سفارش های صادراتی را با تاخیر مواجه می سازد.

پاشنه آشیل ارز ترجیحی

سویی همان سیاستگذار قصد دارد بخش مهمی از مدیریت گمرک را واگذار کند. البته این موضوع 
نیز پدیده ای تازه در اقتصاد کشــور نیســت. در بسیاری از حوزه ها، تصمیم گیری میان وزارتخانه ها، 

نهادهای فرابخشی و بخش خصوصی تقسیم شده است.
در این میان باید اشــاره کرد که گمــرک مجموعه ای پیچیده از قوانیــن بین المللی، تعهدهای 
تجاری، اســتانداردها و فرآیندهای تخصصی اســت. در نتیجه خصوصی سازی در گمرک به معنای 
تدوین »دســتورالعمل جدید« نیســت، بلکه به معنای اجرای بهتر دســتورالعمل های موجود است. 
البته اگر همان دســتورالعمل واحد در ساختاری دوگانه توسط مدیرانی با منافع متفاوت اجرا شود، 
پیامد آن چیزی جز تعارض رویه ها و منافع، چندگانگی در سیاســتگذاری و اجرای قانون و افزایش 

بی اعتمادی فعالان اقتصادی نخواهد بود.
نکتــه قابل توجــه در بحث واگذاری بــرخی از گمرک ها به بخش خصوصی آن اســت که اصل 
»برون ســپاری فرآیندهای اجرا« می تواند قابل دفاع باشــد؛ به ویژه در بخش هایی مانند انبارداری، 
حمل ونقل داخلی، بهره برداری از تجهیزات )مانند ایکس ری(، یا خدمات دیجیتال، مشــروط بر آن 
که همین فرآیند، کوتاه مدت و موقت نباشد تا سرمایه گذاران بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری 

در گمرکات داشته باشند.

ابهامات خصوصی سازی
فعــالان بخش تجاری کشــور درباره اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بــر واگذاری گمرکات به بخش 
خصوصی می گویند که این موضوع مبهم اســت و مشخص نشده کدام بخش قابلیت واگذاری دارد. 
آنها عنوان می کنند که واگذاری ســاختار اصلی و تشــریفات گمرکی در عمل ممکن نیســت؛ زیرا 
گمرک از منابع مهم درآمدی دولت است و در هیچ کجای دنیا به بخش خصوصی سپرده نمی شود. 
به گفته آن ها، احتمالا منظور وزارت اقتصاد صرفا بخش های اجرایی مانند تخلیه، بارگیری، انبارداری، 
جابه جایی کالا و بهره برداری از اسکله ها است؛ اموری که پیش تر نیز در مواردی به بخش خصوصی 
واگذار شــده و می تواند با نظارت گمرک انجام شود. با این حال، تصمیم گیری و امور اصلی گمرکی 

قابل واگذاری نیست.
بر این اســاس، احمدرضا فرشــچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران،  در 
گفت وگو با »دنیای اقتصاد« گفت: اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر واگذاری برخی از گمرکات به بخش 
خصوصی ابهامات زیادی دارد و مدنی زاده به صورت دقیق مشــخص نکرده اســت که کدام بخش از 
گمرکات کشــور قابلیت واگذاری دارند. حال ممکن است برنامه وزارت اقتصاد واگذاری انبارها باشد 

یا بخش اظهار و تشریفات گمرکی. 
او در ادامه توضیح داد: به نظر می رسد این واگذاری در عمل چندان قابلیت اجرا ندارد و بعید است 
دولت به چنین واگذاری  رضایت دهد. احتمال دارد منظور وزیر امور اقتصادی و دارایی از »واگذاری 
گمرکات« بیشتر ناظر بر بخش های اجرایی و عملیاتی مانند تخلیه، بارگیری، انبارداری، جابه جایی 
کالا یا بهره برداری از اســکله ها و تخصیص محموله باشــد، اما اصل ساختار گمرک، در هیچ کجای 

دنیا به بخش خصوصی واگذار نمی شود و چنین طرحی نیز تاکنون در کشور مطرح نشده است.
فرشچیان افزود: البته باید به این نکته اشاره کرد که واگذاری تشریفات گمرکی نیز غیرقابل اجرا 
به نظر می رســد، زیرا گمرک از مهم ترین منابع درآمدی دولت است و چگونه می تواند کنترل آن را 
به بخش خصوصی سپرد؟ در نتیجه به احتمال زیاد منظور مدنی زاده صرفا عملیات فیزیکی و اجرایی 
گمرکات بوده اســت؛ مســائلی مانند تخلیه و بارگیری، جابه جایی کالا، انتقال محموله به کشتی و 
تخلیه از آن. این موارد، از جمله اموری اســت که در بسیاری از کشــورهای جهان به طور معمول به 
بخش خصوصی ســپرده می شــود و امری طبیعی به شمار می رود، اما اصل گمرک به هیچ وجه قابل 

واگذاری نیست.
او در پایان با اشــاره به نمونه مشابه این نوع واگذاری ها گفت: طی سال های گذشته برون سپاری 
اجرای بخشی از یک فرآیند به بخش خصوصی مشاهده شده است، یا اکنون بسیاری از فعالیت های 
بندری توســط بخش خصوصی انجام می شود. این مســاله موضوع تازه ای نیست و عملیات اجرایی 
اگر به درستی ســپرده شود، می تواند مفید باشد، چراکه شرکت های خصوصی تجربه و توانایی لازم 
را دارنــد و می تواننــد امکاناتی ایجاد کنند یا حتی به گمــرک اجاره دهند یا خود آنها امور را انجام 
دهند و گمرک تنها نقش نظارتی داشته باشد. در نهایت نیز باید تاکید کرد که اصل »کار گمرکی« 

به معنای تصمیم گیری و تشریفات، امکان واگذاری ندارد.
در نهایت باید به این نکته اشــاره کرد که به نظر می رســد اصل واگذاری بخش هایی از گمرک به 
بخش خصوصی، در ذات خود نه اقدامی نادرست است و نه لزوما ناکارآمد، اما تجربه نشان می دهد 
که چالش های گمرک در ایران بیش از آنکه ناشی از متولی اجرا باشد، ریشه در نارسایی های نهادی، 
تعدد مراکز تصمیم گیری، ضعف هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری و اجرای ناقص مقررات دارد. 
بنابراین اگر قرار باشــد بدون اصلاح بســترهای حکمرانی، نوســازی زیرساخت های نظارتی، تعیین 
دقیق حدود مسوولیت و بازتعریف جایگاه سیاستگذار و مجری، صرفا تصدی بخشی از امور اجرایی 
جابه جا شود، حاصل چیزی جز بازتولید همان مشکلات پیشین در قالبی تازه نخواهد بود. واگذاری 
می تواند مکمل تغییرات باشد، اما جایگزین آن نیست، به ویژه در نهادی که مساله اصلی آن ترخیص 

است و نه متولی.

هفته گذشته دانشگاه تهران خطاب به دانشجویانش اعلام کرد که از این پس دسترسی به پلتفرم 
یوتیوب از طریق اینترنت داخلی دانشگاه بدون نیاز به فیلترشکن امکان پذیر است.

 این خبر با انتقادهای زیادی مبنی بر اجرای گام جدیدی از اینترنت طبقاتی و ایجاد ناعدالتی در 
فضای دیجیتال مواجه شد. پس از این، دانشگاه تهران در بیانیه ای اعلام کرد که هدف از رفع فیلتر 
یوتیوب دسترسی به منابع آموزشی روز دنیا است. وزارت ارتباطات هم با رد هرگونه مصوبه درباره 
راه اندازی »اینترنت طبقاتی«یا رفع فیلتر برخی پلتفرم ها در دانشگاه ها مطرح کرد که تاکنون هیچ 
تصمیم یا ابلاغیه ای در این زمینه صادر نشــده است. با این حال اعتراض ها نسبت به این تصمیم 
همچنان ادامه دارد. روز گذشته، دو دانشگاه تهران و صنعتی شریف با انتقاد از این تصمیم، آن را 

اقدامی تبعیض آمیز و ناقض عدالت ارتباطی دانسته اند.

در حالی که وزارت علوم یوتیوب را برای بیش از ۱۳ دانشگاه کشور رفع فیلتر کرده است، دانشجویان 
دو دانشگاه تهران و صنعتی شریف با انتقاد از این تصمیم، آن را اقدامی تبعیض آمیز و ناقض عدالت 
ارتباطی دانسته اند. دانشجویان این دو دانشگاه در بیانیه ها و نامه های جداگانه ای تاکید کرده اند که 
»دســترسی محدود و گزینشی به اینترنت آزاد« نه تنها کمکی به آموزش نمی کند، بلکه شکاف 
طبقاتی و نابرابری دیجیتال را در کشور عمیق تر می سازد. شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی 
دانشــگاه تهران در بیانیه ای اعلام کرده است که رفع فیلتر یوتیوب تنها برای دانشگاه های خاص، 

»مصداق تشدید نابرابری  و تبعیض ساختاری« است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: »دسترسی محدود اقشاری معین، مانند پرسنل دانشگاه ها 
و دانشجویان برخی دانشگاه های خاص، مشخصا در جهت طبقاتی کردن دسترسی به بدیهی ترین 

حقوق شهروندی است. این طرح، شکاف طبقاتی موجود در مناسبات اجتماعی را تعمیق می بخشد 
و اگر برای تمامی اقشار جامعه امکان ساز نباشد، مصداق سیاستی نابرابر و سلطه آمیز خواهد بود.« 
شورای صنفی این دانشکده تاکید کرده است که جامعه دانشگاهی باید »در برابر هرگونه سیاست 
فرودست سازی و سلب امکانات از طبقات محروم بایستد« و خواستار لغو سیاست های تبعیض آمیز 
در دســترسی به فضای دیجیتال شده است.شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف نیز در نامه ای 
سرگشاده به وزیر علوم، اقدام این وزارتخانه را نشانه ای نگران کننده در مسیر عدالت آموزشی و ارتباطی 
برابر دانســته است. در این نامه خطاب به وزیر علوم آمده است: »اگر هدف واقعا تسهیل آموزش 
است، چرا تمام جامعه از این تسهیل بهره مند نمی شود؟ آیا وزارتخانه ای که داعیه عدالت آموزشی 
دارد، نباید برای دسترسی آزاد دانشجویان به منابع علمی تلاش کند، نه برای محدودسازی آن؟«

اعتراض دانشجویان به اینترنت طبقاتی 
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 مهدی روی دور خوشبختی
در آتن، جایی که ورزشــگاه »کارایسکاکیس« 
هر هفته با شور قرمز هواداران می لرزد، حالا نامی 
تازه روی لب هاست؛ مهدی طارمی. شنبه شب در 
دیــداری که المپیاکوس بــرای حفظ جایگاهش 
در صدر جدول به چیــزی جز برد نمی اندیشید، 
ستاره ایرانی تیم با درخشش خود آتش حمله های 
سرخ پوشــان را شعله ور کرد. دقیقه ۶۰، طارمی از 
میان مدافعان آریس عبور کرد و با ضربه ای دقیق 
دروازه حریف را گشــود؛ گلی که نه تنها سه امتیاز 
حیاتی برای تیم مندیلیبار به همراه داشت، بلکه 
موجب شد دوران تازه ای در خط حمله المپیاکوس 

برای مهدی آغاز شود.
امــا درخشــش مقابل آریــس، تنها یک گل 
ســاده نبود. آمار طارمی نشــان می دهد که او به 
مرز آمادگی کامل رسیده اســت: ۸۹ درصد پاس 
ســالم )۱۷ از ۱۹(، ۸۳ درصد دقت پاس در زمین 
حریف، یک شوت در چهارچوب، دو دوئل زمینی 
و یــک پیروزی در نبرد هوایی. طارمی با نمره ۷.۲ 
در جمع بهترین بازیکنان میدان قرار گرفت و پس 
از پودنسه، کاشتینیا و نزولاکیس چهارمین بازیکن 

برتر دیدار بود.
 این دومین هفته متوالی اســت که طارمی در 
ترکیب اصــلی المپیاکوس قرار می گیرد و دومین 
هفته ای که نام او در فهرست گلزنان می درخشد. 
در واقع، از زمانی که خوزه لوئیس مندیلیبار تصمیم 
گرفت نقشی متفاوت به مهاجم ایرانی بدهد، مسیر 
فنی تیم یونانی دستخوش تغییر مثبت شده است. 
مندیلیبار سرمربی باتجربه اسپانیایی، در ابتدا طارمی 
را به عنوان بازیکنی مکمل برای ایوب الکعبی جذب 
کرده بود؛ مهاجمی مراکشی که در سال های اخیر به 
یکی از محبوب ترین چهره های المپیاکوس تبدیل 
شده است. الکعبی با سابقه ای پربار در گلزنی، چنان 
جایگاهی بین هواداران دارد که نیمکت نشینی اش 
تقریباًً غیرقابل تصور است. از همین رو، مأموریت 
اولیه طارمی دشوار به نظر می رسید: درخشش در 

تیمی که یک ستاره باثبات در نوک حمله دارد.
 امــا مندیلیبــار خیلی زود متوجه شــد که 
راهکارش برای بهره برداری از توانایی های طارمی، 
تغییر در نقش اوســت نه تغییر در سیستم تیم. او 
بدون دست زدن به ساختار همیشگی ۴-۲-۳-۱ 
المپیاکــوس، طارمی را از نوک حمله به پســت 
هافبک نفوذی منتقل کرد؛ جایی درســت پشت 
ســر ایوب الکعبی. این تغییر، نتیجه ای فوق العاده 
داشت. در دیدار ســنتی برابر آ.ا.ک آتن، طارمی 
نخســتین بار در این پست جدید به میدان رفت و 
بلافاصله درخشید. او با یک گل تماشایی و نمایش 
هوشمندانه، نمره عالی ۸.۳ را از کارشناسان گرفت 
و عنــوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد. 
همین عملکرد کافی بود تا مندیلیبار در بازی بعدی 
مقابل آریس نیز دوباره به ترکیب مشابه اعتماد کند. 
طارمی باز هم پاسخ اعتماد سرمربی اش را با گل و 
دوندگی مثال زدنی داد. نکته جالب اینجاست که در 
فاصله کوتاهی، طارمی از بازیکنی ذخیره به یکی از 
عناصر اصلی ترکیب المپیاکوس تبدیل شده است. 
آمارش گویای همه چیز است: در شش حضور در 
سوپرلیگ یونان، که تنها دو بازی آن فیکس بوده، 
او موفق شــده ۴ گل بزند و یک پاس گل بدهد. 
یعنی به طور میانگیــن، هر ۳۸ دقیقه یک تأثیر 
مستقیم روی گل های تیمش دارد؛ آماری در سطح 

مهاجمان تراز اول اروپا.
 در سوی دیگر، ایوب الکعبی با ۹ بازی، ۶ گل 
و یک پاس گل عملکردی ثابت و قابل اتکا دارد. اما 
تفاوت میــان دو مهاجم، نه در تعداد گل ها، بلکه 
در نحوه اثرگذاری بر تیم است. الکعبی همچنان 
تمام کننده اول تیم به شمار می رود، اما طارمی در 
نقش جدید خود تبدیل به مغز متفکر خط حمله 
شده است؛ بازیکنی که هم فضا می سازد، هم پاس 
می دهد و هم در موقعیت های کلیدی، با هوش بالا 
گل می زند. این روزها در آتن، صحبت از یک زوج 
تازه است؛ زوجی ایرانی ـ مراکشی که درک متقابلی 
در زمین دارند. الکعبی در نقش تمام کننده و طارمی 
در نقش بازیســاز هجومی، ترکیبی ساخته اند که 
مدافعان یونانی به سختی می توانند متوقفش کنند. 
هواداران المپیاکوس حالا دیگر طارمی را نه به عنوان 
»جانشین الکعبی«، بلکه به عنوان مکملی ارزشمند 
و ستاره ای تازه در قلب تیم شان می شناسند. اگر این 
روند ادامه پیدا کند، شــاید خیلی زود نام مهدی 
طارمی همان قدر که در پورتو بر سر زبان ها بود، در 

آتن هم با شور و افتخار فریاد زده شود.

   ستارگان کلبا روی نوار ناکامی
 برای نخســتین بار در تاریــخ فوتبال، یک 
باشــگاه خارج از ایران پنج بازیکــن ایرانی را 
همزمان در ترکیب خــود دارد، اما نتیجه آن، 
چیزی جز ناکامی و ســرخوردگی نبوده است. 
الاتحــاد کلبا که در ابتدای فصــل با هزینه ای 
سنگین سراغ ستاره های لیگ برتر ایران رفت و 
جمعی از ملی پوشان را به امارات آورد، حالا پس 
از گذشت ده هفته از لیگ ادنوک، در میانه های 
جدول سرگردان است و نشانی از تیمی مدعی 
ندارد. روز شــنبه در ورزشــگاه شیخ حمدان 
بن زاید، تیم الظفره با نمایشی برتر، میزبان خود 
الاتحاد کلبا را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد؛ 
شکستی سنگین و ناامیدکننده برای تیمی که 
با حضور بازیکنانی چون احمد نوراللهی، سامان 
قدوس و شــهریار مغانلو امید زیادی به تغییر 
سرنوشتش داشت. در این مسابقه که با حضور 
بیش از ۱۴۰۰ تماشاگر برگزار شد، قدوس مثل 
همیشــه در ترکیب اصلی حضور داشت اما در 

دقیقه ۷۰ تعویض شد؛ 

کارنامه 243 روزه

  عرفان حمیدی  -   خیلی ناگهانی تمام شد.

آدان ، شماره یک 
قطعی استقلال

آنتونیو آدان، دروازه بان اسپانیایی استقلال، در دیدار مقابل الوحدات اردن یکی از بهترین بازیکنان زمین بود و نقش پررنگی در حفظ دروازه تیمش ایفا کرد. در شرایطی که حریف اردنی در نیمه دوم 
فشار زیادی وارد کرده بود و چند موقعیت خطرناک روی دروازه استقلال خلق شد، آدان با واکنش های سریع و تصمیم گیری های دقیق خود مانع از باز شدن دروازه تیم شد.

او در چند صحنه با خروج های به موقع و مهار های تماشایی، نشان داد که تجربه بالای حضور در فوتبال اروپا همچنان در عملکردش تأثیرگذار است.
اگر در آن دقایق حساس آمادگی و تمرکز بالای آدان نبود، احتمال داشت استقلال در لحظات پایانی گل دوم را هم  دریافت و حتی بازی را واگذار کند.

با این حال، دروازه بان اسپانیایی استقلال با اعتمادبه نفس بالا درون دروازه ایستاد و سد محکمی در برابر حملات الوحدات ایجاد کرد. این عملکرد باعث شد تا خیال ریکاردو ساپینتو تا حد زیادی از 
بابت وضعیت دروازه بان تیمش راحت شود؛ به  ویژه پس از دوره ای که آدان به دلیل مصدومیت و ناهماهنگی با تیم دور از ترکیب اصلی مانده بود.

آدان اکنون در مسیر بازگشت به روز های اوج خود قرار دارد و اگر بتواند این روند را حفظ کند، بدون تردید در دربی پایتخت نیز گزینه اصلی ساپینتو برای حفاظت از دروازه استقلال خواهد بود.

خیلی ناگهانی تمام شد. رویای انجام کار نیمه تمامی که ریکاردو ساپینتو برای آن به استقلال برگشته بود، عبث ماند تا احتمالا برای همیشه پرونده حضور 
سرمربی پرتغالی در ایران بسته شود؛ البته اگر دوباره جنگی نشود که همه مربیان خارجی از دسترس خارج شوند و فقط او آماده کار در اینجا باشد! ساپینتو در 

نقش بستن تصویر یوز ایرانی روی پیراهن تیم 
ملی فوتبال ایران طی سال های گذشته تدریجاًً به 
هویتی نمادین برای فوتبال کشورمان تبدیل شده 
است؛ نشانه ای که هم پیام محیط زیستی دارد و 
هم نوعی امضای بصری برای تیم ملی محسوب 
می شود. اتفاقی که باعث شد حتی لقب تیم ملی 
فوتبال ایران به »یوزها« تغییر کند. مسیری که از 
دغدغه های حفاظت از گونه های در خطر انقراض 
آغاز شد، حالا به یکی از شناخته شده ترین عناصر 
طراحی لباس ایران در تورنمنت های بین المللی 
رسیده و هر بار بازگشت یا حذف آن، با واکنش های 

فراوانی همراه بوده است.
نخستین بار در آستانه جام جهانی فوتبال 2014 بود که ایده استفاده از یک نماد زیست محیطی روی لباس تیم ملی جدی شد. همزمان با تلاش 
کشورهای مختلف برای بهره گیری از ظرفیت فوتبال در جلب توجه افکار عمومی به مسائل زیست محیطی، پیشنهاد قرار گرفتن یوزپلنگ ایرانی 
به عنوان گونه ای در معرض خطر مطرح شد. این طرح پس از رایزنی های فراوان به مرحله اجرا رسید و ایران با پیراهنی متفاوت پا به بزرگ ترین 
رویداد فوتبالی جهان گذاشت؛ لباسی که فراتر از نتیجه های داخل زمین، در رسانه های بین المللی هم بازتاب گسترده ای داشت. این روند در جام 
جهانی فوتبال 2018 ادامه پیدا کرد، اما با فرازونشیب هایی همراه بود. در مرحله مقدماتی، تصویر یوز همچنان روی پیراهن دیده می شد، ولی 
هنگام حضور در رقابت های اصلی، به دلیل برخی محدودیت ها و ایرادهای فنی و مقرراتی، اندازه و جایگاه آن کوچک تر شد و عملًاً از جلوه اصلی 

افتاد. با این حال، همان حضور حداقلی هم باعث شد، ارتباط ذهنی هواداران با این نماد قطع نشود.
در جام جهانی فوتبال 2022 اما شرایط متفاوت بود. یوز تقریباًً از روی پیراهن حذف شد و تنها نشانه هایی بسیار محدود از طرح پوست آن 
روی آستین یا کناره لباس باقی ماند. همین موضوع انتقادهای زیادی را میان هواداران و فعالان محیط زیست برانگیخت، چراکه بسیاری معتقد 
بودند این نماد می توانست پیام فرهنگی و ملی مهمی را منتقل کند و حذفش به معنای از دست رفتن یک فرصت ارزشمند است. اکنون و در 
آستانه جام جهانی فوتبال 2026 بار دیگر زمزمه های بازگشت یوز ایرانی شنیده می شود؛ اتفاقی که می تواند دوباره نگاه ها را متوجه فوتبال ایران 
کند. به گفته مهدی محمدنبی، مکاتبات لازم با فیفا انجام شده و نمونه های فیزیکی پیراهن های اول و دوم تیم ملی به همراه سایر تجهیزات در 
کارگاه های مربوطه ارائه شده است. او تأکید کرده طرح پیشنهادی که شامل نماد یوزپلنگ است، مورد تأیید اولیه قرار گرفته و احتمالًاً با همین 
شکل نهایی خواهد شد.نکته مهم دیگر، سپردن تولید البسه به یک شرکت ایرانی است؛ تصمیمی که می تواند به تقویت توان داخلی و خلق طرحی 
بومی تر منجر شود. قرار است مراسم رونمایی نیز پیش از اعزام تیم برگزار شود تا هواداران از نزدیک با لباس جدید آشنا شوند. اگر این بازگشت 
به درستی اجرا شود، یوزپلنگ ایرانی دوباره می تواند به عنوان پلی میان فوتبال، هویت ملی و دغدغه های محیط زیستی عمل و پیراهن تیم ملی را 

مرحلــه نیمه نهایی تنها بــه پیروزی نیاز 
داشت. شــاگردان وحید شمسایی در حالی 
مقابل تاجیکســتان صف آرایی کردند که هر 
نتیجه ای جز برد می توانست رؤیای صعود را 
برای تیم ملی نقش بر آب کند. در سوی دیگر، 
پیروزی چهار بر صفر مراکش مقابل افغانستان 
باعث شد تیم افغانستان از دور رقابت ها کنار 
بــرود و ایران برای قطعی کردن صعود خود، 

چاره ای جز کسب سه امتیاز نداشته باشد.
ملی پوشان فوتسال ایران از همان دقایق 
ابتدایی دیدار در سالن »گرین هال« ریاض، 
نمایش هجومی و برتــری خود را به حریف 
دیکته کردند. تیم شمســایی که نمی خواســت ریسک کند، با برنامه ای تهاجمی و پرس شدید از جلو وارد زمین شد و در نیمه نخست 
موفق شد چهار بار دروازه تاجیکستان را باز کند. محمدحسین درخشانی، حسین طیبی، مهدی کریمی و حسین سبزی، گلزنان ایران 

در این نیمه بودند تا خیال کادرفنی از بابت صعود تا حد زیادی راحت شود.
در ادامه نیمه نخست، حسین طیبی بار دیگر موفق به گلزنی شد اما داور مسابقه به دلیل خطای هند، این گل را مردود اعلام کرد 
و به کاپیتان تیم ملی کارت زرد نشان داد. در واپسین دقایق نیمه اول، ادریس یوروف روی یک ضدحمله، تنها گل تاجیکستان را به 

ثمر رساند تا نیمه نخست با برتری ۴ بر ۱ ایران به پایان برسد.
در نیمه دوم، ایران ضمن حفظ برتری، کنترل کامل توپ و میدان را در اختیار داشت. شمسایی در این نیمه فرصت داد تا بازیکنان 
جوان تر نیز در میدان حاضر و با تجربه بازی های بین المللی آشــنا شــوند. سعید احمدعباسی در دو نوبت تا آستانه گلزنی پیش رفت، 

اما در هر دو موقعیت، دروازه بان تاجیکستان با واکنش های تماشایی مانع از افزایش اختلاف شد.
در پایان، ایران با این پیروزی ارزشمند ۴ بر ۱، پنج امتیازی شد و پس از مراکشِِ هفت امتیازی به عنوان تیم دوم گروه خود راهی 
مرحله نیمه نهایی شد. به این ترتیب، تیم های افغانستان و تاجیکستان از دور رقابت ها کنار رفتند. بر اساس جدول مسابقات، تیم ملی 
کشورمان در مرحله نیمه نهایی باید به مصاف ازبکستان برود؛ حریفی قدرتمند و آشنا که در جام ملت های آسیا نیز تیم شمسایی را به 
دردســر انداخته بود. دیداری که می تواند یکی از حســاس ترین بازی های این تورنمنت باشد و محک جدی دیگری برای فوتسال ایران 

در مسیر بازسازی نسل جدید محسوب شود.
شــایان ذکر اســت احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، میهمان ویژه این دیدار بود و از نزدیک شاهد برتری ملی پوشان کشورمان 

برابر تاجیکستان بود.

سلام دوباره به یوز ایرانی تاجیکستان جلوی صعود ایران را نگرفت

حین جنگ ۱۲ روزه با مدیران آبی به توافق رسید و خیلی سریع خودش را به تهران رساند تا هدایت استقلال 
را به عهده بگیرد. حالا هم که احتمالا در مسیر بازگشت به خانه است.

شروع عجیب
ساپینتو در شرایطی شاگردانش را آماده کرد که مدیران تیم در یک انفعال عجیب به سر می بردند و خبری 
از خریدهای جدید نبود. خود او هم که به واسطه حکم کمیته انضباطی بابت رفتار گذشته اش، ۴ ماه از نشستن 
روی نیمکت محروم بود و کار را هم با شکست در سوپرجام مقابل تراکتور شروع کرد. پس از تغییراتی جزئی 
در بدنه مدیریتی، بریز و بپاش اســتقلال در نقل و انتقالات شــروع شــد و گران قیمت ترین تیم تاریخ باشگاه 
بسته شد. سپس نوبت به باخت عجیب ۷بریک برابر الوصل در سطح دوم آسیا رسید تا همه یکه بخورند؛ آیا 
ابراز علاقه برای بازگرداندن ســاپینتو از ســوی هواداران و تلاش برای کاهش محرومیتش از طرف مدیران آن 

هم در شرایطی که تیم پرستاره ای در اختیارش قرار گرفته، کار درستی بود؟

بازگشت به اوج
پس از کسب چند نتیجه ناامید کننده، ورق برگشت. استقلال بردهای پیاپی به دست می آورد و خودش را 
به صدر جدول رساند. همین موضوع سبب شد بار دیگر اقبال عمومی به سمت سرمربی پرتغالی روانه شود و 
همه از قضاوت زودهنگام او، خجالت زده شــوند. تیم ساپینتو برخلاف دوره قبلی حضورش، دیگر در بازی های 
بــزرگ ناکام همیشــگی نبود و اگر از آسیا فاکتور بگیریم، تــا به اینجای فصل لیگ برتر به هیچ رقیب بزرگی 
نباخت. هرچند پس از مدتی، افت گریبان اســتقلال را گرفت و روند نتایج به یک نمودار سینوسی شبیه شد. 
از شانس آبی ها، حتی رقبا هم پا به پای آنها فراز و فرود داشتند تا در این روزها همچنان همه مدعیان شانس 

قهرمانی داشته باشد؛ از جمله استقلال.

وداع ناگهانی
دبل شــدن برابر الحسین اردن، چیزی بود که حتی بدبین ترین هوادار اســتقلال هم فکرش را نمی کرد، اما 
پیش آمد تا نماینده ایران خیلی زود به کارش در ســطح دوم لیگ قهرمانان آسیا پایان دهد. در این شــرایط، 
برخی اعتقاد داشــتند ریکاردو ســاپینتو بــه دلیل این ناکامی و باخت های متعــدد دیگر در طول فصل، باید 
صنــدلی اش را تحویل شــخص دیگری بدهد. از آن طرف، مسیر هموار قهرمــانی در جام حذفی و همچنین 
صدرنشینی مشترک در لیگ برتر در کنار هزینه گزاف قطع همکاری با سرمربی پرتغالی، تعداد موافقان او را 
بیشتر جلوه می داد. اما مدیریت باشگاه که مشخصا از انتقادات چند هفته اخیر ساپینتو رنجیده خاطر بود )در 
بیانیه قطع همکاری چنین چیزی به چشم می خورد( تصمیم گرفت بدون اینکه حتی مراتب انتخاب جانشین 
طی شود، مرد پرتغالی را اخراج کند. در نهایت ساپینتو که در دوره اول ۳۶ بار روی نیمکت استقلال نشسته 
بود و میانگین ۲.۱ امتیاز را به ثبت رسانده بود، این بار در ۳۶ مسابقه میانگین ۱.۵ امتیاز داشت و حالا باید 

به دنبال تیم جدیدی بگردد.

شاید بتوان دربی امشب شمال لندن را حساس ترین بازی دو تیم در طول چند فصل اخیر 
قلمداد کرد . تاتنهام بحران زده پس از اخراج توماس فرانک و نتایج کابوس وار در هفته های اخیر که 
آنها را به نوعی وارد کورس بقا در لیگ برتر انگلیس کرده، پس از اخراج توماس فرانک و با سیل 
عظیمی از بازیکنان غایب در اولین بازی ایگور تودور از آرسنال صدرنشین پذیرایی می کند و در 
سمت مقابل آرسنال پس از تساوی عجیب مقابل ولورهمپتون قعر جدولی در بازی ای که زودتر 
از موعد برگزار شد، بیش از هر زمانی نفس های منچسترسیتی را در کورس قهرمانی پشت سر 
خود احساس می کند. برای هواداران تاتنهام که بعضاًً نشان داده اند عدم قهرمانی آرسنال حتی از 
موفقیت خودشان هم اهمیت بیشتری دارد، این بازی یک جدال حساس و بسیار حیاتی خواهد 
بود و انتظار می رود که جو ورزشگاه تاتنهام هاتسپر، به شکلی ویژه آماده یک جدال سرنوشت ساز 

باشد که می تواند مسیر کورس قهرمانی و بقا را در ادامه فصل دستخوش تغییر کند.
تاتنهام که در هشت بازی اخیر لیگ برتری خود به برد نرسیده، تنها پنج امتیاز با منطقه خطر 
فاصله دارد و تنها تیم بدون برد لیگ برتر در سال ۲۰۲۶ است و در آستانه شکستن رکورد سال 
۱۹۹۴ با عدم پیروزی در ۱۰ بازی اول خود قرار دارد. انتخاب ایگور تودور به عنوان ســرمربی 

موقت تا پایان فصل، انتخابی غیرمنتظره از سوی مربیان تاتنهام بود و گزارش ها حاکی از این است 
که اگر او بتواند تیمش را در نیمه ابتدایی جدول و بین ۱۰ تیم بالای جدول قرار دهد، می تواند 
همچون کاری که در یوونتوس انجام داد، خود را از یک سرمربی موقت تبدیل به سرمربی دائم 
کند. نکته جالب اینکه تودور در پنج باشــگاه قبلی خود، همواره بازی ابتدایی خود را به عنوان 

سرمربی به پیروزی رسانده است.
آرسنال هم مانند تاتنهام در این بازی فقط برد می خواهد و کوچکترین لغزش در کورس با 
تیم پپ گواردیولا، به معنای از دســت رفتن رؤیای قهرمانی خواهد بود. وقتی سیتی در آنفیلد 
با یک گل از لیورپول عقب افتاده بود، آرسنالی  ها تیم شان را با ۹ اختلاف امتیاز بالاتر از سیتی 
می دیدند اما پس از بازگشت سیتی و پیروزی در آن مسابقه، همه چیز به ضرر توپچی ها پیش 
رفت. دو تساوی متوالی برابر برنتفورد و ولوز، این تیم را با یک بازی بیشتر و پنج امتیاز بیشتر 
نسبت به سیتی در صدر جدول قرار داده است. در سال ۲۰۲۶، تنها وستهم و کریستال  پالاس 
امتیازات بیشتری را پس از پیشی گرفتن از حریفان به نسبت آرسنال از دست داده اند و این تیم 
با وجود پیش بودن از یونایتد، برنتفورد و ولورهمپتون، ۷ امتیاز را در ســال ۲۰۲۶ تقدیم رقبا 

کرده اســت. با این حال، هدیه باشگاه آرسنال به هوادارانش پس از دو امتیازی که در ورزشگاه 
مالینیو از دست رفت، اعلام رسمی تمدید قرارداد بوکایو ساکا بود که در بازی با ولورهمپتون به 

روند ۱۵ بازی بدون گل زده خود پایان داد.
آنچه شانس تاتنهام برای تغییر دادن مسیر قهرمانی آرسنال را کاهش می دهد اما تعداد بالای 
غایبان آنها پیش از این بازیست؛ ایگور تودور در نخستین نشست خبری خود به عنوان سرمربی 
تاتنهام به این موضوع اشــاره کرد که تیمش در این هفته مجموعاًً با حضور ۱۳ بازیکن تمرین 
کرده است. کریستین رومرو، لوکاس برگوال، محمد کودوس، رودریگو بنتانکور، دژان کولوسفسکی 
و دستینی لودویگ قطعاًً غایب هستند هرچند شانس بازگشت ریچارلیسون و پدرو پورو وجود 
دارد. در ســمت مقابل نیز احتمالًاً کای هاورتز و مارتین اودگارد به ترکیب آرسنال برگردند اما 

میکل مرینو همچنان غایب خواهد بود. 
بــازی رفــت دو تیم با پیروزی چهار بر یک آرســنال در روز هت تریک ابــرچی ازه، یکی از 
یکطرفه ترین دربی های چند ســال اخیر شمال لندن بود اما اوضاع از آن زمان تا امروز تغییرات 

زیادی کرده است؛ ازه که در چهار بازی آخر برابر تاتنهام شش بار گلزنی کرده.

سرنوشت ساز؛ از قهرمانی تا سقوط

شکست، پشت شکست؛ این خلاصه داستان این روزهای پرسپولیس است. قرمزها قبلا فقط 
خارج از خانه می باختند، حالا اما کسب وکارشان را توسعه داده اند و در مسابقات خانگی هم به رقبا 
»نه« نمی گویند! شکســت ۲بریک برابر خیبر خرم آباد در ورزشگاه اکباتان، سومین باخت پیاپی 
شاگردان اوسمار ویرا بود. آنها پیش تر به ملوان و گل‌گهر هم باخته بودند، گل گهری که خودش این 

هفته پنج گل از چادرملو یزد خورد!
راستش تحلیل فنی شرایط پرسپولیس، نکته خاص چندانی ندارد. یعنی در حقیقت چیزی نیست 
که قبلا گفته نشده باشد. ترکیب تیم، مسن و فرسوده است. بسیاری از بازیکنان در فرم فعلی شان، 
اصلا در قواره های پوشیدن پیراهن پرسپولیس نیستند. به عنوان مثال مرتضی پورعلی گنجی که این 
روزها با مصدومیت محمدحسین کنعانی زادگان توانسته به ترکیب اصلی برگردد، قشنگ شمایل یک 
بازیکن بازنشسته را دارد؛ کسی که مثلا سه سال از آویختن کفش هایش می گذرد و گاهی برای تفریح 

و دورهمی، کنار دوستانش فوتبال بازی می کند! همچنین بسیاری از  هافبک ها واقعا تاریخ مصرف شان 
تمام شده. تیمی که برای تغییر آهنگ بازی میلاد سرلک را به میدان می فرستد، نمی تواند مدعی 
کسب عنوان قهرمانی باشد. در خط حمله هم شما علی علیپور را می بینید که تقریبا ۱۵۰۰ دقیقه 

است در جریان بازی موفق به گلزنی نشده.
در این میان خریدهای خود اوسمار هم چنگی به دل نزدند و واقعا ناامیدکننده)و حتی بحث برانگیز( 
بودند. در پست دفاع چپ، فرزین معامله گری جذب شده که اتفاقا رقم رضایت نامه بالایی هم داشته، 
اما در چند بازی اولش حسابی صدای منتقدان را در آورده. کیفیت او چنان است که دل هواداران 
برای میلاد محمدی مصدوم تنگ شــده! مدافع راست خریداری شده هم وضعیت مشابهی دارد. 
دنیل گرا، با ارفاق یک بازیکن متوســط و کند اســت. او که روی هر دو گل خیبر مقصر بود، یک 
پنالتی عجیب در این بازی داد که از ثانیه به ثانیه آن، سنگین بودن این بازیکن به چشم می آمد. 

به هر حال اوسمار ویرا و مدیران پرسپولیس باید در مورد چنین خریدهایی توضیح بدهند. هرچند 
جذب سرگیف در خط حمله بد نبوده و این بازیکن با ۳ گل زده شروع موفقیت آمیزی در ترکیب 

سرخ پوشان داشته است.
در نهایت فعل وانفعالات پرسپولیس به جایی رسیده که ممکن است اوسمار ویرا هم به زودی ایران 
را ترک کند. پس از جدایی اسکوچیچ از تراکتور و ساپینتو از استقلال، حالا اوسمار تنها سرمربی 
خارجی لیگ برتر اســت، اما شرایط برای او و تیمش خوب پیش نمی رود. مرد برزیلی در نشست 
خبری پس از بازی با خیبر، از مدیریت باشگاه به خاطر بیانیه تندی که هفته قبلش علیه ارکان 
تیم صادر و آنها را جریمه مالی کرده بود، انتقاد کرد و نیز مدعی شد اگر مشکل تیم خودش باشد، 
حاضر است با توافق جدا شود و جای خودش را به فرد دیگری بدهد. هرچند گویا باشگاه فعلا گزینه 

دست به نقد ندارد و تا این لحظه ترجیح داده دست به کادرفنی نزند.

آخرین خارجی
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نسخه ایرانی تئاترهای معروف لندن
 نمایــش موزیــکال »الیــور توئیســت« به 
کارگردانی حسین پارســایی میزبــان بیش از 
۷۰هزار مخاطب شــد تا یک بار دیگر این نکته 
به اثبات برسد که مردم حتی در شرایط سخت 
اقتصادی هم حاضرند به تماشای یک اثر موفق 
بنشینند. اجــرای چند باره این نمایش در ایران 
یــادآور اجراهای تاریخی چند نمایش مشــهور 

در دنیاست.
»تله موش« اثر معمایی و مهم آگاتا کریستی 
کــه به عنــوان پراجراتریــن نمایش نامه جهان 
شناخته می شود، بیش از ۷۰ سال است که هر 
شــب در لندن روی صحنــه می رود و از آن به 
عنوان یکی از جاذبه های مهم لندن نام می برند و 
گردشگران سعی می کنند تا آنجا که مقدور است 
تماشای آن را از دست ندهند. »تله موش« اولین 
بار ســال ۱۹۵۲ در وست اند لندن روی صحنه 
رفت و تا زمانی که کووید تئاترها را به تعطیلی 
کشاند، بی وقفه در حال اجرا بود و بعد از دوران 

کرونا دوباره اجراهایش را شروع کرد. 
نمایش موزیکال »بینوایان« نوشــته ویکتور 
هوگو هم از آن دســته کارهایی است که چند 
دهه است در حال اجراست و همچنان مخاطبان 
زیادی را جذب می کند. این نمایش قرار اســت 
چهلمین ســال اجرایش در »وســت اند« را در 

روزهای آینده جشن بگیرد. 
همچنین نمایش موزیکال »شبح اپرا« سال 
۱۹۸۶در وســت اند روی صحنه رفت و در سال 
۱۹۸۸ در تئاتــر برادوی به اجرا درآمد و رکورد 
طولانی ترین زمان روی صحنه بودن در برادوی 

را به خود اختصاص داده است. 
حالا بعد از ســال‌ها به نظر می رسد در ایران 
هم اتفاقــات فرهنگی مهمی افتاده که می تواند 
چنیــن وضعیتی را در تئاتر بــه وجود بیاورد و 
مثلا شهرهای گردشگرپذیر هم هویت فرهنگی 
خاص پیدا کنند. هرچند این مساله به سازوکار 
و تبلیــغ قابل توجه نیاز دارد اما امکان وقوع آن 
دور از تصور نیست. در سال های اخیر با توسعه 
سالن های خصوصی در ایران تئاتر دوران جدیدی 
را آغاز کرد و روزانه آثار زیادی در تهران و سایر 
شهرستان ها روی صحنه می روند که در این میان 
برخی با اقبال روبه رو می شــوند و برخی نیز در 

گیشه شکست می خورند. 
در این وضعیت برخی نمایش ها در سالن های 
مختلف اجرا شده اند و هر بار هم توانسته اند در 
جذب مخاطب موفق عمل کنند. »الیور توئیست« 
یکی از همان هاست و شاید بتوان از آن به عنوان 
نسخه ایرانی نمایش هایی همچون »شبح اپرا« و 

»بینوایان« یاد کرد.
رمــان مطرح چارلز دیکنــز از زمان نگارش 
تاکنون بارها و بارها مرجع اقتباس آثار نمایشی 
بوده اســت. از زمانی کــه سینما وجود خارجی 
نداشت در نمایش ها همیشه پای ثابت قصه های 
محبــوب بود تا بعدتر کــه سینما آمد و در این 
مدیوم هم بارها ســاخته شــد و مــورد اقبال 
تماشــاگران قرار گرفت. اتفاق جالب، اما زمانی 
رخ داد که دوازده سال پس از »الیور توئیست« 
مشهور به کارگردانی دیوید لین، آهنگساز شهیر 
انگلیسی که دستی بر قلم داشت تصمیم گرفت 
نسخه موزیکالی از اثر جاودانه دیکنز آماده کند 
و به این ترتیب لیونل بارت در سال ۱۹۶۰نسخه  
موزیکال »الیور توئیست« را ارائه داد و نام آن را 
»الیور« گذاشت. هشت سال پس از انتشار این 
اثر کارول رید بر اساس همین نسخه و با همین 
نام فیلمی موزیکال ساخت که در اسکار آن سال 

هم مورد توجه قرار گرفت. 
حسین پارسایی برای اولین تجربه موزیکالش 
در تئاتــر همین فیلم »الیور« را منبع قرار داد و 
به این ترتیب برگردان موزیکال بارت از شاهکار 
دیکنز با بازی ستاره ها را با تمرین های طولانی 
در ســال ۱۳۹۶روی سن تالار وحدت برد که با 
اقبال گسترده روبه رو شد و سپس چند بار دیگر 

هم در این سال ها به اجرا درآمد. 
حالا این نمایش با بازتولید کامل و بازطراحی 
نوین بخش های مختلف و دراماتورژی محمدرضا 
کوهستانی روی صحنه رفته و هزاران مخاطب را 
ظرف چند روز برای تماشا راهی باشگاه انقلاب 
کرده اســت. گروه تولید و کارگــردانی این اثر 
اعلام کرده اند این نســخه درحالی که وفادار به 
متن اصلی و ساختار نمایشی سال ۱۳۹۶ باقی 
ماند، ولی در نمایش نامه و چند ترانه با تاکید بر 
دغدغه ها و نابرابری های اجتماعی و واقعیت های 
تلخ زندگی انسان تغییرات جزئی داشته و از نظر 
با  طراحی های هنری تفاوت های چشــم‌گیری 

اجرای پیشین دارد.
براساس گزارش ها این نمایش در هفته های 
اخیر روزانه میزبان حدود ۶هزار مخاطب اســت 
و به دلیل استقبال مخاطبان برای روزهای ۲۱، 
۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴ تمدید هم شده است. 
آنچه در این نمایش مورد اســتقبال قرار گرفته 
بداهه گویی های هوتن شکیبا در نقش شخصیت  
»فاگین« اســت و انتشار بخشی از این ویدئوها 
در فضای مجازی موج بزرگی راه انداخته است. 
این بازیگــر در بخش هــایی از نمایش با تذکر 
ممنوع بودن تصویربرداری از نمایش، به صورتی 
طنزآمیز با برخی تماشاگران معاشرت هایی دارد 
که به شکلی عجیب، در فضای مجازی پربیننده 

شده است. 
هوتن شــکیبا، بهنوش طباطبــایی، بانیپال 
شومون، امیرکاوه آهنین جان، با حضور سیامک 
انصاری و کاظم سیاحی ایفاگر نقش های اصلی 

این نمایش هستند.

یکشنبـــه  03 اسفند 1404  شمــاره 867 
مهران احمدی، بازیگر نقش بهبود در سریال »پایتخت«، 
درباره غیبتش در این سریال عنوان کرد که مساله اصلی اش 

نقشی بوده که در فیلم نامه نوشته شده و او را به یک دیو 
و انسان خشن تبدیل می کرد.

این بازیگر سینما و تلویزیون در گفت وگویی که اخیرا 
در فضای مجازی منتشــر شده است درباره »پایتخت« و 
همکاری با این ســریال گفت: »محســن تنابنده یکی از 

باهوش ترین، کاربلدترین و بازیگرترین افرادی اســت که 
مــن در زندگی دیده ام. او بسیــار بازیگر خوب و بادرکی 
است و دلیل این امر جایگاهی است که از مسیر دغدغه ها، 
مســائل، مشکلات، دیدگاه ها و گستره وسیع تجربیات به 

آن رسیده است.«

چرا بهبود به پایتخت برنگشت؟

   مرتضی اکبری-یکی از ارکان پیشرفت هر کشور، توجه به توسعه مناطق کمتر برخوردار است. توسعه صنعتی ایران در دهه ۴۰ و ۵۰ آغاز شد .

نمونه‌هایی مانند 
تراکتورسازی 

تبریز و 
آلومینیوم اراک، 

نشان دهنده 
تمرکز بر صنایع 
سنگین در این 

مناطق است.

در ایران بخشی از این سیاست ها، مانند معافیت مالیاتی و تخصیص سهمیه مواد 
اولیه اجرایی شده، اما کمبود زیرساخت و ضعف هماهنگی میان دستگاه ها، جذب 
سرمایه گذار را محدود کرده است. استان هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و 
سیستان و بلوچستان با منابع و ظرفیت های طبیعی و جغرافیایی ویژه، پتانسیل بالایی 
برای تبدیل شدن به  هاب صنعتی و صنایع تبدیلی دارند، اما بدون مشارکت فعال 
بخش خصوصی و اصلاح سیاستگذاری، تحقق توسعه متوازن و پایدار امکان پذیر است؟

فرمول جهانی توسعه صنعتی
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، درباره الگوهای رایج توسعه برای 
توسعه صنایع در مناطق محروم در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« توضیح داد: در جهان، 
یک سری الگوهای رایج برای توسعه صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته وجود دارد. 
یکی از این الگوها ایجاد مشوق های مختلف است. در این روش، مشوق های خاص 
در مناطق کمتر توسعه یافته ارائه می شوند که می تواند شامل مشوق های مالیاتی یا 
تسهیلات مختلف باشد. این الگو در سطح جهانی کاربرد دارد و در کشور ما هرچند 

محدود، در قالب معافیت های مالیاتی برای برخی مناطق به کار گرفته شده است.
الگوی دیگر، تخصیص سهمیه در تامین مواد اولیه است که به شرکت هایی تعلق 
می گیرد که در این مناطق مستقر شوند. به عنوان مثال، در ایران سهمیه  پت، ورق های 
فولادی و  به شرکت های مستقر در این مناطق اختصاص می یابد. این روش نوعی 
رانت محسوب می شود که با هدف هدایت این مناطق به سمت توسعه ارائه می شود. 
یک الگوی دیگری که در دنیا وجود دارد، اما هنوز در ایران پیاده نشده، این است که 
شرکت های بزرگ بخشی از هزینه های مسوولیت اجتماعی، مالیات و خدمات خود 
را از طریق تکمیل زنجیره ارزش در این مناطق مصرف می کنند. یعنی با توجه به 
ظرفیت و تولیدات خود، بخشی از زنجیره ارزش خود را در مناطق کمتر توسعه یافته 

ایجاد می کنند.
او افزود: همچنین، در برخی کشورها زیرساخت‌هایی مانند بنادر، شهرک های 
صنعتی، آب و برق در مناطق کمتر توسعه یافته فراهم می شود. برای نمونه، در چابهار 
زیرساخت های پتروشیمی مناسبی ایجاد شده است. در این الگو هدف این است که 
فضایی فراهم شود تا شرکت ها فعالیت خود را به این مناطق منتقل کنند. در کشور 
ما هم از این سیاست ها استفاده شده است. نسبت به سال های قبل از انقلاب که 
استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر الگوی مرکز ـ پیرامون و تمرکز بر چند نقطه 
مرکزی مانند تهران، تبریز و اراک بود و توسعه پیرامون این مراکز اتفاق می افتاد، 
اکنون توسعه صنعتی منطقه ای نسبتا فعال تر شده، اما هنوز نمی توان گفت که در 

حد مطلوب موفق بوده ایم.

میان بر جذب سرمایه
عبدالله قبادی، رئیس اتاق بازرگانی یاسوج، درباره ظرفیت های صنعتی و توسعه ای 
استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« تصریح کرد: استان 
کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت های قابل توجهی در حوزه صنعت و معدن برخوردار 
است. شهرستان گچساران، به عنوان یکی از قطب های انرژی کشور، حدود ۲۵ درصد 
نفت و بیش از ۳۰ درصد گاز کشور را تامین می کند که این مزیت این منطقه را به یکی 
از جذاب ترین نقاط برای سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی نفت و گاز تبدیل کرده 

است. از سال ۱۴۰۳، پیگیری برای جذب سرمایه گذار در حوزه احداث پتروپالایشگاه ها 
آغاز شد که به نتیجه رسید و عملیات کلنگ زنی یک پتروپالایشگاه در گچساران انجام 
شده است. هدف از اجرای این طرح ها، جلوگیری از خام فروشی و حرکت به سمت 
تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. همچنین، فاصله حدود یک ساعته این 
استان تا بنادر و مسیرهای آبی، مزیت مهمی برای توسعه صادرات محسوب می شود.
و  رسیده  بهره برداری  به  گچساران  پتروشیمی  نخستین  حاضر،  حال  در 
بر  برنامه ریزی ها  است.  داشته  پیشرفت  درصد   ۴۷ حدود  هم  دوم  پتروشیمی 
ایجاد یک  هاب صنعتی پتروشیمی و نفتی در این شهرستان متمرکز شده است. 
او گفت: در کنار ظرفیت های نفت و گاز، استان دارای معادن ارزشمندی از جمله 
معدن بوکسیت است که قابلیت سرمایه گذاری و فرآوری دارد. پیشنهادهایی برای 
توسعه و فرآوری معادن به سازمان های خصولتی مانند ایدرو و ایمیدرو ارائه شده 
است؛ چرا که آنها توان مالی قابل توجهی برای سرمایه گذاری دارند. در مناطق 
سردسیری استان نظیر یاسوج و دنا نیز ظرفیت های صنعتی و معدنی مناسبی 
وجود دارد. در یاسوج میدان گازی شناسایی شده و همچنین واحدهایی در حوزه 

تولید لوازم آرایشی فعال هستند.
این فعال بخش خصوصی درباره امتیازاتی که برای سرمایه گذاران در این استان 
در نظر گرفته شده عنوان کرد: با توجه به کمترتوسعه یافته بودن استان، سیاست ها 
به گونه ای تنظیم شده که فعالیت برای سرمایه گذاران تسهیل شود. استانداری دستور 
داده تمام دستگاه های صادرکننده مجوز در پنجره واحد مستقر شوند تا فرآیند صدور 
مجوزها متمرکز باشد و سرمایه گذاران گرفتار بوروکراسی نشوند. همچنین، شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مصوب کرده حدود ۵۰ مجوز بی نام برای برخی 
طرح ها صادر شود تا پس از اهلیت سنجی سرمایه گذار، صرفا نام شرکت متقاضی به 
مجوز اضافه شود. این اقدامات با هدف کاهش زمان شروع پروژه ها و سرعت جذب 

سرمایه طراحی شده اند.
قبادی درباره مطالعات آمایش سرزمین و  سنجش مزیت های نسبی منطقه پیش 
از اجرای طرح های صنعتی تصریح کرد: مطالعات آمایش سرزمینی سال هاست در 
کشور انجام می شود، اما در بسیاری از موارد اجرای طرح ها منطبق با نتایج این 
مطالعات نبوده است. فرآیند آمایش سرزمین در استان ها به طور جدی از دولت 
نهم آغاز شد و برای طرح هایی که قرار بود احداث شوند، مطالعاتی صورت گرفت. 
با این حال، بخشی از این مطالعات با واقعیت های اجرایی و ظرفیت های منطقه ای 
همخوانی کامل نداشت. اکنون رویکرد استان تغییر کرده و برای واحدهایی که 
قرار است مجوز دریافت کنند و نیز فرصت های سرمایه گذاری که به متقاضیان 
معرفی می شوند، مطالعات کارشناسی دقیق انجام شده و اطلاعات فنی، اقتصادی 
و زیرساختی در قالب یک بسته جامع آماده می‌شوند. این بسته به سرمایه گذار ارائه 
می شود تا تصمیم گیری بر مبنای داده های واقعی، مزیت های منطقه ای و ارزیابی 

دقیق امکان سنجی صورت گیرد.
او با اشاره به دلایل عدم جذب سرمایه گذار به استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار 
کرد: یکی از چالش های اصلی استان، ضعف در زیرساخت های حمل ونقل است. این 
استان فاقد خط ریلی فعال بوده و در حوزه حمل ونقل هوایی نیز با محدودیت هایی 
مواجه است. به گونه ای که پروازها به صورت روزانه برقرار نیست و پیگیری هایی برای 
برقراری پروازهای منظم روزانه در حال انجام است. توسعه بخش ریلی نیز در بودجه 

  عکس نوشت

 کارتون

برداشت سیب از 
باغات مراغه

مراسم رونمایی 
از گزارش سالانه 

نقض حقوق بشر در 
آمریکا و انگلیس

ذهن ما مدام میان 
نوتیفیکیشن ها، پیام ها 
و اخبار فوری سرگردان 

است و نمی تواند چند 
دقیقه پشت سر هم روی 

یک موضوع بماند. در 
صورتیکه ذهن انسان 

برای بمباران اطلاعاتی 
طراحی نشده است، از 
این رو هرچقدر بتوانیم 

ذهن و توجه را دوباره در 
»اکنون« مستقر کنیم، 

آرامش، کارایی و کیفیت 
زندگی بهبود می یابد.

اینفوگرافیک 

سال آینده پیش بینی شده، اما تحقق آن به وضعیت منابع مالی دولت بستگی دارد. در کنار این مسائل، 
کمبود سرمایه گذار از دیگر مشکلات استان به شمار می رود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که چرا برخی واحدهای صنعتی 
در استان های کمتر توسعه یافته پس از مدتی تعطیل می شوند، گفت: در این استان، بخش قابل توجهی از 
سرمایه گذاری ها توسط اشخاص حقیقی انجام می شود و بسیاری از واحدهای صنعتی تسهیلات محور هستند . 
یعنی سرمایه گذار ابتدا با منابع شخصی آغاز می کند، اما در مرحله دریافت تسهیلات با مشکلات مالی روبه رو 
می شود. ناهماهنگی بانک ها و کمبود نقدینگی باعث شده بسیاری از واحدها حتی پس از احداث تعطیل 
شوند. برای رفع بخشی از این مشکل، شرکت های پتروشیمی حساب های خود را به استان منتقل کرده اند 
و منابع تبصره ۱۸ بند »الف« نیز به میزان محدودی به واحدهای صنعتی اختصاص یافته است. همچنین، 
در ابتدای دولت چهاردهم با استانداری توافق شد تا واحدهای نیمه فعال یا متوقف دوباره فعال شوند؛ چراکه 

بازگرداندن آنها با هزینه کمتر از احداث واحد جدید امکان پذیر است.

پیوند صنعت با اقتصاد بومی
 علی اکبر عبدالملکی، رئیس اتاق بازرگانی سنندج، با اشاره به معیارهای موثر در انتخاب نوع صنایع 
قابل استقرار در استان های کمترتوسعه یافته ای نظیر کردستان، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« اظهار کرد: 
توسعه صنعتی در مناطق کمترتوسعه یافته نباید صرفا بر مبنای امکان احداث کارخانه طراحی شود، بلکه 
لازم است بر پایه امکان شکل گیری زنجیره ارزش استوار شود. در این چارچوب، انتخاب صنعت باید با توجه 
به مزیت های نسبی طبیعی و جغرافیایی هر منطقه، دسترسی پایدار به نهاده های تولید و بازار مصرف و 
همچنین، قابلیت ایجاد اشتغال پایدار و پیوند با اقتصاد محلی صورت گیرد. در استان هایی مانند کردستان، 
صنایع مستقر باید مکمل بخش هایی همچون کشاورزی، معدن، تجارت مرزی و خدمات باشند، نه اینکه 
به عنوان جایگزین مصنوعی برای آنها عمل کنند. چرا که تجربه نشان می دهد هر صنعتی که نتواند با اقتصاد 
بومی منطقه پیوند برقرار کند، حتی در صورت برخورداری از سرمایه گذاری قابل توجه، بازهم از پایداری 

لازم برخوردار نخواهد بود.
او با اشاره به علت عدم  توجه به زیرساخت ها برای ایجاد صنایع در استان های کمتر توسعه یافته عنوان 
کرد: در برخی موارد، به دلیل تقدم سیاست های حمایتی بر منطق اقتصادی، هدف از اجرای طرح ها بیش 
از آنکه دستیابی به تولید پایدار باشد، اعلام افتتاح یک واحد صنعتی است. در چنین شرایطی، پروژه ها 
پیش از تکمیل زیرساخت های ضروری نظیر تامین آب، انرژی، حمل ونقل یا دسترسی به بازار آغاز می شوند 
و در ادامه، دولت ناچار به جبران این کمبودها می شود. این وضعیت عملا به انتقال ریسک سرمایه گذاری 
از سرمایه گذار به منابع عمومی منجر می شود.  عبدالملکی درباره علل تعطیلی واحدهای صنعتی پس از 
گذشت مدتی از احداث و تاثیر احیای آنها بر اقتصاد، گفت: دلایل متعددی در عدم پایداری برخی واحدهای 
تولیدی در مناطق کمترتوسعه یافته نقش دارد که ازجمله آنها می توان به نبود بازار پایدار، فاصله زیاد با 
زنجیره تامین، هزینه های بالای لجستیک، انتخاب فناوری نامتناسب با مقیاس منطقه و اتکای بیش از حد 
به تسهیلات ارزان قیمت به جای تکیه بر مزیت های اقتصادی اشاره کرد. به بیان ساده، واحد تولیدی ایجاد 
شده، اما اقتصاد آن شکل نگرفته است. در چنین شرایطی، احیای مکرر واحدهای شکست خورده با اتکا به 
بودجه عمومی می تواند به قفل شدن منابع مالی در پروژه های کم بازده، کاهش انگیزه سرمایه گذاران واقعی 
و شکل گیری فرهنگ اتکا به حمایت های دولتی به جای رقابت پذیری منجر شود. روندی که در عمل باعث 

می شود اقتصاد، به جای یادگیری از خطاها، آنها را تکرار کند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اصلاحات ساختاری لازم برای جلوگیری از هدررفت منابع تصریح 
کرد: ضروری است رویکرد سیاستگذاری از پرداخت تسهیلات به پروژه به ایجاد مزیت برای منطقه تغییر 
یابد. به این معنا که ابتدا زیرساخت ها، ظرفیت های لجستیک و زنجیره های ارزش شکل گیرد و سپس 
سرمایه گذار جذب شود؛ چراکه در صورت سودآور شدن یک منطقه، سرمایه به طور طبیعی جذب آن 

خواهد شد، اما ایجاد پروژه های مصنوعی به شکل گیری سرمایه گذاری های ناپایدار و غیرواقعی می انجامد.

توسعه قربانی لابی گری و انحصار
سید کمال حسینی، نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج، درباره مطالعات آمایش سرزمین برای اجرای 
طرح های توسعه در استان کردستان به »دنیای اقتصاد« گفت: دولت ها در دوره های مختلف در برنامه ریزی 
و اجرای طرح های اقتصادی عملکرد قابل قبولی نداشته اند و در حوزه آمایش سرزمین نیز نتایج ملموسی 
مشاهده نمی شود. برای نمونه، در استان کردستان معادن فلز، طلا و سایر ذخایر معدنی وجود دارد که 
برای توجیه اقتصادی آنها، باید صنایع فرآوری و کارخانه های وابسته نیز در کنار این معادن ایجاد شود، اما 
سیاستگذاری آمایش سرزمین به گونه ای نبوده که این زنجیره تکمیل شود. اگر از ابتدا از ظرفیت و نظرات 
بخش خصوصی استفاده می شد، کردستان می توانست در صنایع تبدیلی مواد غذایی و فرآوری معادن به 

جایگاه قابل توجهی برسد و از این مسیر اشتغال و ثروت پایدار ایجاد کند.
او گفت: اقتصاد کشور مانند یک پازل به هم پیوسته است و توسعه متوازن استان ها شرط موفقیت 
طرح های ملی است. تمرکز اقتصاد در دست دولت و کم توجهی به استان هایی مانند کردستان، ایلام و 
سیستان و بلوچستان موجب شده ظرفیت های آنها بالفعل نشود و منابع هدر رود. برای نمونه، کردستان 
با خاک حاصلخیز و ظرفیت تولید گندم، به دلیل محدودیت آب نتوانسته از این مزیت بهره کامل 
ببرد. شرکت های دولتی می توانند با ایجاد صنایع تبدیلی و استفاده از مزیت مرزی، توسعه صادرات 
را تسهیل کنند، اما ضعف زیرساخت و کمبود حمایت مانع ایفای نقش موثر واحدهای کوچک شده 
است. بنابراین، بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی، توسعه متوازن و کاهش فقر در استان هایی مانند 

کردستان امکان پذیر نخواهد بود.
این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی طرح ها بدون توجه به زیرساخت هایی 
مانند آب، برق و حمل ونقل اجرا می شوند، تاکید کرد: مهم ترین عامل این شرایط، لابی گری است. بخشی از 
صنایع مادر و تخصصی که در نقاط مختلف ایجاد شده اند، حاصل همین لابی گری ها هستند. به عنوان مثال، 
یک هلدینگ قوی در حوزه کشاورزی در استانی نظیر کردستان که امکانات و شرایط جغرافیایی مناسبی 
دارد، شکل نگرفته و حتی نمایندگان نتوانسته اند ارتباطات لازم را ایجاد کنند. همه این عوامل موجب شده 
که سرمایه گذاری دولتی در این بخش ها به خوبی انجام نشود. همین موضوع باعث ایجاد شکاف شده است. 
به گونه ای که طبق میانگین جمعیتی، این استان باید حدود ۲ درصد از سهم صنایع کشور را داشته باشد، 
اما در واقعیت سهم آن کمتر از ۰.۸ درصد است. سهم سرمایه گذاری دولتی در استان کردستان نیز کمتر 

از ۰.۵ درصد برآورد می شود.

پازل ناتمام توسعه در مناطق محروم


